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۰( احتر اق بمب ) ۰ 


ك 


( دزد ظر یف ) 


«از عملیات خارق‌العانه» 


«آرسن‌لوین ِ 


تر جمه 
عنایت‌الّه شکیباپور 
حق چاپ as‏ 
از انتشارات خرد 
چاپ‌البرز لالهزار سرایلالهزار 


موادا ۰ ۱۳ 


ay + Ee < hM < CL ` hl n + A - e 


۱ 


بل‌دلرود دی به پیشا نی جود نپاد وړو به‌مادمو اذل ال ات دم ۵ 

و گفت 
: ۱ اه 3 

راستی وج باودمیکنی که‌من‌دد یکی اذ تقافر آنسه رار او استادم 
دحدی باچشم دود اورا د رد . 

البزابت بانگاه‌عاشقانه‌ای که اختصاص‌بحالت يكکذن نسبت خودداشت 
تبسمی نود واين تبسم حاکی از آن بود که هرچه ازدهان محبوب خادج 
ا بر ایاو ات بخش خو اهد بو دسیس بای خودر[ ارام و سصدایعر کت 
ا رر £ 
ورد و غیت . 

ر است ات شما گام دق ۶ امیر أطو ر أ ابان را درخاك فر انسه»لاقات 


جوابداد بلی من باچشمان خرد اورا دیدم وهر گر نمی‌توانم این 
خاطر در | فراموش کنم وهمیشه FARE‏ نظر م مس است اما زمان اين 
ملافان دور است . 

الیش بخ ۳ اه 4 ل ۳ بی ممل لست اہ شر این ملاقات را 


م 1“ ۰ 
در اه مر سال 0 


که این »لاقان درذمان طفو ليت من واقم شده نمیتو انم بطور کلی جربان 
آنروزدا بخاطر باورم‌اما قسمتی از آنر! که درحافظه‌ام باقی مانده‌شرح 
خو اهم داد , 
درضمن اینکه باهم صحبت می SS‏ قطاد آ نا در ناحیه ان 
که درز م 0 ازا ۶ م نشینهای نشرودی و آقم‌شده : نو قف نسود و بلافاصله 
هر دو از آن اده شک و 
ین ات اد درچند کیلو متر ی سرحد مش بین آ لمان و فرانسه 
در ارداشت‌ومساثر ین و ی ای ف ر باس 
چند افسر آداده میشد دقست‌دیگر اشخاص متفرفه اذقبیل دهانیان اطراف 
و کار ؟ ر ان ومعدنجیان تقاط مجاود بو دند که هکگر ج کک تی مير قنند 
وچون دهات آنپا مجاود مناطق جنگی بود می‌خواستند مساقتی ازسرحد 
دور باشند . 
التر انت سوی پل دفت وددضشمن اة بت ت اورا فشار میداد با 
رحمت نمام گفت 
2 ۰ بل عزیز .. معلوم می‌شود که جاك همین زودیپا آغا 
خو اهد شد . ۱ ۱ 
و دادن ا تاره 
الیزابت می گفت به‌بین مردم چگونه اذمقابل جنك فر اد میکنند . 
پل مجددا شا نه بی اعدا اتی باله اتداختو گفت زيادمم تسمت الع ابت 
گفت مگر شما روزنامه نمی خوانید جراید امروذ خبر های و حشتنا کی 
می نوسید باینمعنی ک- آلمان خودش‌را برای جنك آماده می از د حالی 
که دولت فرانسه نیروی کافی دز اختراد وارد اک ماازهم جدا 
شدیم چه شو اهد شد .. ا ارنط و دمی‌شد 9 و یه تیا ره 
باشم وشاید ددحین جنك محروح می‌شدی . 
بل دستپای اورا فئرد از ال اعت ادا ترس دداشمه باش به 
من نمی تر سم واداین قسمت د اهم مطثنم ک»هروقت شما دان جنک بر و رد 


۰ 3 ی ۳۹ 1 
شحاع دلیر دو آهید دودو لی ری اة د هر دو حمست ایک اه اسن ل عر دز 6 


٤ 


مکل نمبه‌انید که وصلت ما ازامروذ صیح آغاژ شده و اینطود بخیا لم 
هیرسد که مسرتو تشاط مادو امی نخوآهد داشت . 

دراین ضمن‌حر کت غریبی ین جمعیت‌دیده شد وددفاصله چند دقیقه 
از سین دسته‌های نظامی یك ژنر ال بلند قامتی, باتقاق دوافسر ظاهر شدند که 
جمعیت مر دهم به پیروی اد يسمت چپ که اتومبیلی ایستاده‌بودروان 
گردبدند ددضمن آن صدای موزيك بلند شد وغفلتا از سمت مقابل جاده 
کاردکالسکه عظیم اانه که هر یك بجہاز اسب ودو کاو قوی هیکلی ته 
شده ود تیاءان شد . 

در آن حين که بل با تو جه مام بحر کات E‏ شا دومسافر؛ 
بچند قدمی پل رسیدندیکی اا شرفت وی ره که باکت کش 
سفری دردست داشت راق یك تیم تله محملی وشلوار شنکاری بودیاو 
تزديك شده وبا کمال احترام کاسکتت فرنگی خوددا اذسر برداشته گفت 


مسیو بل دلر‌وزهسشد : چنسن تست $ بده دز ساألن‌قصسن می باشم لا رک 


این شخص دادای چشانی دزشت بود وصودتش از آفتاب و سر ما 
سياه شده واه وقد دهیکلش و اوراخدمتکار باوقائی تشان میداد مدت 
هنده سال بود که کوک داندو یل بددالیز ابت را 3 و صر يدر 
الیز ابت هم ددزير جاده کودو ینیو اقم شده بود . این قصر یکی اذ بناهای 
قدیم‌بود که بدرالیز ابت أ نر از بدر دمیر اد اشت و آسمش‌قصر او دنکن بود 
دراین حین که سل بقمأفه اونگاه میکزد ر دشر ه اش ا سرو ری 
انان شاه مره هشن وزی یا ممه تفه اه کی دا وا تا 
ژمسده وميد انستید که امر وز ۳ نقصر خواهیم آمدخیلی وب از بذیر ای 
و آداب دانی‌شما بی‌انداژه متشکرم داستی خدمه من دیروز بانتجا آمدند؛ 
جو آب‌داد رژه [ نپاامروذصیح رسد ندو با ماهم كمك نمود ند که‌امروز 
وسائل پد یر اتی شمارا فر اهم نمائيم 
الیزابت گنت ژدوم داستی‌مر! می‌شناسید من مدتی‌است که باین‌قصر 
نیامده ام 2 چه باد گار ف ! ژروم گفت! بله خوب باد میاد‌مادمو ازل 


9 


ال ارس ااا اش كه فش فا هریت مود و تک 
که ما دانستیم شما 99 «قصر م_اچعت. تغواهید ؟ د خیای غمکین شدیم 
خا و کت بعد ازمر ك دنش خیلی بژمرده شد نت او هم ا 
ات که باین "۳ نبامده است ۱ 

(لبزایت گفت آخ‌ژروی بل آین‌مد:یای مدید که دنم نه ددر ومأدرم 
جدائی حاصل‌شد میدانستم که پدرم‌نار احت‌می‌شودو لیچه باید کرد هوسپای 
طفلا نه مرا وادار کرد نه دیگر بدیدن پدرنيايم 

ژروم کیقپای سفر واسباب پل رادريك دو چرخه کوچکی که همراه 
آورده بود نپاده که آنها دا قبل‌آزورود خانم بقصر برساناه بعد دوبه پل 
کر ده گفت متو انید با این کالسکه چو بی تین تشه هنن حون دراه چندان 
دور تست بز ودی خو اهید دسید 

بل دست الیزات دا کرفت وهردو باتغاق در کالسکه چوبی قرار 
ته بعد رو به ژورم کرده گفت ۱ 

این قصر قابل‌سکنی استيا اینکه‌دداثرمرود ذمان خراب‌شدهاست؛ 

جوابداد نهچندان خرابه نیست من وزنم چون شنیديم که شماميائید 
ازعلاقه‌ملاقات خانم ازدیروز تابحال قدری اطاقپاد | تسیر نمودم مخصوصا 
امروز صبح بهژزنم گفتم که خانم و آفا تقر یبا درساعت شش ونیم ناهفت 
بقصر ورود خواهند کرد : 

کالسکه کم کم از پستیها بپلندی و ازبلندی به‌سر اذیری کودوینی 
جلو مرنت و دراطر اف چاده تیه های کو چکی دیده می شد که معلو « بو د 
دررمان ساق منز لپبای‌دهفانی در آن راز 2 مود و لسی بو اسطه 
جنگپای داخلی آن قسمت بیابان لم‌یزدعی شده بود که بعدها اسم آنرا 
کر ان ره تاش ناء اد 

چون مسافتی ازز حدود تیه هادور شدند جاده بوضع ماد بیج از فیرش 
خرمنپای گندم و جو منتپی شر آبپای‌دهات ردمی شد کهآ تجایل باد گاد 

۹ 


ژزمان‌طفو لت خود را که داالیز 1 لرقایت. که دواد نراد آورد وغفله از 
این خاطره شیر رابسم کم دوامی در لہا دار رد ضمن این‌سال 
ماه :الیش Ce‏ شده گفت . 
همانطودیکه بشما گفتسم دشته زند گسانی من » مر بوط بيكواقعه 
و است که بادآوری آن فش وة احساسات مرا میلرژاند 
این‌حکایت غر بب‌دا آغلب‌من بمادر می گفتم د پدد شیا کاک E‏ 


کتمان‌هم برای این بوده‌است که امروز بدون اینکه‌تواز من سوال کنسی 
۰ بر ای‌نو نقل کردم و لی بقدری‌باد آآوری 1 برای من‌درد ناك است هو ز 
نمی کنم شما مثل من متاثر شوید ۰ 
بددمن از آن‌اشخاصی بود که‌هیه مردم اور ادوست‌داشتند و احالات 
و حر کات خود دلفر یی و جذابیت غر ببی‌در قلبپای‌مر دما یجاد کرده بوده‌عزت 
نفسی که دارا بو دمی خو است نسمام‌مردمدا باخودش همر اه کندتأ اینکه ۱ 
و اند زیر ]| 9 خود رادافتخار وسر بلادی فار بر سا ندتااینکه 
نا هوش سرشادی 3 دشت داوطلانه داخل نظام شدم‌وطو لی نکشید 
TE‏ ستو انی س ودرك ( تن کن ) او لسین سر دارشن نتسحه 
فدا کاریپای‌اواین و س ا فينعت سا خدمت بازرسمخفی مادا گاسکار 
کر ددد رم ات از این‌سفر درحالی که افسر ارشدی شده بود عبالاختباد 
اود اول فق ال کد د ا نش ففات و نبود 
دقتی که‌مادرم مر دنقر ییامن چپادسالد اشتم و یدرم بعد ازمز کر 
مر اخیلی دوست‌میداشت و نو ارس "و مپر بدری را از حدافر اط گذر انیده از 
این‌جیت مدنی مر ابمددسه گذاشتو درناستان باتفاق او بکتار ون ا مرل 
کر و زمستان بعدرا هم در کوه‌های ساواسر بردیم من هم‌از آن‌زمان 
اور | دوست‌میداشتمو حالا هسم حس٣-ی‏ کتنع بیش از انسداژه اور ادوست 


میدارم‌درسن باژده سالگی‌همر اه ا سات ماف ت طولانی که‌درحدودفر دنله 


۷ 


بو درفتم و ذر مسافر تبای‌خود ممل دإ شت که دمن تر سات ساموزد U‏ 
اه چون سنن دد بلوغ سید احساساتم بعصی جز ها را درك کرد 
بااو یك مسافرت د دم ودر سب اسن سفر نود که عجایب و سنا ۳13 
شظر م ار ےل ۰ 
این مسافرت همان‌اوقاتی بود که‌من کم کم باقدامات پددم اشناشدم. 
اه کهدر دره های دوج ودهات الثر اس چه غر ایبی ديدم و جه اشکسا 
ا 2 
ریجته ام تا چه انداژه در آن رمان درم راغمکن میدید 
ی تامل رش + آه هر ان وقت او دمن چه ص تیا کی درد ومن با 
> ب 4 ۲ 
چه قاب برەشقنی ذلمات اورا کوش مبدادم > بددم يمن می گفت ۱ 
x 9۹‏ ۳ ۹ ۳ ی ۳۹ » 
بل من اطمینان دادم که تويك روزی بي يدر خواهی شد واداشیهه 
نددارم دشمنی رأ که من در تعأقب او هستم نو آورا خواهی د رن معدا از حالد 
مھ ۳ 2 a‏ 2 ۳ | و 1 : 
بتو می گویم که بانمام جهد و کوشش از او نفرت داشته باشی زیرا این 
دشمن بایددت خیالسا دارد و ارحیان‌من کاملا درعذان است این دشمنشخصس 


خوانشواری است که تواودا نمی توانی بشناسی یکمردخو نو اری‌است که 
شکار خودداباچنگال غفه می کندتا کنون یکمر نبه ددصدد قتل مابر آمده 
و لی تامساعدی اقبال راو همر آهی E‏ ست کر دز م از امرود هر جه بامن 
می‌بینی درخاطر بسار هیچوقت این‌اسامی‌دا که‌بتو می گویم فر آموش‌نکن . 
سی ت 
در جه دانستن ۱ نپا هم بحال و بی تبه است و لی رو چم ر فته مىخو ادم 
ازمن در نرد تو یاد گادی‌بماند اسامی آ نها این است «فروس»دیلارومارس 
لاقود ودیوا عریزم هیچ اسامی دا فراموش نکن | گرمن بتعو اهم بیش‌ار 
این بتو چىز بگویم بی جرت‌مضطر ب خو اهی‌شد فقط میتوانم بگویم که 
اینپا اشخاص خو نخو اری هستند . 

الیزابت سئوال کرد ممکن‌است که بددت ازای‌سفادشپامقسودی 
و تاش 

پل گفت بلی پدرم ازاین یاد گادها خیلی وحشت داشت من‌باو خیلی 

۸ 


مسافرت کردم ودداین‌مسافر نها فهمیده‌ام که پدرم در آ لبان مقصودمخصوصی 
دتشت ولی حالا خوب‌حس می کنم که در آنوقت کاملا مقصود کلمات بدرم 
رادرك ده رودم بعلاوه ح>کاینتی که رعداد ین مسافرت انفاق‌افتاداز آن 
ر اع هة مرا ن وات ات 
کالسکه کم کم اژحدود لبزدون که درانتپای جاده کورو ينی و اقم 
دود عو نمود وآ فتاب هم رفته دفته در يشت دامنه کودوینی غاب مد 
ب كدلو آن که در آن چند مسافر بود از مقا "1 نپا عور ۹94 ودققه يعد 
هین ی زاف ار کار او یوش 
بل فر باد زد قددی نند تر برو ادا نو قف سکن ۳ چون چند قدم 
لو دفتتد کالستکه ات بتو ده سنث‌تصادف نمودازاین جپت دست آلیزرات 
و بباده درعقب کالسکه‌روان شد پس از ۳ سکوت دد تعفیب‌سخن 
خود گفت : عریزم چیزیکه باقی مانده است آذبرای توبگویم وحشتناك‌تر 
از اش دل غلب بز حمت اذم م اند که‌سفر ارم درحدود ستر اسیورك 
طرف حنکلی‌سیاه‌بودمن هیچ نمیدانستم که بکجا میروم فقط یکمر تبهخودم 
را در کادر نتر انو ردم که چون «ءترن سوار شدم بس‌آذاند کی‌مسافت 
به دو جرسيد يم ..بله غوب بتخاطرمیاورم که دردو حپددم‌پا کتی‌د! که ناور سیده 
بودمی خوا تدو رچو بی‌ددو قت خو! ندن از قبافه‌ار آ ار خو شحالی‌مشاهده‌می کردم 
دای نمیدانستم در کاغذچه نوشته بودو اجه محلی بدست بدرم دسیدخلاصه‌در 
حین مسافت راه نراد مختصری خوردیم خوب بخاطر میاودم که هوا خیلی 
گرم بود من‌هم خواییده بودم فقط علامتی که بخاطرمانده این است که 
دریکی اذشهرهای کوچك آلمان دوبی‌سیکلت کرایه کردیمو اسباب‌سفرمان 
دا ترك‌بند آن نادیم بعد بااو بيك‌شپری دفتیم که‌هیچچ‌چیزی از[ نجابیاد 
تا اس ما میدا نیم که در آ نا یدرم بسن گفت از سر حدخادج شدایم.- 


ارجا حدود فرانسه است 


درک مد نی در آ نجا به قق راه بر داخته دها تیان‌هم يك‌جاده جنگلی 


E E |‏ چه راهی؟ وچەخط سیری ,ددمغزمن يك‌دسته خیالاتی 


است که هر دق.قه می خو هد کله‌ام را شکاقد 

آن افکار مثل بك سابه و در بر ابر چشمممجسم می‌شود ودر 
مقاپل چشم درختهای جنگلی دا می‌بینیمو بالاخره آن کلیسای کوچك‌جنگل 
را بیاد میاودم که چون آنجا دسیدیم پددم بمن گفت دراینجا توقف کنیم 

آهنك صدایش مرا سخت بلرژانید ودانستم که خیلی مضطرب‌است 
خلاصه نزديك آن کلیسا شدیم که درودیو ارش ازاتر دطوت سیزشده بود 
بی‌سیسکلت‌هار ادر پشت بام کلیسا درجای انی نم دیم‌دداین جا دو د که‌صدای 
گفتگوتی ارداخل تکوش ما دسید وهمچنین‌صدای حر کت درن ر آآح اس 
کردیم و غفله شخصی اذیین لله درب رون مت و بزبان آ لمانی گفت 

دراین موقع بدرم بخیال‌افتاد که آذهم خویشرابدرون کلیسابیاندازد 
من اذعقب بدر م آ رام آرام مير فتم نا گپان وو تاه درب باهمان‌مردی 
که بزبان آلمانی حرف زده بود مصادف شدیم 

اول ازطرف ناشناس صدائی رون یامد وچاد قدم بقپقرا رفت 
ددر مھ م کاملا. مهوت مانده بود بکدققه باشارد دو دققه هردو بجر کت 
ماندند من دز آن‌حین شنیدم که بدرم می گفت 

۱ ات هک یکی اس هب امن اطو و اش اردب 

ومنیم ارشنیدن این کلمات متعجب‌شدم وفتی من مک امبر آطوررا 
دیده بودم وقیافه او کاملا در نظرم مجسم بود و لی‌چقدر در آن د 5ة منعحب 
شدم که شخصی که درمقانل ما بود حقیقتا امپراطود آلمان بود.. اما 
جطود . امیر اطور آ لمان درفر انه چکارداشت درو آقم خو دس بودچه بك 
مر نمه سر د | تا کی و با و جودیکه 1 0 ۱ و ی صود نش دا 
می‌پو شاند بو بی ممکن دود صورت اورا تمیز داد دداین ین قددی‌خود 
را کنار کشید غفله خانمی از سرون آمد که بد تیال او شخصی که‌درو اقم 
و کرش بود نمایان شده خانم مز بود خیلی جوان وخوشکل می‌نمود و 
من چون باونگاه کردم بفودیت دوی خودرا بگردانید 


۱۰ 


امیر اطود باشدت تمام دست اورا گرفته بايك آهنكث پرطلاطمی که 
مانمیتوانستیم کاعلا تشعیص بدهیم با او صحبت کر ددققه‌ای اد که ازراه 
همان جاده کا امه بودیم ودر معنا سمت سرخ عرفت بر گشتند و 
نو کرش هم را عحا4 مام از مبان درختها بهتعاقب [ نپادو ان گرد 

جدزم ی وت قضیه‌خیلی غر یب است وای کنو دوم اا 
خودش زا ی میا ندازد ومتصه دش ار امن 
نمیدانم :اید دراین کلیسا غ 


ن ياين زقطه چیست ؟ من 
غر ایبی باشد با برویم وقدری تحقین و نحسس 
اما يم خلاصه هردو داخل شدیم . حجره‌ها آزیت برده کوت بو شبده 
شده بود ففط کمی روشنای ۱ از رون درون طاقن می تسا د سید ول ی‌همین 
روشنای, برای ما کافی رود که کاملا دیو ازهای سفید ووضم‌اطاق‌را مشاهده 
ف‌ 3 هیچ ‌علامتی معلو #نمیکر که > دراین اطاق شخعصی ورود کرده 
باشد یدرم a a‏ می کنم که امبر اطور می خو اسنه است دداین جا 
مدیدن این خانم بیاید وازقر اد معلوم خا مھم باو اطمنان داد است که 
ا با ین نقطه نمی | ید از این ج پت خانم در اول باومی گفت هیچکس نیست 
داخل شوید . بل در ایحا لب‌خندی زد بعد گفت عو برم السزابت پرواضح. 
او رش کون اب تم هرایس و ی 
ولی حالا که‌بر ای شما نقل م ھی ك ا که پایان‌این‌قضیه برای من سار 
پم است‌باد میآودم جه ۳ من باچشم‌دیدم وچه کلماتی فا وش 
ی شم وا دارم باشما صحست می کنم هس این است که در را 
نضرم می بینم که چون‌من باپددم از کلیسا خارح‌شديم‌همان زنی‌دا که بپمر| 
امپر اطود دفته بود ديدم وصدای اورا بعوبی شنمدم که به پدده می ۶ 
آقامی‌تو انم ا »ریات اش کوک ی دجوع 3 م ؟ وبا که 
خیلی خسته دود و بخو بی معدو م می‌شد که همه راه را دروقت e‏ 
NOE E E‏ مپلت جواب درم A‏ 


شخصمی تا هم حالاملافات کر دید میل‌دارد که شماراممحدداً 


۱۱ 


ملاقایت یك 

خانم زاش ناس بامپادت تما بز وان فر انسوی حرف مہرد و ی 
مسکر دک تغسری در ایچه»اش بظہو ر رسد بدرم مر ددماند ولی |ین‌تردید 
بقدری و حشتناك بود که من از قمافه بدرم [ تار ترس مشاهده کر دم دراین 
حبی آنذن دوباده گفت گمان نمیکنم خیال امتناع داشته باشد لابدخر اهید 
پذیرفت ؟ درم جو آب‌داد براي چه امتناع نکنم من در تحت او از کن 
نیستم دحکم کسی دا نخواهم پذیرفت ! 

زن گفت کسی بشما حکم تم ی کند ‏ . 

یدرم گفت : هگ است این خواهش در باره من‌مستسمی باشد 

خانم مز دود قطر ات عرق از جسن باك کرده گفت له 4 با رد ! کید 

بکرم فر باد زد بايد مخصوصاهن باشم ۰ من .. من ؟ چه کسی‌می‌نواند 
مرا بای نکر میور کد ولى غفلة قیافه خشمناك وددا تغییرداده باملایمت 
د [رامی گفت مادام من همسن حال از سر حد عرو رز مب‌کر دم و بر ای‌دفم خستگی 
باین نقطه آمدم وهیج مقصودی دداین‌جا نداشتم شما باين شخص اطمینان 
مد هد که ازطرف مق آ سوده‌راشد وملاقات امشب او را هیوقت تکس 
نخواهم گفتوحتی المقدوردد کتمان این امرسعیو کوشش‌می کنم‌دداینصودت 
إجازه بدهید که مر خص شوم ودرضمن این کک رو طرف می گردانده 
گفت بل ۶ز دز م بر 3 بم... مگر نمی خو اهی‌بیاگی؛ و بلاناصل» کلاه اسر بر داشته 
بر اه افتاأد و لی‌خانم با عجله خو دش را بحلو یدرم ںاخ مانع عور أو 
شدو گفت 

به 4 راید تاضای مرا بل در ول وارك استر ای خاعطر مرا فر اهم 
فیا فیک انك قول .ا خانم درحالتی که این سان دا ادامیکر د کاملا 
مانم عبود پدرم بود ودر آن حین قیافه‌اش بحدی و<شتناك بود که من 
هبر سبكم ۳ اج جر | من در ! نو قت خو دم‌ر | عقب می کشیدم اماج»داید کرد 


۳1 


من جو أن طفل بو دم وقضابای آ ندقیق» ار سرت کشت کی ی ام 
کردن نیافتم .. خانم مز یود همان طور درجلو پدرم فریاد میز . تا اینکه 
ا درختی رسید ند ATS E‏ دقرقه فیک . 
دد بی که بش تمد وك و دیگری خنده بود بگوشم رسید و بلافاصله درف 
ریا درتاریک مشاهده کردم که باسرعت آنرا سینه بددم فروبرد 


نپا باد شد ودو فر باد بی 


۰ ۰ 
ودر دفعه دوم هم برق خنحر دزهو| دیده شد که محدداً بطرف بدرم‌فرود 
امد ویدرم بايك فریاد کوچکی بزمین افتاد . 

پل درایجا توقفی کرد الیزابت فرباد کرد [ه پدرت کشته ند .بل 


عز یزم چه وأقعه و خوب عر بز م بعد جه ی ا فر یاد نز دید؟؛ 
جوابداه چر! فریاد زدم وخودم دا بروی اوآ نداختم و لی‌غفله يكدست خشن 


باژوی مر افشاد داد این شخص کی از پیشعدهتپای او بود که در رشت در خت ږا 
پنپان شده‌بر د غفلة کارد آورا دردیر سرم احساس نمودم و بلافاصله سوذزشی 


درشانه‌ام حس کردم تاره وک منپم مثل پدرم بزمین اأفتادم . 


" فصل دوم 


قاتل) 
دداین بی نکال که توقف کرد الیزابت وبل درفاصله چندة دمی‌بروی 
ا کر (ر سم ند که در لیز رون در کنار تیه و اقع دو د حك رو دځانه 
کوچك درطرف ته دوخیادان وس دا کیل میداد در سبت مقابل 


کو را شه های | فتاب بخو بی نمایان می نمو د تقر ا دړر کف دس 


e 


ار شنیدن حکایت یل سوت »مر بو ۵ بأل" خر ه پس از سکوت‌طولانی بز بات 
ا ِ 


گفت آه پل چقدد این حکایت وحشتاك است آیا تو چقدد ذحمت 


متحمل شدي ؟ 


۱۳ 


جوابداد من ادم نمیابد که سداز آن رور چه اتفاقاتی افناد تااینکه 
روزی بپوش آمدم وخودرا دراطافی دیدم که ابداً [ نجادا نمیشناختم ولی 
پرستادمن ۶ 45 ب از دختر عموی‌های درم بود که در البزرون اي 
داشت ادمن برستاری ا ۱ 
۰ این کلبه کوچك قشنت ين ده لفرت وسرحد واقع شده بو د چنا نجه 
خو دش تعر یف‌می کرد دوازده رور جا ل یکروز صیح من‌دو نعش 
در بشت درحتپا ببد! کر دم دراو لین ماش ش‌معلو م م شد که بکی! تیاه وه 
اش اول نعش ددم بود ودومی من بودم 0 ار بد بختی تا 2 
مانده‌ام . 

بعداز آن روز ضعف من کم کم تغفیف می‌یافت و بیچاده دخترعموی 
بین ادەن خیلی بر ستاری‌می کرد ومحبت زیادی بغر جح میداد تاا ینکه یس ازدو 
ماه کاملا ذخم شأنه ام معالحه شد ولی هروقت که ساد مرك ,در میافتادم 
از زد گی بکلی بیز اد شده دلم می‌خو است که منهم هلاك می‌شدم . 

ارامت E‏ مپر و معت دست باغوش شو‌هر ازداخته داصدای 
محزونی پرسید خیلی خوب بعد چه کردید ؟ 

4 تجوانذاه ادا e‏ سکن یود که فان این انراز. دا کقبت 
3 و بأهیه سعی و مجاهد نی که E‏ بن اصلاعای نتو انستم ار قاتل 
پیدا کنم E‏ و بود که اک کی و ا و دم ؟ ذیرا 
ا نمدا نستم درچه شپری اینانفاق افتاه‌وجانی پسآذانجام عمل بکدام 
سمین ا اسست : 

الیو اجک گفت شما بایدرتان از سر حد زك عو د موك رد وشکی نبود 
که آ نپاهم ازهمان حدود جنحی عور نموده بطرف آأستر أسیو رك دهسیاد 
شب له 
جوابداد درست است والبته میدانید که ای 1 راهم فک 
بو دم ۹ من تنها نمیتو انستم باین اقدام و ی وتا کنون 
۱ 


هم دو لت‌فرانسه نتو انسته است‌دست ظلم | لما بارا ازسر حدفر انسه کو تاه 
ند بااین حال‌هر جه به تحسی افتادم) بد آرد باوعلاماتی درجاده استر اسو رك 
بدست نیاو ردم فقط یر وب دمن دقین شن ابن :ود که‌امیر اطود ار ۳ 
داخل عسات شده ودستش را مابات | لوده و ادمنود ومیدانستم که! گر 
بخو اهم باامیر اطور نبرد کنم هيجو قت از عپده مد‌افعه بر نميايم 1 

الیزابت گفت »متو انستید در استر آسیورك‌عن‌واقعه دا او بر ای قضاة 
بیان کنید 

بل آذاين سخن خنده افتاده گفت هجو قت هجك از هت فضاه 
ازمن قبول گر دزن که درا توافت امیر اطور به حدود آلر اس 17 

پاش : 

الرزابت پرسید برای چه ؟ 

چو انداد بر ای انکه جر اید آلمان حضود او را دهان ساعت در 
فر کر انتشار داده‌و دند . 

در سید درفر انکفودت ۽ جوایداد برمعلو م اس که حور اورا در 
همان مکان که اقامت کرده است بامضا دسانیده اند واین اقراد برای من 
عدر تتتتر از کا نود که درا بحاسوسی متهم نموده چند ان صد‌نبود که 
بر علیه من ق,ام کا 

الترانت کف یل غ وب ول شا یوشافل‌دیگری در صددجستجوی 
ST‏ رن بر نیام د رد ؟ 

چوابداد چراخیلی‌جستجو کردم وچهادمر تبه تاانتهای‌سر حده‌سافرت 


نع دم یز از دنه و یس و[ و کز امیو رت ده م گذشتم تاد که بازدسی من 


تا نو و نکوی هم دسید و درآ نجااز 0 وغیر دهار نی سئوالانی تمو دم 
د در هرشیر باشیحاء عت تمام قدامات خود و نودم و لی‌هرج روز نه 
امیدی بدستم نیامد حنی کمترین آنادی ازاوندا نکردم فقط نتیجه آنبمه 


زحماتم این‌شد که‌سس وصودت او در مد نظر مجسم‌ما ند که 8 رانا موقت 


۱ 


مرك فر اموش نميکنم درختہای E‏ و کلینینای كوك و راه بادیکی 
که بطرف جاده جنگلی ام دإاشن و 3 هم قافه امیر اطوز وصودت 
آنز نی که دس بر ای قتل بدرم ERI‏ . 

درا نیا ۳ صد‌ایش را قدری e Il‏ وم تا پادر جه خمد قرت 
از قیافه‌اش نمایان گردیده گفت 

آ» آن‌صودت را ا گر صدسال زنده باشم فر [موش سک وهمین 
حالا که باشما حرف میز نم قبافه او در برایر نظر مجسم است :سل اشکه 
با اومشغول صجیت هستم وضع و دهان وحر کات و نکاهہای توا ید 
آمیز وهیکل و قدو باللا یش تمام اشہا از یاد گازهاگی است کهمانند بت کوه 
آ تش‌فشان ددهرساعت مرا تهدید م ی کند هروق ت که شب می‌شود وموقعی 
که فتل ندرم را تخار هیاورم وساعتی که صد ای‌خشن أو بگوشم مر سد 
احساس می کنم که این درد مسکن نیست یکوقت ازدرون‌قليم بیرون رود 

آلیز ابت پر سیدهیچ امیدداد بد که اورا ملاقات کنید ؟ ۲ 

جوابداد اگر اورا ملاقات کنم .. اگر بین هز ادنفر مردوژن باشد 
ی رش رپ اد کت از نوی کی سای ای زا 
خواهم شناخت بعلاوه این جنایت درماه سپتامبر واقع شد ومن از همان‌شب 
رنك اباس اورا بخاطرسپردهام . . یمنی گمان ھی کنید که این‌علامت جز ه 
مو‌هوماین اس الاس بد ا ری مان لجاکه ابر بشی «شیام. .که 
آنر | بدود شانه‌اش پیچیده بود ودامن نیم تنه‌اش دادای د کمه‌های طلاتی 
ب بخو بی بأد دارم جای د.کبه‌ها کاملاژر دوژی شده بودحالا عز بزم 
. . الیزایت فهمیدید که هیچ علامتی دافرامو ش‌نکرده‌ام وا گر صدسال 
دیگر بگندد ابداً فر اموش نو اهم کرد ۱ 
ال انت از !بن سحن یکی به درافتادو چون یک شوهرش آزشدت آندوه 
باق اعتناگی 0 ۳ اشتعال غر یہی بطرف أو دو رده و بل ۰۰ بل ان 
له شک کد شیک ات متیآ اوا کته دیا ا و نش 


۳ 


ازاین خودتان دا دچاد ذحمت و مرادت کنید . . عزیزم نکاه کن به بین‌ما 
رگن رادوست میدادیم ومسکن ست ایند فتادخوشی مارا متز لرل‌سازد 
قدری هم EEE‏ و این‌یاد گاد هار مداتی فر آموش‌نما ۱ 


قصر اودنکن‌یکی اف بناهای معمود قرن هفدهم بود در 
اطر اف آن چذد جره و درفاصله هر چپار دنچره بسك دالان وسیعمی 
نود کا آن‌دالان بو سیله بله هایمتهددطبقان‌فو قانی داز تحتانی ایب کر 
در وسط حاط ازع مصفاد رده می‌شد که اطر اف هرچمن دادرختهای 
بلك قامتی احاطه کر ده بود در راطر اف قصر بر جه-ای مر تفع و قصر های 
میعرو به دیده‌می‌شد که‌هر يك از [ زا بمرورزمان‌آز بنیاد برافتاده بود و لی‌قصر 


اودنکن حون سایش خیلی است کم داشت ادا آشارخرابی و کته کر 


در ERP‏ مرگ 

۳۹ در هفده‌سال قبل‌آین قصر داممعرض‌فروش نپاده بودند و کنت داند 
دیل بدر البزات اد 3 گزافی خر یداری نمود س اد بنج سال‌دد 
۷ ماه بر و سی نمو دو یا فا از عر و سی باتفا ز نش از قصر مپاجرت نمودمدت 
مذ دی مر اجعت نکر دوهر کس در بازه‌صاحب این قصر حد سی ميز دو لی و بپمر فته 
صاحب اور آءسیو دندویل اھر ار شود کنت‌هسر مین 
داندویل مدا نستند در شهر ان کر قصر جد ددی را خ ریدازی کر ده نود ومدت 
چندین سال دد آنجا باز نش‌انزوا وسکنی‌داشت ولی درژمستان‌اخیر بوسیله 
مأمودی تماه‌انائیه وقالیپایا بریشمی قصردا که دد پادیس خریده بودحمل 


ا 


و در ماه ای سف ری یادن جو | کک لس ات و سرش‌بر ناد دعر او تن 


سود کس] تشه ووا هه یش مین اس که‌تصراودنکن 
هنور در حصه تصرف اوست ودرمدتی که‌دداین‌قصر اقامت نمودا بدا آزقصر 
1 ج ۳ FF‏ ۳۹ 1 4 م 

خارح نمی شد فقط گاهي باپسرش بر ناددودخترش البزابت‌ونو کرش‌ژروم 


۱۷ 


تاقمتهای نزديك اور کن میرفت و موقمعصر بقصر مر اجمت‌می نمود و 
در اواخر ماه | کتیر که هوا قدری سرد شد کنتس‌داندویل نسوانست در 
قصر اقامت نماید از این جپت مجددا زنش دا همر اه برداشته دون اطلاع 
از قصر بیرون رفت فقط پس اژچندی بنو کرش ژروم اطلاع دازد که چون 
قشٍ کرده است‌دیگر بقص مراجمت نبیکند ژودم هم موأنق دستودادباب 
وت کریددهای قصر دا بست وبپاسبانی انجامشفول‌شد . ۱ 
۱ الیز ابت و بر نادد که ر بس از مرك مادرحالت بدررا ER‏ دید ند از 
اف نما ودنك که از قصر مپاجرت نمایند کات فر یب آین بود که از قصر 
کنت بدون‌اطلاع عبه خودداببرستاری آنها گماشته ومسافرت اختیاد کرد 
کم کم نززيك شد و چون اساسا از طفولیت بی پدد ar‏ 
کرده بود چندان بداشتن :سر علاقه ندشت کاه در کلیساها وذماني ددقصر 
پادیس سکنی داشت و کنت داندویل هم پس اذ دوسال بدیدنش آمد ولی 
وکت آ نتفر از کی ماه طول کته کستندا مت اماتا واا ا 
دهسبار شد اتفاقا در روم پل بل دالرز دا ملاقات نمودیپمرائی او از دوم به 
نایل بعد به سيوا کو س و از آ نجا به‌سیسیل‌مما جرت مود ونتیجه این مسافر تا 
چنین .2 ترش بهمد یگر علاقه ودوستی بی نهایتی ۳ کر دنددو تاا ید 
میل نداشنند از هم جدا شو ند ولی ملاقات بل با الیزابت احساسات‌دیگری 
در قلبش تولید نمودبطودیکه یکدفعه نمیتوانست از او جدا شود 
۱ سه دود قبل از اكك بل باالیز ابت‌عرودسی کند کنت داندو بل با نپا 
گفت که الیزابت قصر اور کن دا میافز اید از این شد که در آن حدود دا 
در آن تقاط ادامه دهد. 
در دوز پنجشنبه ۳۰ ژویه عردسی آنب‌اشروع شد اتفاقاً بواسطه 
محبتی که داندویل‌بهر دوانپا داشت‌وساءل‌عروسی دابطرذ باشکوهی‌فر اهم 
ساخت و دروقت حر کت بر نازدبر ادر اليزاب ت که‌جوانی هفده‌ساله بودبه 
بادیس آمدویل زادرحین عروسی ملاقات‌نموده با نپا گفت که‌دو روز و از ۱ 
۱۸ 


رسیدن آنپابه اودنکن‌خواهد آمد بالاخره طولی نکشید که پل‌والیزابت 


بادیس زا" نرك گر فته باتقان ور واد دة چت اود نکن ادد تقر یبا 
ساعت شش و نیم بود که بقصر دسید ند و زن‌ژروم (روز الى ) ) که یکی از 
زنان باوفای اودنکن‌بودبا کنال خوشحالی باستقبال آنها آمد وقبل از 
ات دودالی نهادی رای تا حاضر کند مدتی درباغ گردش مود بس 
باتفاق داخل عمادت شدند الیزابت ازدیدن قصر یدر خیلی خوشحال بود 
و در گوشه و کناد قصر گردش ميکر د که باد گاری از مادرش‌بدست آوزد 
آنهم چه مادری که بسختی آودامی شنناخت ویش ازدو مر تره آنهم در 
عېد طفو لت اورا ملاقات کر اه ۱ آن‌سن هر چه احساسات خود 
را دقیق می نمود نمی توانست قیافه مادزش دادر بر ابر نظر مجسم کند 
فقط برای او اثانیه قصر ودرختپای باغو چین های حياط بهترین باد گار 
ود که دیدن | نبا فل ودرا قانع می جو در آن جين بل بازوی لودا 
گرفته گفت 
خیلی کک OES‏ ِِِ رن 
و اداد یکت نیستم بلکه خیلی وحشتنا کم برای اینکه مادد مارا 
دراینجا دعوت کرده دیس از مدئهای مدید NSE‏ 
مارا مپمان داری که مرن یی است که بساین‌قصر نیامده‌ام وقتی چندین 
مر تبه که خو استم و مادر باء بن راب سامن مو افقت نکردو ‏ 
مادام المز مادرم رادد این‌نقطه تنها کات بل شین کرد و کیت ای 
از آمدن باين قصر متائر شده‌اید ؛ ۱ 
جوابداد نم‌دانم آیا ممکن است کهمتاثر نشوم مگرشما هیچ ازدیدن 
این باد گادهامسزون نمی‌شو ید ؟ 
جو ایداد نهمن ایدا و مگر واقماً شہااز آمدن اینجا ولک 
شده ید ؟ 
البزابت شانه بالا و نه a‏ ۳ 
۱۹ 


در این حین دست‌بلراگرفته دراطاقبا وسالو نپابنای گردش را 
گذاشته اتفاقا تماء قالیپا دمیلپا و عکسپاوانائیه‌تصر بابروددی ها ی که 
منادرش بیادکار گذاشته بوهر بك‌درجای خودش‌قراد داشت قبل‌اذخوددن 
نار مجدداً بغیابان باغ آمده‌پاحالت سکوت گردش میکردند چون به 
پشت بام عسادت فوقانی دفتند درۀ عبق لیزرون دا در کسال سسکوت و 
تادییکی مشاهده نمودند قلیر‌جهای معروب ا يكك کوه‌بلندبین‌اسسان 
کم ده بای قدعلم کر ده بود و کمترین روشنائی در آن قست‌مشاهنده 
نمی گشت الیزابت به‌پل گفت هیچ ملتفت شدیدوقتی که ماسالو نهای قصر 
را ا میکردیم در ۳ از اطاقپا باققل محگمی سته شده‌بود ؟ 
جو یداد در وسط دالان وسيم که نزديك اطاق مخصو ص شمااست آن 
اطاق دا می گو یند ؛ 
الیزابت‌باصدای آرامی گفت بله این همان‌اطاقی بو د که‌مادد بیچاده‌ام 
در آن سکنی داشت بدزم اغلب تا کید میکرد که‌باید درب این اطاق‌هميشه 
بسته‌باشه من‌یکروز ديدم که ژروم درب اورا قفلی‌زده کلیه آ نرابرای بددم 
فرستاد ومعلوم می‌شودهیچکس تا کنون داخل آنجانشده است من میدانم 
تمام سر گذشتهای ماددم باگرازدهای زیادر آن اطان است و بدیواد 
دو برو که بين دو ار وأقع است برده عکس‌مادرم است که یدرم نرا 
بوسیله يك نقاش‌ماهر برداشته است در کنار این‌اطاق یك نمازخانه‌است که 
تعلق سادره داشت‌امروز صیح کنن ۲ نجارا از پدرم گرفتم که درآ نجاقدری 
برای مرت مادرم دعابخوانما گر میل‌دادی برویم بل گفت بردیم‌چه ‏ 
ضر ددارد . 
پل دست لرزان الیزابت رادر دست کسر فته از بله‌عمادت بالا رفتند 
درطول دالان چر آغپا همه دوشن بو ددر انتپای دالان عفلة هر دو ساکت 
بایستادند : 
درب اطاق مز E‏ بهن دض م بو د و آ ثرا بااستادی تمام‌در درو اد 
فرو برده واز نقطه‌مقایل آن دومیله آهنی محکمی عبور داده 
۷۰ 


الیزابت باصدای لرژانی گفت درد اباز کنید وددضمن کلیددا بطرف 
اودراز کرد پل کلید راازدست او گر فته‌مشغولباز کردن‌شدولیغفلة الیزابت 
خودرا ساژوی اوچسانیده باصدای لرذانی گفت ۱ 

پل ۰ . پل . ۰ یکدقبقه صبر کناین‌اقدام بر ای‌من‌باعث وحشت‌بزد گی 
است . .به نأ ین اد لین دفیه ایست که من‌درمقابل مادر خواهم اتاد 
احساس‌می کنم که تمام دشته ذندکانی من مر بوط بایین دقیقه آ خر است 
خیلی خوب بلزودداخل‌شویم 

پل ددب دابايك حر کت باز کردبعد بطرف‌دالان بر گش تە چرإغی 
برداشت و آنرا بروی يك‌میز گذاشت الیزابت باچند قدم خودش‌دا بوسط 
اطاق رسانیده با کمال احترام ا عکس بایستادسودت مادرش در 
تادیکی مغفی‌شده, بوداز این جهت شعله چراغ دابصودت او انداخته با 
تبسم قشنگی گفت آخ چقددقشنك است پل کم کم جلو آمدسر دا بلند 
کرد البزات بروی سحاده دو زانو نشست وبدعا خواندن مشغول شدولی 
غفلة باحسرت بسطرف پل متوجه شد خبره خیره باو نظر 
| نداخت . ا 

پل ابداً حر کت نمیکرد دنك از صودتش پریده وچشمانش دایرای 
دیدن‌عکس بکلی ازحدقه‌خادج کرده بودالیزابت شانه اوداتسکانی داده 
هر یه راچه‌می‌شودچرا مات مانده ای ؟ 

بل‌بدون يك‌کلسمه حرف بطرف درب‌دو بقهقرا دفت وبدون اینکه 
چشمش دااز صورت کنتی هرمین پردارد کم کم خوددا بدم درب زسانید درد 
آنخین ماد آدنان مت این طرف و آن طترف مي علعلد وی اژو 
ھاش ازشدت بی حسی تا حمود ذانو آو یزان شده بود بعد باصدای 
خشنی گفت . 

این ذن . .این‌زن ۰ .۰ کولی بازسکوت رد 
الیزابت مبپوتا:ءبرسید پل کرا میخواهسی بگوئی جوابداد . این ذن 

۳۱ 


همان نی‌است که بدد مرا کشته است بلی اوست . .قاتل است 


فصل‌سو م 
ور د ظر رف 


E ¥ FF 
پل‌مدتی سا کت بماندو الیزابت هم همانطورماتو بیحر کت‌ددمقایل‎ 
شوهرش ا وسعی ميکر د که کلماتی‌دا که‌ازدهان بل‌شنیده‌است بخاطر‎ 
| سیاردز یر اهنوز کاملاپی بمقصو دیل ر3 وول عنام کلم»‌چنان‌قلب اور‎ 
فشار آور دکه ن ديك بودباچنگال‌شکم اوز] باره کندیسچندقدم‌بطرف اوجلو‎ 
دفتهدرحالی ک4چشم‌انشدا از چشم ان او بر نمید اشت باصداگی که بزحمت‎ 


شنیده می 


پل چه گفتسبی ۰ . .چه ميخو استی بگوتی . . فکر کن این مسئله 
پل باهمان صدای اولی‌جوابداد بلی این مسئله‌خیلی‌مهم است منهم 
هنوذ کمان نمیکنم نمی خواهم چنین امری داتصود کنم الیز ابت گفت 


شد گفت ‏ 


بس اشتتباه کرده‌ای . .چنین تیست ؟ اقراد کن که ی تیه هی 


گفت: آه همان اوست . .من‌اودامیشن‌اسم این همان ذنی‌است که پددم 
را کشت .. من اشتی اه مد نميکنم ۳ 


۳ 


بش ارتعاش شد بدا ندام السیزانت رانسکان دادو یا مشت‌بسینه کو فته 
هت . مادرمن . مادد من. قاتل است‌او دا کشتهاست ۰ . ؟ ماددی که بدرم 


اورا می‌برستید ماددی که من اؤ د آمی بر ستم قتل نفس کرده است یعنی‌چه‌من 
اگراورا فر اموش کر ده پاشم نو اذشهای‌اود! بخاطر میاورم اومر ادر اغوش 
می کشیدچطودمن نمی‌فپمم . 

بل گفت بله‌اوست . . الیزابت گفت اه بل ۱ دانز نید 
آين ننكدانبدیر بسچطودجنایتی دا که مذتی‌استاتفان افتاده‌شما میتو انید 
تساه گے قایت کا ا توفت. قیال ظفل بودید وای ندا ریات نظر با 
بکدةبقه‌ندیده_ بودید من قسم‌یادمی کنم که اشتبا کرده‌اید . 

بل باشدت خشم‌جو آبد آدمن اور ابطو دی دیده‌ام که کا 
سفن از آن جنایتو پس از[ ندقیقه و حشتناكدقیقهای‌صود تش از بر ابر نظرم 
دور نشده‌است گاهی از اوقات مثل‌اینکه‌شخس گر فتادکاپوس و خالات‌شده 
است سمی‌میکردم که اذاین‌خیال منصرف شومولی نتواستم و اطمینان‌دادم 
کت هن صودتی است که‌من بیست‌سال قبل‌دیده‌ام , .اوست . لباهگن ۱ 
دانگاه کنید د کمه‌های طلا و برودری‌دوزی های‌جای د کمه‌رادقت کنید. 
لچك سیاه‌اودایبینید  .‏ همان‌است که بشما گ‌فتم, بالاغره این‌هسانزنی. 
ا و درحن گفتتکو مشخ ودرا ره کرده بطر ف بر ده, 
عکس هرمین داندویل پر تاب می نهو دوودرحالیکه دندانہاراباصطکاك 
میاورد بانگاهای خشم فا رش ند 
البزابت اد شنیدن این کلمات فوق‌العاده متاثر شد باصذای باندی گفت 
ا کاک رت تون ودنآ مس کو ات ات هان 
او بز ند و لی‌یل باجست سریعی خود را عقب کشید : 

واتفاقاً این حر کت بقددی‌ددنظر الیرایت گران آمد که یکس تبه 
قطرات انك نوك م و گانش دا تر نمود ونگاه‌هایش همه برآزتفرت 


۳۳ 


و غضب بود ولیب ل کلمات شرا کا میکسردم ی کشت : سه نا 
این همان دهان دشنام کو اوست که در حال باز شدن‌است 
چشمانش در حال حر کت است همین حالا بجنایتی‌جلو میاید دستس رابلند 
می کند بدرم رامي‌کشد آه ای قاتل ای بدذات وبلافاصله ا شم 
این کلمات از درب رون آمده فرار کرد 
e +‏ 
3 

در آن شب بل همه دا .میدوید ودر تادیکی نمیدانست بکجامیرود 
فقط گاهی درذیر پایش احساس‌میکرد که از علفها.عبود میکند بااین‌حال 
همه دا گریه میکرد وصدای گریه خزددا بآسسان میرسا نید » پل 
دلروز هیجوقت آنقدر خواری‌وزحست متحسل نشده بود و غات 
او یشتر برای آن‌بود که الیز ابت اورا دشنام داد وخاطره‌های ایام گذشته 
وحس انتفام آورا مجبودمیکرد که گوش بدشنامپای الیز ابت ندها 

يك خیسال دیگر درمنزش خطود کرد باخود مسی گفت من‌پاید 
از او نفرت داشته باشمژني دا که قاتل پددم است می شناسم او ماددهمان 
دختری است که مین اورا دوست میدادم س باید همان طودیکه از مادد 
دارم از دختر هم نفرت داشته باشم : ۱ 
اا کف و ان زا تاش ق 
مسکن بودپل‌همه دا از نامیدی گریه میکرد ولی هرچه فکر میکرد میدید 
نمیتوانید دختر هرمین داندویل زادوست بدارد ؟ 

پل آذشدت اوقات تلغی‌مدتی در گوشه‌دداز کشید و لي‌هرچه خواست 
تصییم‌خودراعوض کند مسکن نمی شد وامکان هم نداشت که باتسام قوا" 
NEE‏ ات مرف که زاین یت رل خی اور 
که داجع‌باین قسمت اطلاعات جدیدی تحصیل نماید ولی بازددعن‌هین 
احساس هر چه‌فکرمیکرد تردیدی در خاطرش‌تو لیدمی‌شد . 

۲ 


قبلازهمه چیز بعاطرش‌دسید که ژروموذ نش بتر ین شاهدی هستند که 
میتو اند بو سیله [ نپا حقبقت قضیه | شناشو دروز بعد | نپاد ادررستور آن‌آودانکن 
ملاقات کرد ژروم بك روز نامه بدستش‌بود و روز الی‌هم دو وان تسس 
و آواژه خو انی بو د چون‌بل رادید ژروم فر یاد زدآه ف ل 
روزنامهامرود رانعوانده اید ؟ 
پل گفت نه نخو انده اممگرچه خبر تازه نوشته‌است ۰ . جوابداداخباد 
امروذخیلی مهم‌است اطریشیها که خوددا بی‌طرف معرفی کرده بودند 
جدیداً داخل‌جنك‌شده و دیروژیکی از دژهافر انسه راخراب کرده‌اند . 
بل يك نظر سطحی بمندد جان‌مقاله أنداخته ولی‌تاتر ات قأمی‌خودش 
بقدری n‏ بود که جنك‌اطر پشیپادر نظرش بك رم 
نمود اذاین‌جپت چندان اعتناتی باین موضوع CEE‏ 
ژروم گفتد لی من گمان نمیسکنم که این جنك سی‌انتر يك ساشد , 
روژالی گفت | گر هراز انتريك‌بازی] لمانیمپا باشد ددحسال‌حساضر مات 
فرانسویپا خیلی نقصان دارد . 
پل‌ایداً بمدا کر ات آنها کوش نمیداد چون‌حرفآنپا تمام‌شد یکمرتبه 
موضوع سغن داتغییر داده گفت لابدفيدانید کمن و مادام دیروزداخل 
اطاق مادامداندویل شده‌ایم 
این‌موضوع در Ti‏ ندو نفر بی اندازه موق وا ا تا کون 
ا مور گلا وده داخ ناطان شتو ودند که در 
آن‌اطاق اسر آزمپیبی‌معفی‌شده ک هدا ندویل تا کید کر ده است که‌هیچوقت 
درب آنرا بازنکنند . . روزالی گفت آیاچنین چیزیممکن‌است من که 
هیچ باور نميکنم وژروم درتعقیب کلام او گفت نهمن هیچ باور نمیکنمذیر ۱ 
من قبلاکلید مخصوص این‌اطاق دایرای کنت فرستاده امپل گفت دیروذ 
" صبح کلیدزابماداد بلافاصله بدون اینکه بگذارد ژروم جوابی بدهد سئوال 
9 در بین دو بنحره ن اطاقَ ق‌عکس مادام داند ویل و ا 
۲9 


مدا نید درچه تادیعی این عکس را آنجاآورده اند ؟ 

ژروم جو اب لاد مدای مک ر فد رقت ود زنشر ادقیقهای ۰ 
eT‏ 

این جو اب خیلی‌ساده است درموقعی که‌می وا ر را 
کنت باين قصر بیاوددقیل آذهمه این‌عکس راآورد بل گفت باز نمی فپمم . 
در مدن‌چند دقیقه که ژروم‌سا کت مانده بود پل د ر کال e‏ 
جو اب او بود کهاز آن جواب نشښجه 

درآن ست ردو روان آمده گفت دز سال ۱۸۹۸ 

این کلمات دا یل چندین مرتبه تکرار کرد ذیرااین تاریخ همان 
سالی‌بود که‌پدزش کشته شده ۳ دون اینکه دیگر در اطر اف این‌مسئله 
فکری بکندمجدداً وال کر ود پس کنت با کنتس بعد آوددن‌این عکس 


قصر آمدند ؟ 

جوابداد کنتو کنتس در ۲۸ اوت ۱۸۹۸ مقصردسیدندمجدآدا ددع۲ 
| کتوبرعزیمت نمودندیل کم کم می خو است سقایق آشنا شوه چه‌فتل 
بدرش در دریین ۱۹ سیتامیر و۲۶ اكول و آقم شده بود. 

و تمام این‌حقایق که او دا باصل قضیه نزديك میکرد بايك فکر 
کو اام کے و ص ر باد آزده مدتی بفکر افتاد و بخاطرش 
آمد کە‌یدرش با کنت داندویل خیل دوستی د داشت ١‏ نوقت بخاطرش رسد که 
پدرش ددحین مسافرن که از الزاس به لودن میرفت در آ نجا اقامت نمودو 
چون از لودن‌تااود کن‌چندانمسافتی نبوده است خیال داشته با دوست قدیمی 
خود کنت‌دا ندویل‌ملاقات کندو لی‌دیگر نمیتوانست‌حدسی بر ند که چه‌اتقاقاتسی 
جربان بیدا کرده است بس‌دومر ثبه سوال کرداز آ نا ا تخت ال گنای 

جوابداد تقریبا شش کیلو متر پسل بازپرسید از طرف دیگر 


لةك :كوك الان دارد اسنطود تست ؟ 
جوابدادبله‌مسیو تاابر کودت چندان مسافتی نیست . 


۳1۹ 


برسید میتوان از آ نصانابسرحدییاده رفت #جوابداد بله 
۱ برسید از وسط جنگل میتوان بقصر اودنیکن رفت گفت‌بله‌و ایند اد 
خیلی آسانتر ازجاده سرحداست ` 
بل‌ددا:جاسکوت کسر د و مدبی با انگشت شماده‌مینمود و لی‌معلو منبو د 
بر ای چه نمی بر سد که‌ددای‌جنکل کلیسیائی نست سانه‌وچرا سنولات 


لاز متری را مقدم نمی‌شمارد بلکه پیش خو دک الم ا ا تاو لی 
[ادمتر ابیت يرا از این سئو ال وجو اب دا 1 از کلتیتا وج نگل ناقصر 
چندان‌سافتی‌نیست ولی ددین و ا0د نى خاطر ش زسیده بر سید 
مادام‌دا ندوبل هیچ درمدن اقامت قصر او را نکن مس افر تی EE‏ بعنی 


چندرور غاب نشده است جوایداد نه .. نه ابدا مادام.داندویل از قصرش 
خادج نمی‌شد ۱ 

پل با شتاب پرسید پس هبیشه درقصر میمانه : 

جوابد‌اد تله مسیو کنت خودش بابك کالسکه‌هر روز تاحدود کودوینی 
میرفت ولی‌مادام ابداازجنگل خادح‌نمی‌شد پل آ نچه می‌بایستی بدانددانست 
و بدون ارنکه راجع باین سئوالات نتم‌وجب برای‌ژدوم پانه باورد دقیقه 
بعد از دستودان خارح‌شد بیشتر کوشش وجپد وجپدش براین بود که 
تفتیشات خوددا تعقیب کند ازاین جپت اول بقصر مر اجمت کرد وبا نکه 
باافکار,گو نا گو نی نت ا بود میل داشت از الیزابت ملاقاتی 
سکن ولی یشخدمت اطا باو گفت که مادام آزملاقات اومعذدت م یځو اهد 
مجدداً تقاضا کرد که با او نپار بخورد چون دی د که الیزابت کاملا از پذیراگی 
اوامتناع می کند آنوقت احساس نمود که الیزابت بواسطه اینکه مادرش 
را روت تاه ,دون تبر مه مادر او را تحت ور نخ و آهد بذ یر فته ناجاد 
تنپانپار خودد و لی‌هروقت که رور عرو سی خودراااو یادمیاورد بی تپایت 
متاثرمی شدو تاسفش برای‌این بود که چراباید باچنین بیش آمدنا گوادی 
اسباب نفرت؛و انز جادخاطر اوفراهم آیدباهمه اینپا اوایدآدداین موضوع 


الیرابتت دامسئول نمیدان. وآز جنایتی که‌م‌ادرش مر تکب‌شده‌بوداو را 


۳۷ 


ملامت نمیکردو لی باهمه‌این تفاصیل‌میل نداشت که الیز ابت‌دختر چنین‌ماددی 
:اشد دوساعت بعد ازصر ف‌غذ ادرهماناطاقعکس تنپاما ندوهر دقیقه قیقه که نظرش 
دابآنعکسمیانداشت و 
قیافه اودا باقیافه آن‌خانم‌هفده سال‌قبلهطا نقهم و ۱ 
میک رد که‌بدون|تقامدرداوعلاج‌ناپذیر است‌قدری‌جلو رفتو یج ك‌ساه‌ود کمه 
های لباس و وضع لب و دهان‌اودامدنظر مجسم کرد ددذیر عکس امضای 
عکاس بود ودر کنان. ان اسم ۳ دق متفه نوشته بودند و درژیر 
اسم کلمه ( هماش فرانسوی ) دید همسی شد ر هرمین. 

ا درخاطر گفت خوب حالامقصر راشناختم بعد بشکر دیکر اقتاد 
که این‌عکس داهمراه‌برداردشایدددیکوقت بکارش بخورد و لي غفلتة کلمات 
ژروم دابشاطر آورده‌دیوانه وادازاطاق سرون آمدو باعچله و شتاب سمت 
1 روان گر دید . 

س‌ازچند لحظه همان خط سرحدی که ژروم گفت-هبودرسید درسمت چپ 

9 يك خبابان وسیم‌شوسه مشاهده کرد که شامسافت‌دوری مر 
امتدادداشت تیان بانتهای جاده رسید يك‌جاده کو چك از 1 نچا منشعب می 
شد دوجاده بطرف جنگل‌داه داشت سومی بوسیله يك‌سکوی بزد گی اذ 
ساير جاده هام اشده واذانجاهم بيك‌خیاپانوسیعی‌داه پیدامیکرد پل‌پس 
ازمد تی فکراین‌داه‌دا انتغاب کردودانست که | کرو اهدبااین‌دو به‌خیالات 
خود راتعقیب کند بالاخره اززحمات خودنتیجه خواهد برددرانتهپای جاده 
دومی درختهای آنیوهی مشاهده کرد و سهدققه ا ازطی خط مستقیم 
درختها بيك نقطه دسید که درآ نجا شکاف بزر گی حفر کرده بودند در 
حقيقت نزديك بودازشدت ضعف بزمین بیفتد و هرچه قوت میکرد جرات 
جلو دفتن‌نداشت و دراشتباه‌بود که آیا این همان نقطه ایست که‌پدرش بقتل 
دسید دلی‌بآن‌میزانی کسه چشمپایش مسافت جاده‌دا تغمین میکرد غفلة 
مثل اینکه چیزی‌بخاطرش آمده است‌چند قدم جلو گذاشت 

این نقطه‌همان‌مکانی بود که درختهای‌انیوه اطرافآ[ نرا احاطه کرده 

۱ 1۸ 


وسطحش‌هم از يك طبقه علفهای جنگلی پوشیدشده بود و چون کمی‌جلو 
رفت همان‌کلیسیای کوچك را مشاهده ؟ سرد که‌ددهسان شب سایدرش 
داخل‌شده بود . 
کلیسیا هما نکلی سای بود کهامپر اطودالس ان ازدرون آن‌بیرون 
۳۳1 حققتا همان در بی بو د که‌دروقت بازشدن آن: لا بان گر دید . 
بل کم 3 بطرف دد جلو رفت ومی‌خواست آن نقطه را که در آخرین 
دوعه بایدرس رفته بود به بیند خصو صأهر چه جلو میرفت خاطره‌های ایام 
٠‏ گذشته دمشستر شظر آشنا مبامك . 
خلاصه دست بطرف e‏ "وحفت و راحر کت‌داده 
لزکه درب نیمه باز شد . 
و لی‌درهمان‌دقيقه که درب نیمه بازشده بود دومرد که در تادیکی پنپان 
شده بود ند باحر کت سر پعی‌بطرف او حمله بردند . ۱ 
کی از آنا دولود دا باو قراول دفت پل حر کتی نکرد حسریف 
تیرداخالی کرد ولی‌تعمداً پل‌اذضر بت گلو لهسالم ماندتیردوم خالی شدولی 
پل باحر کت سریعی ژو لورر| ازدست او گرفت و در حالت یکه مرد دی و 
باخنجر بطرف اوحبله میبردیل دولود دابطرف آ نهانگاهداشته خودرااز 
کناردر بیرون انداخت دمسافتی از [ نپادورشد 
یل بدون‌اینکه منتطر حمله انا شدتی زا خالی کر دودومی‌وسومی 
داهم بطرف آنها پر تاب کر دولی هیچکدام تصادف‌نکرد فقط نتیجه‌این 
شد که‌هر دو از تپدیدات او ترسیدند و جرت قدم جلو کسذ اش تن زانداشتند 
پل پابفرادنهاد وبخط مستقیم جلودفت ودر آن ۱ 
این جاده همان راه مستقیمی است که‌امیر اط ود با آن‌ذن‌ده بقر اد ادود 
فقط ارو ضم جاده معلوم میشد که سمت سر حد امتداد دارد 
آن‌دومیقد بین درختهااودا تعاقب نمودند ولی بنل‌باآن سرعتی که 
داه‌میر فت اطمینان‌داشت که‌دزد هاهر . 
۱ چه زر نك باشند نمیدو انك خود را باو بر سا ند دراین حین غفلة‌صدای سو ني 


1 


بگوش بل رسد ودانست که تک از ]نا بااین علامت‌همر اهان شود را 
بکمك می طلبد ولی خند دققه e‏ دودر بین درختپا از نظر نابدید 
شه تدغفله بل دزحال دو یدن بازمتو جه جلو و عقب شود و دتا که در چندقدمی خود 
درانشهای‌درختهپا ديو ار کو تاهی‌دابظر آوردچندقدم؛ بطرف آن‌ذیوادجلو 
رفت نا گان آن دو نفرمجدداً از دود نما آن‌شد ندو لی پل سر عت‌تمام خودر| 
بدرب کوچکی دسانید دداین بین باز صدای‌سوت بلند شد و 
در تعاقب این سوت صدای فریادی خشنی شنیده‌شد طسولی‌نکشید که 
صب‌ای‌سوت کم کم بسی قدمی أو ز سہده کاملاپل‌صدای‌حر فزدن چند نفر را 
استماع کردپل‌خنده کنان گفت‌دیگر اذهیچ‌چیز نمیتر سم بالاخره ‏ نپا أخو اهم , 
گرفت ودر آن موفم تصمیم گرفته بود که با باشنه رولود بصودت‌یکی 
بز زدو کگلوی دیگری را بادست: فشار داده خفه‌اش کند ! 

پل بطوریکه در کنارآن در کوچك ایستاده بود غفلة در حر کتی 
ا ويك‌مرد قوی‌هیکلی که‌درظاهر سو مین‌همدست i‏ نود ظاهر گردید 
E‏ پل باسرعت مام درب دا نطرف خود کشید ومانم‌عبود آن شخص 
کر : ۰ 

در سته شدو لی‌چیز بکه مجدداً بنظرش رسداز دفعه اول ونا کر 
بود بحذیکهزانوهاش ضعف‌بیدا کر دیک اد همدستپا خودشرا باوزسانیده 
کارد یگلوی آو گذ اشت وا گر دقه ای ما کر د کاوسم مبافتاد 
وای پل در اینجاشالیت فریبی نشان‌داده خود را از زیر کاید بیرون جپانید 
و غفلة چشش بصودت آنشخصس أاد وارز ماهد او چا بلرذید 
این شافه وال بکوقتټد دده بود و لی‌هر چه و ق خو بی نمستو انست 
او دا بخاطر بباورد آن شخص خنده بلندی نہد و کارد خود دا بطرف پل 
یو دوف ان کرد 5 منل دفعه اول ببحر کت بیفتاد . 

اگر در واقم پل داروژ مورد تمادف کارد حریف داقع می‌شد 
شکی نبود كەز نده نمی ماند و لی‌خوشیختانه توك کارد ید کمه نیم ا 

۳۰ ۱ 


بر خودد نمودوسینه نیم‌تنه اش را از هم بشکافت ولی ددهمان حال صدای 
درب کش رسید که سته شد بعد صدای‌تفل شنیده شد سیس صدای 
وین امین که در طرف دیگردیواد ایستاده سود استماع TEE‏ 
وقتی که پل بخود آمد و در صدد جستجو بر آ مدهيحيك از دژدها واتومبیل 
ننظر نرسید معلوم شد که هر سه از موقع بیپوشی او استناده برده سرعت . 
تمام فراد کرده‌اند . 

پل مدنی شباهت این شخص با آن ى که کته دیک دده 
بود مات ومبهپوت ماند ویفین داش که کنتس دائدو بل مرده است دراینعا 
شکی درخاطرش تولید" شد که شاید این شخس یکی از خویشان او بوده 
است که کاملابار شباهت داشت امابا همه اینپا ممکن است که من اشتباه 
یکتم ر او.دا یکدفعه پبینم و نشناسم ۱ 

ا اه دقل وة کی رش هده سوه که ا ترا 
دروقت‌دفتن بطرف اوانداخت بکم تبه بخیالش‌افتاد که کارد مز بور دارذ 
سن علفها بر داردچون] نر | وی کف و جپاذحزف بر چسته 
مشاهده کرد يك » و يك د يك م . ۰ ( :هرم ) اين کلسات چار 
حرف اول اسم هرمین بود . 

بلمدت چند دقیقه مقاب ل آن‌ددخت ایستادچشمش به‌نقش‌چرخ‌اتومیبل 
افتاده کم کم بخطالسبر چر خاتومیبل‌جلسورفت تااینکه پس ار 
ناول سر‌حدرسید درسر جاده يك شتا ECE‏ شهاوخ درسمت‌مقایل 
شهر کوچکی بشکل‌تبه مدو(ی پنظر ش سید بتعاطررس آمداین‌همان شهر 

کوچکی است که بدزش بی سیکلت ر از ااا کرانه کرده منت 

این شهر ابر کودت‌بود . 

صدای ز نك‌ساعت درفضای جاده‌طنین 9 صدای‌این ساعت 
گے شش اشا ام که‌عین | نر | درحدود فر اسه شنیده است بعك یکمر ره 
بخبال افتاد و گسفت این‌صدای ناقوس. کلیس است موه سی‌شددداین 

۳۱ 


قسمت يك‌هنك ادتش تمر کز نموده‌اند . 
دراین موقع که بل سمت م ةا ل نکاه‌مء د بك دوشنای‌ضعیف از 
سمت شهر کوچك المانی مشاهده کر داوز کناد تبه صدای چندنفر بکوشش 
رسیده بلافاصلا چند افسر المانی نرديك بست رسیدند و بدون اندك تاملی 
سمت جنوب رو ان گردید ند ۱ 
پل دیذر نمیتوانست‌جلو برود ناجاد بطرف‌دیواد بکه در کنار جاده 
داقع بودرفته غقلةملتفت شد که بازصدای زنك‌یایداین مر نبه بخوبی صدای 
ز نك ساعن اود نکن رشاعت و جون ميدأ نست ددان نزدیکی کلیسیائی 
نیست اطمینان یافت که|شتیاه نکر ده استولی در انحن درچندفدمی خود 
چندنفر دهاتی‌دا مشاهده کردضیناً کم کم بطرف [ نپاجلودفته بس از بیست 
دققه یك ده کوچ.ك PE‏ ردو خی اکن مسا که 
صامت در يكك‌د نقطه جمع‌شده | ند چون‌نزديك | نپاشداعلانی TY‏ بدیو اد 


ی 


چسسا تسده اند و مردم‌با کمال دقفت آنر امی‌خو انند بل هسم‌شنروغ تخو أ ندن 
نمود خلاصه آن چنین‌مفپوم می‌شد ( دوحکم جر کت ( درمدن رند کانی 
ا چنین کلمه. د آمی شنید چند آن اهمدیت داد دو اي بل‌دد آندقيقه 
ازخواندن حکم‌حر کت آنهاپریشان خاطرشده بخیال‌افتاد که‌باید قبل از 
حر کت نت عاز مشود ولی‌آیا دچه فکری؛می خو است خر کت ان 
داشت بفودیت بقصراودتکن دفسه ازالیزامت ملاقات کنسد و از او بخشش 
بطلبد و لی‌باهمه اینپاهرچه کا میکرد میدید دختر هرمین داند ویل‌ایدا 
ی تین سیک 

درانتپای جاده ده بك دیلیحان بزد گ‌دیده می‌شد که‌بروی آن‌چنن 
نوشته بود . سرویس کارد . کوده بنی . اودنکن بل‌نکاه کرد ی 
دردیلیجان نشته‌انه باخبالی که از اول کر ده بودابه آدیگر تردیدی‌در خاطرش 
تولید نشده بلاتامل سو آرشد در کادز ۰9 دودیتی چون‌سئو ال ۳9 د گفتند که 
تانیم ساعت دیگی ن کت نمسکند بعلاو ه بعداز حر کتترن تاغروب‌ترن 


۳1 


دیگری نیست که ازدوطرف به‌ایستگاه بیاید . 

در کودوینی ۲ اتومبیل‌دید كەقىل ازحر کت ترن عاذم خو اهدشد 
بل پس اذمدتی‌فکر مشغول نوشتن کاغذی شد که بوسیله همان‌اتومبیسل 
برای الیزابت‌بفرستد مکتوب اواز این‌قراد بود . ۱ 

اليزابت . موقع بطودی خطر ناك‌است که مجبودم برای‌شما بنوبسم 
هرچه زود ترقصر اورنکن داترك کنید مسافرتپای راه آهن بو اسطه 
موانع جنك چندان قابل‌اطینان نیست ازاین جهت اتومبیلی برای‌شسا 
میفرستم که همین آمشب شمارادر شومیون‌نزد عمه‌تان بپرد .تصود می کنم 
که نو کرهاهم باشا موافقت خواهند کرد و البت #دداینموقم جنك صلاح 
نمیدانید قصر باژ باشد بلکه دربهای قصردا می‌بندید و حر کت می کنید 

من از همین‌حالا به‌رژیمان خوده‌میروم ولی نميدانم پیش آمدمن‌چه 
میشود بقین بدان کسی دا کهدوست داشته‌ام هیچ وقت نو اموش نخو اهم 


کردیل دلروز . 


فصل چهار م 
مك مکتوب از اا ابت 


e‏ بو جه ج 
مقا دن ساعت نه بعد اظهر اد تش فرانسه بطرف کو دو ينی تفر وت و 
و دئیس رژ رمان دسته جات مسلح دستوداتی داده باو خود باافسرهای 


TF 


ازهم بشکافت تمام آن جمعیت باشداب تمام‌عقب نشستند ولی یکی ازم‌سلحین 
۰ که سر جو قه بودخم شدو بمب را بدست گرفته فر باد زد ما چقدر تر سوهستیم 
کلنل فر باد 3 مکرديوانه شده‌ای او را دها کن واز عقب ما با.. 
زود رفک خلش می شو یم 
سوجوقه گوله بمب دا درسوراځی جا داده باعجله سمت‌کلنل آمده 
و احترام اد کلاه اذسر برداشت و گفت جنساب کلنل اولا از این 
خی کت معد رت می خو اهم ثا نیا مقصو ۵د من اذاین دود که مس ارت "سو بدا نه 
دشمن را بدا تم که دره ۱ متری است با ۲۵ متری والیته دانستن این 
مسئله برای ما خیلی ارزش داشت 
کلنل از این‌ستخن بخنده‌افتاده گفت ا تمقو له بر سیدجحصوز؟ 
جو ابداد جناب کلنل کسی که‌خودش را تا این درجه بزحمت بیاندازد 
امقصود خو آهدر سید 
کلنل گفت با همه اینپابازخیلی امنیت است خوب اسم شما چیست 
جوابداد پل دلروز سر جوفه‌فوح سوم .. کلنل گفت سیادخوپ آقای ‏ 
دلرود اولامن شتا را باین جر أت و رشادتث بر بك میگویم و حول هلت 
شما چندان‌در مساوت دوری تین نی اسا ا ملاخطظة رفتار که هنو زاین 
سخن از دهان‌کلن ل کاملا بیرون نیامده بود که نا گپان صدای انمجارء‌ظیمی 
در نتردیکی ند شید و بلا فاصله سینه 2 از مساحین هدف نم واقع شلد ۵ 
طولی نکشید که یك افسردیگر از چند قدمی آنها بزمین افتاد کلنل فریاد 
رد زود ا و چاره جز این تست و اند بپر وسیله یله خودمان راسك 
مکان امنی پرسانم زود برویم . زود برویم .. تو بها خالی شد . 
پل دلروژ مجدداً بطرف کلنل جلو آمده گفت جناب کلنل خیلی به 
بخشید ااینکه بکارهائی که ابداً بمن‌مر بوظ نیست دخالت م ی کنم و لي‌اجاذه 
بدهید که چند دققه ار نش باختباذ ننده باشند 


کنل گفت هرچه شما بگوئید من همانطود خواهم کرد ولی عقیده‌من 


۳۵ 


این است که هر چه زود نر بایدسنگرغودمان دا تغییر بدهیم شما زود به سر 
دسته خودتان بروید تا ما هم اذعقب بیائیم 

پل گفت تصود می کنم ما چندان احتیاج به‌تفیر محل نداشته باشیم 
بلکه باید مکان دشمن دا تغیر داد کلنل ارشدت خو نسردی واظہار دشادت 
پل به تعجب افتاد وبا وضع غریبی با و گفت با چه وسیله مسکن است این 
کار دا صورت داد .. زود ا 

پل گفت جناب کلنل بیست دقیقه بمن وقت بدهید تا این‌عمل دا انجام 
بدهم بشما قول میدهم که نا بیست دقبقه دیگر خط مستقیم بمب‌ها تفیر کند 

کلئل نئوانست خود را[ از خندبدن نگاه دارد و کفت یعنی می گو کید 
a‏ ددظرف این مدت میتوانید کاری بکنید که بمب‌ها بجای دیگری 
که میل شما است بر تاب شود ؟ 

جوابداد : پله جناب کلنل ۱ 

کلنل گفت در بالای 21 مزر عه زردك که در چند قدمی ما هست 

جوابداد بله جناب کلنل 

مقادن‌ظهر س از تحقیقات کامل که دانستندتعقیب دشمن موانع زیادی 
ازمقابل راه آنها برداشته است کلنل افراد خوددامکان اول‌فرستاد و با 
کمال مهر ومعبت یل‌دلروز دادد آغوش کشید واژاواظپاد تشکر نموده 
و گفت می خراهم کام لا اتفافات این‌چند دقیقه غیبت خود را 


ات معا ۵ ا و کلال قراد گرفته‌بود بدون اندك تاملی 


جو اب دادچناب کلنز چند نفر جاسو س در ا حوالی دة دود ند ۲ 
کلنل گفت مخصوصا منپم چنین تصودی‌میکردم ولسی‌می خواهم 
بدا نم این‌جاسوسپا کر توت وحاله در کجاهستند . 


جوابداداین امر یکی از اتفافات دو ت بعد‌دستی بر جین نپاده پس اد 
[ زد ی تاملی گفت درسمت دست چپ مایعنی درا نتپای جاده کلیسیاید یگ ری 


۳۹ 


واقم شید ه است ٩‏ ۱ 

جوابداد چراولی‌من بمحش ورودتمام اطر افده راجستجو کردم 
هتکس دران لسا وجو د نداق 

میدانید که بادنه ازطرف مشرق ونه ازمفرب ازهیچ سمتی نمیأید که 
بتواند زنك داحر کت بدهد بعلاوه حطور ما هرچه مکان خودمان داتفیس 
میدادیم توپپابغط مستقیم بطرف ماانداخته می شد و 

کشا گفت‌پس شما مطمش هنت که کش دراین تقطه نو ده است ؟ 

جوابداد بله کسسنل و بهببن جپت بود که چون اذشمسا اجازه 
گرفتم بدون اندك نردیدی باین کلیسا آمدم درواقع شاه نگر ده و 
جطود ؟ .. مردی در آ نجا بود ۱ 

کلنل گفت یك فرانسوی بد ذاتی بود .. چنین نیست ؟ 

چوابداد نه جناب‌کلنل يك نفر آ لمان ی که لباس‌دهاتیان دا بوشیده بود 

کلنل مشتی بشقیقه کوفت و گفت پس باید این شخص دا کشت 

گفت نه حناپ کلثل برعکس من م او دا آزاد کردم 

پرسید چرا .. برای چه ؟ جوابداد برای اينکه می‌خواشتم بدانم 
چطور آلمایپا دا خبر می کند . جناب کلنل گوش کنید تا بگویم در 
یت دست به ٣ن‏ کلیسیا جنب‌ستون یك ساعت دیوادی قر اد گر فته است 
بطوریکه از خارج کلیسا همکن نیست آنجا دا مشاهده کرد و این ستون 
بطوری ساخته شده بود که با اندك حر کتی تشز امشت و چ متا بل 
می‌شه در انتپای ستون سب خود را بان کر ده بودند و دسیدن من تمام 
این نقشه دا بهم زد و بپمان حالیکه ستون مشفول ۲ نش فشانی طرف مقابل 
ومنزلپای ده بود او دا بطرف مزرعه زردك متصرف نمودم حالا تصدیق 
می کنید که قصه خیلی ساده است 

پس آزانجام این کار بقصد پیدا کر دن جاسوس بر آمدم ذیر| چاسوس 


مز بو ر اند نمید [ : شش که انتپای بله قبار زد بکچا منتپی شده از این جپست 


۳۷ 


بسرعت نمام خود داباین نقطه دساندم بمحض دسیدن دانستم که تمام 
نوپپای دشمن دداین نقطه بنپان شده است 
E‏ ع کار عبن دیوانگی ودگ اا 2 تو تیر 
خالی نک د 
جوابداد جناب کلنل من لباس همان جاسوس دا در تن کرده بودم د 
بخوبی هم بان آلمانی حرف میزدم .. بعلاوه پاس عبود دا میدانستم و 
علامت دیگری دا که بین جاسوس وافسران گفته‌می‌شد فهمیده بودم اذاین 
جپت بدون اندك نردید فرمانده مرا ده رد جاسوس فرستاد و چون او را 
ملاقات کردم قلبم از طرف شما داحت شد. 
کلنل پرسید هیچ کاری باو نکردید 
جوابداد ممکن بود او دا فریب داد ذیرا این شخص ابداً بین شبکی 
نداشت و چون با او باین نقطه آمدم دیدم تقر یبا قسمتی از کارهایم انجام 
گرفته و کادری جزاین نداشتم که بشما خبر پرسانم ۱ 
کنل بر سید و هیچ اتفافاتی دح نداد ؟ ۱ 
جوابداد نه ولی در همین نقطه خیلی‌وسائل داشتم که بشما علامتی 
برسانم .. چرا این‌کاد دا نکردم ٩‏ . . یعنی چه . بطبقه تعتانی دفتم و آتشی 
دوشن نبودم ببالا آمدمآتش دوم را هم دربالا دوشن کردم واذاین رو آنپا 
را بپیجان آوردم کلنل گفت همان دفعه اول که انتپای ستون دا ديدم دانستم 
که موقع خطر ناك است 
بل کرش جناب کلنل باذاینپا همه N‏ خیالات بود و باین زودی. 
بی بمقصود دشمن نمیبردید زیرا بمب اول که محترق شد من چندان اهمیت 
ندادم و لی دشمن دیگرمہلت فک کردن بمن نداد و بلافاصله دوازده جوان 
دشید باهمان [تشها اطر اف دا محاصره کردند وهیچ معلوم نبود بچه‌جپت 
این نقطه دا اتش صر نند 
درضمن ارو لو زمجند درب راخر اب کر دم‌و چند قدم‌جلو رفتم تااینکه بالاخر ه 
۸ ۳ 


بوانستم خو دم را به ست همان در بی که اسلحه ها بنپان ش ده رو د زد اندم 


[ ناو دشا نرا ببلرف پائین انداخته‌دد اینصودت‌خیلی بر ایمن آسان‌شده بود 
ک‌خودم دااز آن‌تنگنا خلاص‌کنم کلنل گنت اتفاقا همان موقعی بود که 
دسته ۷۵ ماشمادا ددهمینجا شناختند . 

جوا بدادبله وقتی که‌دسته ۷۵مر ااز آ نجا خلا ص کردند قطمامیدانستم 
که آنبا دیگر جرات تعقیسب ندادند میم خیالسی جزاین نداشتسم که 
شارا ملاقات کنم ۲ 

پل با ساد گی تمام‌حکایت خودرا نقل کرد کلنل اذاقدامات غریب و 
عجیب اوخشنود شد و گفت خوب دیک سر هیچ چسز ی E‏ 
از من سوال کید ؟ 


چو ایداد چرا می خو اهم سوال کنم که آن تشون اند ازحالات . 
من چیزی نفهمیده است اودادها کنم یا نه . 

و اداد کات نمی کنم فعلا امروذ شمابامانیاد خودیدتادستودا: 
دراین قسمت بدهم . 

هر ما تاه هفت فی ووز مان کشا مراخت کرو وا 
متاسفانه جاسوس دیسمانهسا دا باده کرده و فراد نموده بود . تسام 
تن نا او ای ون وا هش ما و نع ی میاه 
بله ها؟ کی که خودشو| بروی جاسوس انداخته بود اتفاقا در آ نصا خنجر 
حریف دا که بطرف او پرثاب کرده بودپیدا کرد . 

این خنجر کاملا شبیه همان خنجری بود کهدر سه روز قبل درعلفرار 
مقابل قصر اورنکن دیده بود . 

همان دسته نقاشی شده قهوه دنك بود که‌بروی‌آنا 


در جسسة نقش‌شده بود . 


ين چپاد حرف 
ه .در .م بالا خره جاسوس و همان زئی که 
اسش ( هرمین داندویل بود ) یك نفر بوده‌اند و یاشاید این شخس یکی 


ازهمدستان اوست فرداصیح دسته های نقسیم بندی با همراهان پل دريكث 
۳۹ 


جاچمم کل ی و س از ر سساعت سمت مسر حك بلژ يك ر کرت نمو دهدر 
بین داه خرابه يك‌شپری دا که معلوم بود السانیپا محو کرده بودن 
مشاهده می‌شد نعشهای زذیادی بساسیادی از زن و مردرا بدرختها آویز ن 
کرده دو كنك ۰ 

سر باز آن‌باژ یکی هم‌افسران آ نہا مخلوط شدندولی درآ نچا فرمانده. 

حکم‌داد که مر اجعت کنند , برای اشکفقط درین راه‌يكت جنك مختضری 

واقم شد و انفاقاهمان سم شد که دوهر ارتن هلاك شدند از این‌جهت 
مجو( هعقب نشیتی شید یل , 

يك رود ین . بل در نکی از جر اید در جزء اضادیومبه این 

دد ۲۰ اوت‌س ازچندساعت ساردمان استحکامات حدود کودوینی 
نمام خراب شدهو از این دویه معلوم می‌شود که قوای المانیباتا آنها 
هم کار می کند ِ 
قصر اودنکن هم در ان نزدیکی است‌و بل دانست که‌دد آن قصر ژروم 
و روزالی باقی مانده‌انددر اینصودت باعملیاتی که دشمن انحام مید ادچنین 
فهمیده می شد که قت اورنکن راهم خراب خواهند توف 

دراخباردیگر از وضعیات هواخیلی. بد نوشته‌شده بود چند عمادت‌عالی 
بادیس خراب شده و بعبارةٌ آخری بادمرك باشدت تمام اطراف فرانسه‌را 
متز لرل ساخته بود . 

. بل در این صحتها ود که در عقب خودیین دسته سر بازان صددای 
بلندی را شنید که باو می گوید ۰ 

بل ART‏ مفصودخوددسیدم و | نچه‌می خواستم بچشم‌خود ديدم ۱ 
آخ چه‌سعادتی ! 


این صد‌ای از بین اسه اول نله می شد حون رویگردانید غفلة 


۶۰ 


ادن الاد بر نارددا ندویل را مشاهده کرد د بل فرصت فک کرت 
افت اولیث حر کتش این ش که بتواند دوی خود دابگرداند دلی بر ند 


دو بازو هایش را گرفته با کمال نوازش و محبت او دادد بحل فشر دو از 
حرکانش چنین معلوم می شد که ابداً از قظم مرا و ده و جدائی پل و 
البزات اطلاعی ندارد . 

بر نادد صودت اور امی دو سید و می گفت آه‌راستی تو نیستی ؟امأعحب 
تور اشناختم . آدی توهستی .من اشتباه نمیکنم داستی.هیچ تصورچنین 
لاقات غبر منتظری دامیکردی . ؛ گمان نمیکنم که‌توابداً بخیال من‌بودی 
. . اما چه اتفاق شبرینی ! پل دست او دا گرفت و در حالی که باو برادد 
خطاب میکرد بانفاق داخل اردو شده بصحبت مشغول شدند . ۰ 

بر ناردیکمرتبه نگاه‌غریبی به‌پل انداختنه گفت ولی معلوم می‌شود 
حالن خوب نیست باید کسالتی داشته باشی ؟ 

بل بزحمت کلمات اورامی فممدو در خاطر می گفت اينهم پسرهرمین 
داند ويل است . نله همین دستی که فر | لخنین. می کند سر همان ذز نی است 
که بدر مرا کشته است ولی درقیافه بر نارد چنان آتار شرفت ودلفر یہی 
مشاهده می‌شد که پل بیش از یکدقیقه نتوا: ا 


و باو گفت . 


بلی اماداستی شما چقدد جوان هستید من بیش اذیکمر تبه شما را 


و 


جو اداد نه من پر قم قر وا هفده ال از موقم نادت من 


گذشته است 

گفت چطور گر باید يدر تان‌همر اه نبودید . 

جوا یداد یدرم بدون اینکه دمن حر فی بز ند مدنی است آذمن جدا 
شده دروقت دمتن هم او را وداع نکردم دعك در آن حن دستی شقیقه 


حویش نباده گفت بدرع پس از مپاجرت ۶نی در سن بنجاه سالگی در 
۱ ۱ 


ستاد ارتش داخل شده وفعلا چندین فوج مسلح در تحت اختیاد اوست 

بهد یکمرتبه مثل اینکه موضوعی دا بخاطر میاورد لب خندی زده 
گفت آه داستی من يك کاغذی از البزابت دادم 

بل اذاین سخن بلرزید ودیگر طاقت نیاورد که بیش [ذاین‌اذ بر نارد 
ستوال کند ودرحالی که کاغذ دا از ست او می‌گرفت درز ر لے گفت :7 
باز او مرا فر آموش نکرده است . یعنی چه ؟ 

بر تار د گفت از آودنکن فرستاده است . 

جوابداد . چطور ؟ از اودنکن فرستاده است م باود 
نم یکنم الیزابت اروز :عص ی کے انش ۱۱| خارج شده و کیان 
یز نزد عمه ش. رفته است پس چطوراز اور نک نکاغذد اده است 

جوآیداد بپیجوچه چنین چیزی نیست مې وقتی که از عمه امخدا 
حافظی میکردم ابداً از البزابت خبری نداشت بعلاوه بروی پاکت نگاه 
کن به بین چه نوشته است ؛ پل دلروز داماد مسیو داندویل .. پادیس و 
خصوصاً در اودنکنو کودوینی تمبرشده است ۲ 

پل نگاهی به پا کت انداخته گفت بله حق‌دادی تاریخ پا کت این‌سخن 
را تایید م یکند : ۱۸ اوت ودداین‌تادیخ آلمانیپا در آن نقاطتسلط داشتنه 
وشکی نیست که دره۲ اوت الیزابت باز ددقصر بوده است ۱ 
بر نادد گفت نه نه الیز ات آنقددها هم طفل نیست دالبته حدود جنك 
> را درچند قدمی قر اور نکن خبر داشته و در اولن حمله‌دشمن بقین 
از قصرخارح شده اگر قبول نداری کاغذ دا بخوان تا بتو ثابت شود 

یل کاغذ دا باز کرد چنین خوانده ! پل‌عزیزم . من نمیتوانم خودم را 
داضی کنم که از اودنکن خادج بشوم وظیفه جدیدی مرا واداد می کند 
که دراینجا بمانم و آن این است که بتوانم خودم دا بیاد کارهای مأددم 
اشا کنم بل میدانی که مادرم یك وجود پا کی بود .. میدانی ماددری که 
مرا در آغوش کشیده و کسی که مخبت‌های بدرم را قبول کرده بو دهیچوقت 
مورد سوء ظن داقع نمی‌شود ولی‌شما او دا تمت میز نید والبته تکلیف من 

<۲ 


توجواد [ نها نمسکر دم امروز برای ا را ۳۳ 
قوت ریم اتسار و گمان م یکن م کها گر من دداینجانمانم . 
هیچ و فت نخو آهم ات ان دللایل دایرآی دفاع حاضر کنم دوا شووت 


است که حتیألمقدور ارحقوق أو دفاع ك نم .دا ل که من هو قن Ed‏ 


مج ورم در اجا او ژروم وروزاآی هم نرد من خواهندماند و 1 
دشمن بما نزديك شود از هیچ‌خطری واهمه نمی کنیم‌با اینحال که میدانید ‏ 
: من در این قصر ننهانیستم ابد ا نتر سید فقطمنتظر باشید کەو قتی جو أب ایرادات 
شا 2 بدهم :الیزات دلرود . پل پس ازخو اندن . نامه دا تا کرده در 
جیب گذاشت وددضمن این‌حال‌دنگش بکلی پریده بود بر نارد ا 
بدست گرفتو گفت الیزابت دیگرددقص نیست ؟ 
جوابدادچر اباژ در انجا است ! 
بر نارد گفت‌ماندن او عبن دیوانگی است بو تیا وجود آنینهمه. 
دشین‌جرات کرده درا نجا بماند داستی شایدازخطرلتی که متوجه اوست 
خبر ندازد و نمیدا ند که او را محاصره خواهند کرد ¢ 2 که ينامر 
خیلی وحشتناكت است !. ۱ 
بل مشت‌ها را دردست بر نار د گر ه کرده و از شدن‌اوقات ۳ | ید | 


باو جواپ نمیداد 
فصل دن 
پ ۰ ۲ 


(يك دهانی کور وینی ) 
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سه هفته قبل ازشروع جنك پل بقدری متوجشو پر یشان خاطر بود که‎ 


<۳ 


تصییم گرفت خودش دا بکشد ذیرا حوادث زندگانی و دوستی تی او با ذنی 
که هیچوقت نمیتوانست او را ترك کند بعلاوه اطمینانی که ازخطرات 
قصر اود نکن داشت او دا آذهر امیدی نا امید نموده وهفته اخیر دا سخت 
ترین دقیقات بآخر دسانید ولی با اینمه جدوجهدش براین بو د که اگر 
در سین اشتفال حنك هم باشد آن جاسوس مخفی را هم اصلی خود 
و پددش میدانست تعقیب نماید و آ نقددها باو ثابت شده بود که بین‌جاسوس 
دهمان شخصی که چندین سال قبل در کیسیا دیده اند تفاو تی نسست ازاین 
جپت خیال داشت نا سرحدامکان خودشر| بجریانات داخلی زدتش دشمن 
داغل کند 
اگ ایر كت درمیان باشد اورا دستگیر نماید و بعد ازدستگیری 
او آرزدگی دردل ند اشت و بجزمرك هیچ چیزی دا نمی‌خواست علامت آن 
خنجر قدری آورا| بپویت دشمن آشنا کرد و میتوانست یقن بیدا کند که 
بن آن شیخص باآن مسلعی که‌ددیکماه قبل باو خاد آودده بود رابطه 
موجود است وباز ددحن این خیال اد نع داندویل اناد دست شقیقه 
می کوفت که آیا بین این دونفر با آن شخصی که درهفده سال قبل‌دیده 
است چه تفاوتی است و تمام اینهاباو می‌فپماند که عملیات این سه نفر باهم 
دابطه دارد وهر سه نفر جاسوس معفی شعس دیگری هستند ولی عنوان 
کاغذ الیزابت او دا بی انداژه متوحش ساخت وتعجب ميکر دکه این دختر 
جوان باچه جرآتی یکه و نها درآن قصرخطر ناك خودش دا بین بادان 
پمب‌ها نگاهداشته است د پل هم هرچه فکرمیسکرد میدید بواسطه این 
موضوع نمیتواند بدیدن او برود یا او دا از خطر مرك نجات بدهد . این 
خیالات دد هم بطودی خاطر پل دا متوحش وپریشان کرده بود که باعزم 
جازم مصمم شد خود را درخطر انداخته شاید در حین جنك با مرك هم 
آغوش شود ذیرا البته میدانست که اگر با مرك دست بگریبان نشودم ك 


مشئوم‌نری او دا عذاب وشکنجه خواهد داد 
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دراین بین پل اد بث دشت سر صدای خنده ششه. که با آواز بلتم ی گو ید. 
همین است اد باب من بخوبی می‌شناسم پل صدای بر ناد را شناخت پس 
حالت خنده آوری بخود گر فته گفت 1 توهستی بر نادد ؟ 

بر نادد گفت بله خودم هستم وهمین حالا با نایب وارد شدم وموقعی 
که باین اتومیبل سواد می‌شدید شما را ديدم والبته در اینجا حق دارم که 
بگویم 1 آمده‌ام .. بعد ا تامل نموده مجدداً گفت :هید نیدچر | 
می گویم که بموقم‌واردشده اممقصودم اینست که موقع‌حرف‌زدن‌پاتو دسیده 
است کهمذ| کرات خو دداتمام کنیم بعدخنده بلندی کرده گفت پل آ نطودیکه 
من امیدواد بودم تو با من مت نبوده‌ای وتمام حزفپای خودت دا برای 
من ببان نکرده‌ای 

بل گفت درست است ولی در چه قستی همراهی نکرده‌ام ؟ گفت 
در قسمت الیزابت خواهرم . 

پل اذ این سخن بخیال افتاد و گفت باذتصدیق م یکن م که بین من و 
شما بابد مذا کراتی واقع شود 

صدای خوشحالی و مسرت بلند دد 

بر نادد گفت برادر عزبزم خیلی چیزها دادم که باید برای تونقل 
ی .. این کلیسیا دا می‌بینی . ؛ یکوقت درهمینجاذنی مرا بکناد کشید 
در ایتدا چون هوا خیلی تاديك بود نتوانستم قبانه و وضع باس او را 
تشخیص بدهم ولی صدای کفشهای چو بی او که روی سنك فرشها صدا 
میکرد معلومم کرد که باید يك زن دهاتی باشد بعد صدای‌آدامی‌بمن گفت 
مسبو ميتو انید من بعضی اطلاعات بدهید ؟ وچون من درج و آب اند کی 
تردید داشتم مجدداً گفت : 

من ددیکی از دهات نزديك سکنی دارم ومیدا نستم که افر اد شما 
هم در اینجااست‌چون‌میشهو استم‌یکی ازسر بازان‌قسمت شا دا ملاقات کنم 

0 


دیروذ باین قسمست آمدم دلی اسم دژیسان وشماده او دا نمیدانم تا 
بحال چندین نامه برای او فرستاده‌ام ولی گمان می‌کنم که هیچکدام باو 
نرسیده است ا گرشما اودا دیدید علامتش‌این ست که دادای‌نشان فرانسوی 
است و در ظاهن جوان‌رشیدی بنظر میرسید .. آانوقت من باو گفتم اتفاقات 
دنب ممکن است شما دا یاو برساند دلی ممکن است اسم آن شخ دا 
بمن بگو کید ؟ 2 

جوآبداد له اسمش نل دلرودجوخه بل دلروز 

پل گفت ین او از هن جه چیزها می گفت 3 

جوابداد دفتاد او نست بپویت شما طوری بساده گی بود که من اسم 
شما وشماده رژیمان شما دا باو گفتم وبمن گفت حالا دانستم که دژیمان ار 
دد کودوینی است $ 
می‌شناس د ٩‏ 

اق فوط پاسم گفتم که‌شما را می‌شناسم ودر حقبقن خو دم نمیدانستم 

که با چه اطمینانی باین زودی سئوالات او را بسا د گی جواب دادم خصوصاً 
باو تن میل دار رد ا را به نزد أو هدایت کنم ¢ 

جو اداد ره حاله لازم تشر رت خو اهم زر سل و از وضع 

سبعن گفتن او فپمدم که این زن عدها قصد ملاقأت شہا خواهد 
مق ری | اده ارم فیل داهن با هیا مت تیور شیب این ال ازاز 
او پرسیدم شما باو نسبتی دادید . جوابدادبله؟ پرسیدم چه نسبتی ؟ 

پیت و تعجب من ب#ددری زیادشه که کم کم رو «عقب ل فده طو ی 
نکد که درتادیکی از نظر نایدیدشدمن‌دستم را بجیب بردم و يك‌چراغ 
برق چینی رون آورده و از مسافت دور روشناتی آ نر ابصودنش انداختم 
و دقیقه بدقیقه که بطرف او جلومیامدم لرزش اعضایم زیاد ترمی‌شد و ای 
کا بی‌حر کت مانده بود و غفله صورت خشمنا کی بعود گررفته ب چنان 
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با ضر بت‌بدستم ژد که چراغ بزمین افتادودقيقهٌ بگذشت که دیگر ندانستم 
او کجاست و اذچه سمتی فراد کرده است و بطودی فرار او بسرعت‌واقم ‏ 
شد که هیچ صدا ئی بگوشم تشد کان بکرم که دد دن هران زف 
بودم ولی وقت ی که میجدداً چراغ داددشن کردم فهمیدم که در موقع فر اد 
کفشہای چو بر دابزمین‌انداخته‌ازاین جہت صدای پایش بگوش نر سیده 
است و هرچه دیگر در آن صفحات جستجو. کردم ادا او را نیافتم 

بل بادقت تمام حکایت بر نارد دا گوش میداد بعد از تمام شدن از 
او پر سید شوب صورت اورا دیدی ؟ . 

کوان مشکی و لباسش يك دامن بلند دهاتی بود ولی برعکس 
سایر دهاتیان‌نیر و اطو کرده ۳ 

پل باژبرسید تفر ییأچند سال داشت ؟ جوابداد چپل سال پرسید 
اگر او دابه بینی خواهی شناشت . 

جوایداد بدون تردیه غواه شناخت.. یل پرسید راستی از لڃك او 
صحبت نکردی اگر لجك داشت چه دنك بود جوابداد بله لجك داشت و 
دنگش هم سیاه بود . ۱ 

پرسید بايك سنجاق نیکنی سته نشده بود ؟ 

گفت جرا ! پرسید یك دشته د کمه های طلائی نداشت ؟ 

گفت چرا اما چطور شیااز کجا خبر دادید ؛ 

بل مد لی سوت اختباد نمود بعد در ذیر لب 9 فر دا صبح در 
قصر اودنکن من يك شمایلی دا نشان تو خواهم داد که بااین خانم ی که 
دیده کمال شیاهت دا دارد خصوصا یك شباهتی که فقط مسکن است بین 
دو خواهر پیداشود . 

بعد باژوی بر نارد را گرفته گفت گوش کسن بر نارد در اطر آف ما 
دو نفراز گذشته و در آینده‌قضایای و حشتتا کی‌چرخ میز ند که کاملامر بوط 
بزند گانی من والیزابت است دشکی هم فیس که داجم شماهم هست 

۷ 


این قضیه یك اتفان هولناکی است که من‌ددجریان آن افتاده ام ومدت 
بیست سال است که هنوذ نتوانسته‌ام چیری از آن بثهیم پددمن عدتی است 
۰ مر ده یعنی مقتول شده‌است وامروذ من مي‌خواهم که‌بان قاتلین‌حمله 
تن بين من و خواهرت جدائی سختی تولید شده ۳ نمی کنم 
ری وان a‏ وصلت بدهد بر نادد عزیزم از من بیش 
این سئو الات نکن يكروز ممسکن است ت آنهازاندات وی روی هم‌رفته 
من ۳۹ آرژویآ نروزرانمیکنم و از توهم ا نتظاردارم که فعلاسکوت کک 


3 ) غر آپیی که پل دراورننکن مشاهده کی ) 3 


فردا صبح چون پسل دلروز از خواب بلند شد صدای هیاهویغریبی 
ازسر وصدای موزیکهای ادتش مشاهده کرد و بخوبی صدای قشون ۷۵ 
و ۷۷ المانیها داشناخت ات که موقم جنگ نز ديك شده است . 

بر نادد دست‌پل‌دا گرفته باتفان برای صرف غذابياك اطاق کوچکی 
۳ مغازه شراب فردشی و اقم بود دفته س ازخوردن قدری نان بل 
بر نادددا کنادید! کشیده‌تامدتی‌از وضعیات جنك برای او تعر یفمیکر د 
و ددضمن می گفت : گمان ی تا دوز چپاد شنبه ۱7 اوت سا کنین 


کورو پنی از خطرات جنك راحت شوند ذیرا دامنه جنك بیش آذیکهفته 


۸ 


ظول نمی کشد و شا رده بعد از این به حدود الز اسینء کی منتقل شود PE‏ 
تسود میرود که قو ای لاسا آزحدود بل يك شروع شده و تانواحسی 
زورون تمام شود باين معنی که اگر اواز فرانسه بتواند این‌قسمت کوچك 
را از تخت رف آنا در | ورد EE‏ خطری متوجه نو آهدبود . 

بر نأرد بر سیف س اود نکن شم درانصورن سالم خو اهد ماند ٩‏ 

جوایداد در اود نسکن‌ماخیلی قشون دادیم انسر ان کارد خص و صافصر 
اور نکن را محافظت می کنند . 

خلاصه همانروز عصر که پل با بر نادد بمذا کرات وميه مشغول‌بود 
چند سو ار آر طرف فر انسو بها ۹ سر د جلو رفت ولی معلوم می‌شد که 
وای انيا دش از حدود < ار کودت 6 تحاوز رده است وهیچ 
سرباز المانتی بطرف س رحد حر کت نکرده است ولی دوساعت بعد 
ىا پان صدائی سره شد بلافاصله انقحاد عظیم بو قوع بیو ست أن صدا 
از احتر أق پسج دما بزد گی و أو لن مله دت ان مسو ب مین کشت 
e‏ اول بطرف کا ژوناس بعد سمت پوتى ژوناس 
أ نداخته شد.. ۱ 

بل متعجيا نه گفتچطو ر چنین چیزی ممکن است و در بيست 
چپاد کاو هتری سرحد و اقم شده چطور دشمن ميتو اند از چنین مسافتی 
مب وات کند ولی هنور حرفش نمام شده بود که بادشس بمب برركت 
. طرف EE‏ انداخته شد که‌تمام هکل کلیسراومنز لپای مجاور را اد 
اا تنم من برنادد گفت سالا چه‌تصوری می کنید شاید سبپای دشمن 
در همین نزدیکی باشد جوابداد هرچه باشد جلو تراز ء کیلو متری 
اینچانمیتو أ ند تو قف ا و بك چنبن باد دمان بر وحشتی البته علتپای دیگری 
دارد که 5 کک ٣‏ ايم . 
کرد در بح تصرف دشمن داش و س تاک ۳ ا درعر تن این 


2۹ 


بت اش وش اک محفی ۳۳۹1 و رقت میکر ده اد 2 
بل باتعجب تمام بر سید از کحا میتوانستد داخل و خادج شوند ؛ 


اا کي تممد أ نش . 
زان گفت ت هیچکس تا کنون درحوالی TT‏ 


ندیده صدأئیی هم‌شنیده نشده است ومحافظین قصر می گویند مر اقبت‌اینجا 
بطوری شدیداس تکه پر نده نمیتواندبقصرداخل و خارج شود ولی‌حکایت 
ربا ینا است که نت نقر شکار چی اودنکن غفلة ناپدید شده اند و تا 
کون . کس تن آنبا راهم اجك 
سر نادد گفت‌این امرغیر قابل قبول است مگرشما هیچ سئولاتی در 
۱ ۳ قسمت نکرده‌اید ؟ 
جو آبداد سه نفر از اهالی آ نجا چزد روز است که با کمال جدیت 
برای تفتیش وحل‌این مسئله ذحمت کشیده‌اند وتا بحال کوچکترین تصور 
یا حدسی دداین قفاوم سظرشان ی ولی‌مسکن است که از ذمان قبل 
وساگل اين اقدام بیش تین شده باشد ودر قسمت سپا حدسی که زده‌آ ند 
این است که احتراق بمب ها هم قبلا تپیه شده ومصالح آن بطنودی است 
که در واقم یکی از اسر آرو حشتنات و نع او ۱ بعد کم کم بطرف 
سر باژان حر کت کرده در بین داه می گفت ۱ 
در آنجا .. آنجا .. ددقصر اودنکن بیشتر از اینپا اسراد وحشتنات 
موجود است پعن کی از جاده هائی که منتهی زا کودوینی 
می‌شو د در آنجا اسراری بنپان‌شده که غر ازمر كت دست هیچ‌بشری نمیتو اند 
با عباق آن اف بیدا کند ۱ ۱ 
تاه کشت ین ار ا تھ وداج مره خر یات اسف 
جو ایداد نمیدانم وا گرهم چنین چیزی باشه شقدری هو لناك است 
که راد آودی آن مرا میترساند فقط میدانم آن شخص قاتلی که بتمام این 
قضایا دیاست وحا کمیت دارد و جرد ناپا کی است که دست ر وشیا باد 


ەه ۵ 


مجر سرد ومنهم ناکون نتو انسته ام تشخیص بدهم اصل ا ا کا 
لتد می‌شود وا گر خطری متوجه باشد خنراز آن قصر تمام سا کنین اطراف 
باتش او خو اهند سو خت 

بعد یل صدای خود را آرام‌تر نموده گفت 1 هميشه در بشت آین . 
دیو ادها ینهپان می‌شو ند واغلب اوقات هم عمقایل چشم ميارند ولی در عقب 
این درو آزها [ بسر او اب سه ا و له اتفاقی چ دأده من نمید رنم. 
و دلیلش هم این است که تقریباً سه هفته است او از این نقطه حر کت 
EE‏ وشأید تا چند رور E‏ باخطر EE‏ مواجه شود 

تقر یبا بکساعت از آ فتإب بالا آمده بود که لو بر نارد بارامکه 
قشون دسیدند و محش ورود کلنل او دا نزد کاستن قورخانه فرستاده از 
او کب اط فاخ موده د اغاق ك دان جوم جوا راف درفب + 
و تنظیم قسمتها دوان گردید 

کلنل گفت مسیو بل دراینمدت چه خبرهای تازه خضل کر قه | یل 

جوا نداد جناب کلتل خير قا یل عرض ندارم و لی‌فعلا می‌خو اهم نظر بات 
دشمع را راجع a‏ اودنکن بدانم کلنل گفت بعنی می‌خو اهید و 5 
آنها میخو اهند وسائل ا ,۹ اود نکن را فر اهم نمایند ؟ ٠‏ : 

پل چوابدادشکی نیست زرا اژقراد قات دشمن تا شش کیلو 


۱ 


متری قصر قوای بغود دا جلو آورده است کلنل گفت بلی می این خبر 
۳ هم دیرو( عصر تحصیل کردم ودلیلش هم همین است . خوب کا کت 
تئیه قودخانه که ما در آن قسمت قر ار داده بودیم تمام گر فته 3 
شاید دشمن آژقوای ما استفاده میبرد بل گفت کلنل‌مگر قورخانه دا از آن 
کت عیبر زد اده اید 4 ۱ 

چوابداد .نه برعکس قورخان: ما بقوایآنپا اضافه شده این مر تیه 
دفعه.دوم است که قصراورنکن بمباردمان شدم است پل متوحشانه گفت 


چه گفتید ۰ کلنل گفت قصر اودنکن سباددمان شده است 
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و بر ارد دائتو نل که بپلوی او ایستاده بود فر بادی کشبده گنفت 
قصر بمباردمان شده یعنی چه .. من‌هیچ تصور نوک .. آه چه بد تی 

کلنل متعجبانه برسید شما دا چه میشود شاید قصر تعلق بشما دارد 
یا اينکه یکی از اقوام شما درآ نجا ساکن است پل جوابداد جناب کلنل 
بلی ذن من درا نجا است 

یل پس اذ این سخن دستی بصودت زده صودتش بقدری دنک پر بده 
و متوحش بو د که مو گانش آزشدت بیم ادا حر کت و ودست وپایش 
اتقو و امن که از ی در زرا خی 
بدور' او جمغ شده سا کت مانده بو دند ولی آیا بل‌دد آن حین بجه قسمتی 
فکررم. رد وبا چه هیا کلی مشغول جنك و د بود و آهسته آهسته در 
زتر لت می گفت مردم گمان می کنند که اتپا دشن تاپا ضیزی 
برض اند دورو رکه شکار ادلی نبا من بودم . ۱ ۱ ۱ 

کلنل گفت هنوژمر دم راحت نشده‌اند و نیام افر اد نظامی‌دراض‌طر اب 
پسرمیبرد و هر دقیقه منتظر ند که ما بآنپا داخل جنك دسمی پشو یم بعد 
یی ده گفت یکی از شما بطرف دست راست برود و تاعدود 

قصر اودنکن هر امری بل دلروذ میدهد اطاعت کنید و بخط مستقیم در 
عقب او برو بد 

بك |حساس درد ناك چنان قلب یل دا بفشاد میاورد که موقعی که 
با سواړران خود ر وبر اه نہاد هیچ علاجی را بجرمر كت برای خود تمییسناه بد 
و کاهی بی اختیاد مانند سك شکاری پا بدویدن می‌نهاد و درضمن دویدن 
بسوادان خود امرمیکرد که آنها هم با شتاب جلو برو ند ولی دقیقه بدفیقه 
بادان بمب شدیدتر شده ودر واقم آن نیروی آهنی را مانند حلقه آ تشی 


درپغل گرفته بود ولی هرچه کوشش میکردند نمی‌توانستند مکان ميعفي 
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ا را بدانند زیرا تمام صفحات آن قسمت دز تحت اختبادات ET‏ 
رود و بپمین دلیل پل دا بی انداژه متحیر ومبپوت می‌ساخت وددضن‌اين 
که بادان بمب بطرف آنها پر تاب می‌شد فر یاد مسکرد : خودتان دا خم 
کنید وتند تند جلو بروید. ولی خودش با کمال اعتماد نفس سر ایا درمقابل 
حملات دشمن استاده بود وا گر گاهی وحشت و ارتعاش او را خم میکرد 
ف هبان غبری زود که از کین یه از ان سوه ی دد نی از تیلب 
گفت : الیزابت . الیزابت 
وقت ی که بحالت الیزابت فکرمیکرد وميديد:يك زن جوان ددمقابل 
این همه بادان خطر مقاومث نمود و از ترك کردن قصر امتناع می‌ودذید ۱ 
او كفت 11 الیرابت چه فکری کرد واا مخالفت را با آن عشق 
چط و دمی فرو شد وچگو نه دست اذمحبت او خواهد فا هروقت که نماد 
تک و وزیا کا وا ای مرا ایرد دماین ای 
محیت تنکلیف شدید خود را بیاد میاورد اندقیقه از لحظانی بود که شاید 
درمدار زند گانی هیچ جوانی بتصود نمیاید وبالاخره الیزابت ذنی بو د که 
او دا می‌بایست دوست بدارد اما مادرش را دشمن خو نخو ادی میدانست 
دداین حین پل‌بایستاد ونظری باطراف وکمین گه تپه ها 
انداخته فر یاد کر دتو قف کید » صر كتنف بعد طرف بر نازد :متو جه شده 
باحالت غضب گفت توهم هیچ ازجا حر کت‌نکن سپس دقیقةٌ بفکر فرودفت 
ومعلوم نبود بچه خیالی دست بر نان فده است یکدفعه دست در آغوش 
برنارد انداخته اورا ا کمالمپی و ملارمت با او حرف میزدو دکلی 
آهنك خشنی دا که دیروزعصر به بر ناردداشت فر آموش‌نمود و حتی‌المقدود 
سعی ميکر د که‌مر انب مپر و علاقه مندی خود را باو نان بدهد عد بوسه 
الب او برداشته گفتءزیزم توهیج ازجا حر کت نکن البته میدانی که‌این 
e‏ خر ا اندو چون می از طرف لزانت مرل سات 
هتم ایداً نمی خواهم کسی بطرف تودست دراز ی کند دراین حین باز 
عله های آ تشر E Ss‏ هااطر اف و وا 


or 


رام تز لزل نموده و مسلحن حلقه وار يدور هایگ جمع مي‌شد ند ۱ 

پل کم کم از تپه هاجلو میرفت بيك داه بادیکی دسید که از آنجا 
سو ات بخو بی مسأفت دور داتماشا کند در يك نظر مشاهده کرد تمام 
مناذل ده و کلسیا هاخر آب‌شده وكا توده متلاشی بروی هم‌افتاده است 
و در سمت دست چپ يك توده سنك و درختهای نیو ه دیده می‌شد بل در 
شاطر گفت آن نقطه قصر است‌و لی باز دیده م ی‌شد که اطر اف قصر تمام 
درختها درحال اشتعال است درسمت راست قصی افر اد یه متا بجادرزده 
بودند ویکی ازروسای قودخانه هم‌بر ای مصارف و مصالح جنگی چندقدم . 
دور تر از انپا مسکن داشت . ۱ 

ب ر کا ای و آساق ب هاما کت کد 
لاال سکنوات عمیقی آن قسمت دافرا گرفت ولی باز وقتی که سه ` 
" کیلو متری اودنکن‌دسید غفلة تیرهای بی‌ددبی خالی شد و مسافت اما 
بقدری نزديك‌بود که بل‌آذهما نجا یك عده المانیهپا داشناخت که بطرف 
قصر أودنكن جلو ميرو ند ا دست بز ارد دا گرفته با صدای 
لرژانی گفت . 
شاه که ی که از و 
ازالیز ات بخشش بطلب می گوئی‌یانه ؛ بگومرا ببخشد و غفلة ازاین‌سن 
که شاید اودا موفق بدیدن ژنش نکند متوحش شده و در آن حال خوددا ‏ 
مقصر و محکوم بقتلی مشاهده میکرد که هرگب هراد گونه جنایت شده 
ابیت دلی‌چون بچند قدمی [ تجایعنی درانتپای‌جاده لیز دون تا کته 
افراد فرانسوی ( سیلیت )مصادف شدو کلنل بانپاخبر داده بود که‌افر ادددهر 
موقع بااو مساعدت نمشد . 

دراین ان بر نازد گفت بل چندان وحشت مکن من گمان شین ب 
کم بو قت‌دسیدهآیم 
پل جوابداد بوقت دسیدیم ۰ داستی‌این چه‌نوع سخنی است بله‌بوقت 
0¢ > 


فان که بانعش ا بازه باذه اورا بیدا نم وا گرم م نتوانستم بیدا 


کنیم با موفقیت بامااست چنین لست 
این صداها و این رمس اردمان جەشد جرا e:‏ قطم شد آه 


۹ 


اس 5 
سن‌چطود منز لها خر اب شده ات بر نارد گفت ما حالا ميتو آنیم ec‏ 


الانيا را بیدا کنیم . 
بل جو اداد عحب اقدام دک 1 بنشه ۳ شب را باین شحاعت 


تبريك می گویم . بعد بل همر اه‌دسته‌ها بطظرف قضر دفته چون چند قدمی 

| نجا ر سید ند ادا صدا تی کو رست کوٹ تامی آنجا را فر | گر فته 
ودر ا جاده هنم" کسی بافت نمی شد وابداً صدائی محسوس 
بل دلروز وبر نارد همانطود سر انگشتہا دا بروی چعمان تفنك 
و ا ید تااینکه تردیات 
شده نا گهان صد نا له دردنا کی بگوشش سید بعد نعره بلند تری شنیده 
شد ومعلوم بود که مجرو حین آلمانی هستند و غفلة مثل اینکه بایه ذمین 
خر اب شده طح جاده میلرژید بط ودیکه تمام دیو ادها تکان شودد بعد . 
صدای رعد اشاق بلئد شد و بسلاقاصله گرد وخاك زیادی اطرف دافر1 
گرفته‌وفقطد ر آن‌میان پل بود که‌تو انست‌حدس ندالما نیپ اخودشاا نر ازقصر 
سرون انداخته اند . 

بل‌باشتاب بطرف خرابه های اودنکن متوجه شده بساط غسریبی 
داظرش‌رسد. تمام‌اطاقپا محوشده تیر هابروی‌هم رخته‌دیو ادها ازن دفدهر 

تعشپا در گوشه و کنار افتاده و تعباره آخری وحشت ودهش 
فریبی سرتاسر آنجا دافرا گرفته بود . ۱ ۱ 

یکمرتبه کلنل فریاد کرد جلو نروید ۰۰ بجلو . درا نجا یکدسته 
الما نیها می‌خو اهند خودشا نرا ازعقب بیرون بیانداز ندپل داهی را که‌چند 
هفته قبل آمده بود بخوبی می‌شناخت بمحض‌اینکه فریاد کلنل داشنیدخود 
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راین چمنها E‏ انداختو لی چون به نزدیکی هتلی که در اول 
چنگل که وصل بدیوار قصر بود دسيدففلة سا کت و صامت بایستاد و در 
تعقیب آنا تبام افسران و سرباژن که آمده بودند همه مبپوت بماند ند بین 
دو دواد هتل دوجسد ر اس آپارو بستند,ید یوار باژنجیر بسته بودند ودستها 
شان‌هم بط رف دمین آویزان شده دود أبن دو جسد زن‌ومرد بودند و بل‌در 
نظر اول ژرومو روزالی داشناخت‌ددپپلوی [ نپاحلقه‌سومی باهمان ز تجس 
قرار گرفته ون حلقه هایز تجیر داقرمز کرده بود وشکی‌در e‏ 
نداشت که این نقطه جایجسد سومی بود و پس‌از قتل آن جسدمرده را 
دزد رده او 

وقتی 9 پل نرديك شد و شه نوی و بیب مشاهده کرد که 
آزهم باشیده‌شده و کو جب بائون تر جداز دو دیو اد نکدسته زاف کنده‌شدة 


افشان دیده ی تن می کشت کهذ لفپای طلاتی دنگی 
است که از سر الیز ابت ت کنده شده ست . 


فصل ھف: 


سه حرف Eee‏ 


Aa Ah n he e ho mr ha A e A a 


بل‌اذمشاهده این کیفیان بطودی‌محزونو مبپوت شد که هیچ خیالی 


درآ ندقرقه بجز انتقام درمغز خو یش راه نمیدادوچون‌نگاه را داطر افانداخت 
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ہام مجر وحین ومقتو لن رانظر آورد هر يك از بر ای اوداغ دددنا کی رود 
کسر آبای اودابشدت میلرذا ند ددن ذیر لب گفت :ای بیغیر تہا . .ای‌قاتلها 
بر نادد گفت تومطمتن هستی که اينذلفهای الیزابت است ؟ 

جو اداد له او هم مثل این دو نفر کشته شده ی 
مادمواذل هستند. آه این بد ذانپا چه عمل شومی دا انحام داده‌اند بعد 
چند قدم بطرف درختپا رفته يك جوان اا را دید که خودشرا ین 
تنه دو درخت پنپان کرده است دست خود دا بطرف او دراز کرده 
می‌خواست از او سئوال کند که ر آن بین کلنل خودش دا باو دسانده 
گفت خیلی حوب مسو دلرود تحالا چکار م که ¢ 

جوأ بداد وناب کل ۳۹1 اگر میدائستی که چه شده فده ۷1 از این 
بد بختی . بعد چند قدم بطرف رئيس خود جلو دفته در حالبکه‌تفنك خوك . 
را ددست گرفته بود باصدای محزو نی گفت ۱ 

۷1 چناپ کار نا او را کشته‌اند آنپاذنم را بصلیب . کشیسده 
الوت اید اتی اسنت که ون درشتها یسته حه دا که امن اززند کا 
سیر شده‌ام ۱ ۱ ۱ 

بر نادد جلو آمده گفت پل بی جهت وقت دا تلف نکنیم‌باید انتقام 
۰ کشید زود چرا معطل ایستاده‌ای بل ایدا نمی فپمید چه مبی‌شود با صدای 
برطلا طمی که آثار خون آن هویدا بود جوابداد : 

او را کشته‌اند دیکر با چه امیدی اقدام کنیم . . تعد چند قدم عقب 
دفته گفت برویم من مطیم اوامر شما خواهم بود ذه دقیقه بعد همکی از 
ق قصر حر کت کرده بسایر دسته ملحق شدند و به همان چپاد راه ل 
زسند. که در زمان سایق بدرش زا وه و دنه اند کی دور تر از درب 
همان کلیسیای کو چك درجنب دیو اريكك سوداخ وسیعی برای ورود خروج 
حفر کرده بودنه واین سوراخ راه بيك معیر بادیکی داشت که با ندرون 
باغ داه بیدا مسکرد در [ نسا شش نفر اذفر ادیپا مول کا بود ند 


که خودشانر| بجاده مستقیم بیانداز ند چون پل با اف ادخود نزديك آنها 
شد هر يك بعد از دیگری بروی زمین دراز کشید ند 

بل با صدای خنده آودی گفت احمقپا سی‌خواهند فرار کنند شاید 
خیال کر ده| ند که میگ است در این وقت تنك از موقم استفاده بر ند. 
بر نارد فر باد وق اة کن ببین می و اهند جطور فر ار کند 

از پشت درختپای جنگل يك آتومبیل ان جلو میرفت و درون 
آن ازشربازان لای ووا اوی و ایت تمه رود و 
کم کم بانتپای صف درختها دسید دربین آنها يك افسر بلندقامتی که 
دارای شنل دراژی بود دیده می‌شد که رولورش دا بدست گرفته و در 
معنی میخواست اذ اتومپیل خود با همان اسلحه ذفاع کند 

برنادد باژ فریاد زد پل ۰ ۰ پل نگاه کن 

افسری را که بر ارد نشان میداد دیدنش بل دامبپون ساخته بود 
مهد | از بر تاد سوال کرد مقضو ان ست 

برن‌ارد جوابدادهمان صودت دیروزی است . . صودت همان ذنی 
ر 

بل هم با همان تاه دقیق هت وحشتناك او را شناخت که در 
۳۹ کنار درب کلیسیا باو برخورده بود وبالاخره همان شعصی که 
کاملا با قاتل بدرش شیاهت داشت و همان صسودتی که ا عکس مادر 
الیزابت و بر ناند یکی‌بود وهمان خانمی که هفده سال است در داه انتقام . 
او را چ س بطرف بر نارد متو جه شده کھت ین کی ۲ 
دا خالی نکن بر نادد پرسید برای چه ؟ 

جچوانداد باید او را زنده RE‏ کنیم . . حوب e‏ کن زنی که 
بلباس مرد ملیس شده اینهیه جنایات دا مرتکب شود او آن اشعاصی 
نیست که انتقام او ما دا با کشتن او تسکین بدهد تعد با نايت نضرت 
خودشرا بطرف او انداخت ولی افسر خودشرا بطرف سر باذان چسیانده 
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دستپای مسلح آنپا دا سیر خویش قرار داد در همان دقیقه بل با یك تیر 
بر از ا نپا دا بزمین انسداخت و اضر در این گیر و دار در حالیکه 


اتومبیل نزديك ددخت دسیده بود خودشر | ذمین انداخته ماناد مرغی که 
می‌خواهد طیران کند از مقابل موانمی که درجلو بايش آمد عبود نمود 
در سراژیری تیه‌ها از نظر نایدید گشت پل اذ شدت ضعف نقس میلرزید 
برای بل دستگیری این شخص ملیو نپا 2 مرك این شخص 
نمام نغرٽو خشم او را خاموش Ea‏ پس دستی بصودت گرفته گفت 
" خودش بود . من اشتباه وم . همان بد ذاتی است که الیزابت 
را بدار زده است ولي چطود مسکن است او دا دستگیر کرد و از 
ی مایق 
مارد کف مکی انس از کے زین زار ان ار رن کم 
کا پیتن قورخانه افراد غود را بچند RN‏ دورتر برده و سل 
خودش مامور شد که مجددا بقصر اودنکن مراجعت کرده تحقیقات خود 
را آدامه دهد ودرضمن ژنداي‌ها دا بدانجا نقل مکان بدهد 
۱ در رام عجله میکرد که از یکیاز سر بازان سئوالاتسی بکند ولسی 
چون راه چندان دور ا درآ وق ت کم بجز دو سه سئوال ساده تتوانست 
از بازیرسپا خود نتیجه ببرد وسخت تر از همه اینکه اسم آن افسر داهم 
۱ نمیدانست فقط ۳ بود که او را باسم ماژور صدا می کنند 
بعك 1 دامته سئو للات خود اذاف داد بر سید فقط این شخص 
دئیس شما بود ؟ ۱ ۳ ۱ 
جوابداد نه رئيس دژیمان ا است کار تین اا مجر وح 
ده وأین شخص را ود کت .۱ نم گماشتهاند ما اول ميخو اسنیم نيائيم 
ولی ماژور رواور را بدست گرفته ما دا مچبود کرد که همراه او باین. 
قاط بیائیم و با تهدید قتل تا باینجا باو همراهی کردیم وهمین حالا که 
شما می خو استید سائید رولور بدست چاو افتاده ما را مجو ر میسکرد .که 
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از دشمی دفا ع کنیم وتا کنون سه تفر از ماها دا با همان رو لود کشته است 

بل سئوال کرد که او تصود می‌نمود که برای اسومبیل او کمك 
خواهد دسید ٩‏ ۱ 

تور | بت باه 

ستوال کرد همان ستوان که حسالا مجروخ شد اسم این شخص دا 
میسد انست 
وله لو وه کر از سای ای کته ود لار ما را 
رد کرد که او دادر موی ازن ل رال کرد هان موی 
که ترديك دیوادش چند نفر ۱ تیست ؟ 

جوابداد بله ِِ > 

کر تیه فول دی ا کات ری این زود که ود رین 
و دوژالی دا از آنجا دبوده بودند فقط دشته ژنجیرهابجای ادلی باقی‌بود 
پل شزا بہمر آھی بر نازد داخل هو تنل مخرو به شده همان نایب قشون 
رادید که پروی توده کاه ځوايده و از E‏ بود که فوا 
سئولان أو جواب بدهد 

چون پل از نایب مربود سئوالات تمود میداد که موقعی که 
افر اد شما درشرف حر کت بطرف اودنکن بود جمعی ااافا ا 
اتومو بیلپا اسپابپای خود را جمع آودی کرده غیال فر اد داشتند و بمن 
حکم دادند که تا مرراجعت ایشان در این نقطه باشم و از قر اد معلوم خود 
ماژد هم می‌خواست با آنها پرود . ۱ . 

پل گفت اسم این ماژد چیست ؟ 

جوابداد من نمیدانم‌ققط همیشه میدیدم که با يك افسرجوانی گردش. 
میکرد و آ نپا هم زياد ازحد از او احترام میکردند و همین افسر بود که 
هبراه من تا باین نقطه آمده مرا وادار میکرد که اطاعت او را بکنم و 
و گفت بايد او دامثل امیر اطود بررستش نمائی 
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تشك ان اران کن نیز 

-جوايداد پر نس کو نو را 

پل گفت یکی از پسرهای امپراطور بود ؛ ` 

جو یداد بله و دیروز نزديك غروب از قصر خادج شد 
بر سید خود ماژور شب دا در اینحا ماند ؟ 

۱ جوابداد گمان می کنم ار هرصودت صبسح آنسروذ در نصر نود 
اسلحه‌ها را در مخزن وم ی ی وی 
باین دستودان آورد ند ۱ 

. بل قدری ساءکت مانه بعد گفت نزديك همان دیوارسه نفر فرانسوی 
دا کشتند ؛ چنین نیست ؟ 

جوایداد بله پرسیذ چه وقت آنها دا مصلوب کردند 

تاد دیروز عصر نزديك ساعت ش ش و گمان می کنم قل از 
ا به کودوینی این اتفاق افتاد پرسید چه کسی آنا داکشت ؛ 

۱ ۱  دوژام‎ 

پل عرق سردی را احساس کرد ک بردی بیشانی وصودتش جادی 
می‌شود در و اقع اشتباه نکرده نود و الیزات ۷ کم این شخص کشته 
شده بود بعد سر بلند کرده با صدای لرذانی‌سئوال کرده ۱ 

شما اطیتان داز ید که هرشه تفر کر اوی کفته شد زو : 

جوایداد بله ساکنین قصر بائها شیانت کرده دود ند 

۱ پل گفت يك مرد ودو ذن بود چنین نیست ؟ ‏ 

جوابداد بله ۱ 

پرسید پس چرا پجز دو جسد درقصر نیست شما میدانید جسد سومی 
چه شده است ؟ ۱ 

جو ا بداد بحکم رس کو نورا ماژود خانم قصر را قبر کرده است 

پرسید در کجا ؛ جوابداد نمیدانم ماژور مکان او دا بمن نگفت 
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پل گفت ولی ممکن است‌شباید نیسد بحکسم که‌و بر ای‌چه ماژود . 
E ۱‏ را کشتت» است ۱ 
جوابداد شاید اسر اد مپمی‌بوده است که من نتوانستهام کشف کنم 
پل گفت بايد بدانید که ماژودخانم داچه کرده رست زود بگو 
جوابداد پرنس کونودا دقيقه .از پیش خانم دود نمی‌شد ولیاذ قرادمعلوم 
خانم ونو کرهایش خیال داشتن د که پرنس پر امیر اطوددامسموم نمایند 
پل بطرفاو خم شده با کمال غضب کلوی‌اورا فشاد داده گفت حرف‌نزن 
و کر نهخضهان نی کنم تو بی‌حسپت‌مسجروح شده‌ای‌زود بگو بدذات 
حرف بزن . 

تو تاد ولو امن گفت زود جو آب بده مگر نمی‌خواهی زنده باشی 
۱ پل سری تکان داده گفت‌بدذان‌تو میدانی که ااا الات رن کو تور 
چه بوده و من‌مطلعم که این شخص چه قانلی‌است اگرعمر فرصت بدهددد 
مقابل او ایستاده باوخواهم گفت که توقاتلی بلی پسر امپر اطودقانل است 

پل این بگفت وبانهایت غضب از اطاق خارج شدولی‌دد آن‌حین نفرت 
سین نفرن وغضبش بيك دنیا اضطر اب و پر بشانی‌میدل شده يود بحدیکه 
اشگهاچون مسلسل از گوشه‌ی‌چشمانش‌جادی گردید 

بر نادد شانه او دا تکان داده گفت داستی نمی‌خواهی این يك کله 
را بفپمی که و ۱ ۱ 

. پل را شتاب جو اداد نه نه هزار دفعه نه . . تمام قضایائی که 2 
داده است من‌بپمن حالا حدس مرز نم پس نس کو می‌خسواسته یش 
ابر ات خو دشر ینی نماد واز دیاست خود استفاده ببرد . حالا خوب فکر 
کن یك زن تنها بدون مدافع چطود درمقایل آنها مقاومت کرده و تاچه 
انداژه دنح و مشقت کشیده است هر روز او دا نهدید بمرك نموده‌اند و 
عاقبت الامر عذاب او بمرك منتهی شده‌است . 

بر نادد باصدای آرامی گفت از او انتقام خواهند کشید . 
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جوابداد درست است و لی فر اموش نباید کرد که او بر ای خاطر 
من دراینجا مانده است تقصير من بوده وعلت آنرا یکوقت بتوخواهم 
گفت وخو آهی داشت که چقدد من بی‌دحم و ظالم بوده‌ام در اینصودت 
قضایای وحشتنا کی است که تو هیچ از ان خبر نندادی بعد برای اینکه 
دامنه سیخی رأ بزودی قطم کند دست أو را گرفته درخرابه های قصر سای ۱ 
گر دش کذ اشت تا شایدتلامتی بیدا کندو لی کمترین تردیدی در خاطرشان 
خطود نکرد و وضعیت قصر نا بود شدن الیزابت دا آشکارمبکرد و هر 
دقیقه پل غضبښشاکتر شده دست بصودت می کوفت وتصمیم گرفته بود یا 
آ زین قطره خون انتقام البزابت را بکشد بعد دستی بچشمان سرخ خود 
کشیده گفت بر نارد تو مطمئن هستی .که بین این ماژود و آن ذن دهاتی 
که دق واو از تو سراغ مرا گرفته است تفاوتی نیست و در واقع هر 
در یکی هتک ؟ 

جو اءداد البته اطمنان دارم 

بل کف شا عوی ا ر ود ا شیاین رن 
را نشان میدهم آنوقت ميخ و اهم عقیده‌ان. اور این خصوص بسن 
اظهاد کنی ۱ ۱ ۱ 
۱ پل در وقت ادای این کلمات یبال کردة بو که اطان مادام داندویل 
که عکس هرمن در آنجا اس ت کاملا خر اپ نشذه و ممکن 
است بتواند آن عکس دا دو باده بدست آودد.: َِ 

بله ها چندان از تر تیب نبافتاده بودند و مپتابی جلو بله کاملاصحیح 
وسالم مانده بود ولی‌تمام دریهای اطاقها ای کنده شده هیکل آنجا دا - 
از نظم وتر تیب‌خادج کرده بود. ۱ 
لجون تاغل اطام هام ماو مد اا کا 
غفلة احساس درد تااکی‌روزعزوسی شود داییاذش آورد و فریاد ا گات 
اذقلب کشیده گفت . 5 5 ۲ 
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عکس د ادزدیدهد ند 
برای پل وجودآن عکس خیلی‌قیمتی ډو د زیر اددهر موقم ميتو أ نمت 
با آن‌عکس اقدامات‌خوددا جلو بیایندازد وضمنا درچنین مو اقم آن کي 
شاهد اظپاد ات او ود . ۱ 
بر نادد گفت من قسم باد می کنم که ماژور ی شکر دزدیدن 
این عکس نبوده و هرچه فکر می کنم نمیتوانمبقپمم‌اهمیت این عکس‌چه 
توت گر ممکن است آنرا برای من‌بیان کنید . ۱ 
چوایداد بشما گفتم که عکس ذ نی بود ۱ 
بر سید چه( نی ؟ شاید تک از آن تابلو هائی‌بود که درم ا 
کلکسیون شو دش نگاه منداشت: . ۱ 
دداین بین پل چشمش بقاب عکس‌مز بود افتاده دید که معلوم است 
عکس‌راباعجله از آنجابرداشته اند ودسته‌اش هم ازشدت عجله‌شکسته شده 
. بعلاوه گرد و خاك زیادی اذبالای بخاری . ذمین دیخته بود که این نظررا 
مها E‏ اند نی نود | رنه 
گرفت و بادقت‌تمام بامضای بر جستۀ که برویآن حکاکی‌شده بود نظر 
۱ نداخت و لی در این‌موقع بر نار دهم بشت تالو رأ مورد قرار داده 
غفلة فریادی زد گفت ا ا ؟ 
پل گفت هان چه می پینی يتاريخ حکاکیشده  .۰‏ چنین نیست 
این امشاء دا بطود برچستسه بروی قاب عکس Ee‏ کر دہ 
سودند چپادشنبه ٩‏ است‌امیر ماژود هرمان ددحیتی که پل نظرش 
باسم ماژودهرمان افتاد کد نیافکر و ا اورا احاطه نمودو درضمن‌این 
حال نگ‌هی بطر قف بر ناد انداخته دیداو هم متو جه امضا شده درذدیر لب 
می گوید : هرمان . هرمن این اسم هرمن با آسم ماژور هرمان ادتباطی 


قائل شدباین معني که‌هردو اسم ازيك ضمیر گرفته شده است . 


کنتس هرمين که کلمانش از ه ر م تز کیب شده عین همان کلماتی 
ا که ری دسته اجر حکا کی شده د کوان خاجر عین همان خا جری 
بود که پدزش باآن کشته شه . 


بر نادد گفت بمتیسده‌من این‌اسم خط يكز نی‌است‌ولی باذما چهمیتو انیم 
دس بز نیم 

آ یاماژود هرمان وهمان زن دهاتی‌دیروژی هر دویکنفر بوده‌اند . . ؟ 
بے آ ان دهان مرد بو دة با ایگ ناون يواست شیاه 
قابگن شعطه نظر ما بك مرد است حبا الا باچەتصوری ممکن انت ڈث اهت 
این دو نفررا ابت کر دیا نهمه‌همه چط و دمیتو آن ول کک | 
ا اینجازا امضاکند بعد به کودوینی آمده خود شرا ازن اذراد 
فرانسه عمور بدهد آ توقت بااتومسل بأاصو دت ماژودی باین اه اعد يعد 
از کشتن چندنفر باآن طر بق فر ار کند . 
بل در بحر فکر غوطه ور بود و ایداً چواپ نمیداد س از چند دقبقه 
باطاق الیز ات که در جتب همان نقطه واتع بوددفت مدتی‌در آ نجا ما کت 
د لی حر کت نماد ._ ۱ 

از این عمادت سجز آي نمانده بود ولی آنقدد ها 
هم تشن ققاا O‏ شخص بتو أ ند وضع 1 نچا را تشخیص بدهد در دوی میز 
پل ,ك روز نامه فرانسه ويك دوز نامه المانی پا کزیر کی در تاریخ ۱۰ 
سیتابر منتشر شده بود ودر کنارکاغن باقلم قرمز چن خوانده می شد دروغ 
دروغ واي بن کات را کلمه هاش افضام. کر که ادا 

پر نارد فر یاد زد حالافہمیدم آن شخس ماژود هرمان‌بود واین اطاق 
ھم تعلق به‌همان ماژودهر مان ‌داردو خو دم اژور هر هن تمام صفعات روز ناهه‌هارا 
که‌در آنا طلاعات باه‌د اد نو شته بو ده سودانیده است در شاری 9 به سن 
چقدد خا کستر کاغذ دیخته‌است. 


بعد بط رف بخار ید فته دید کاغة ها وزی سوخته‌است که از آن 


۵ 


ممکن لد فهمیدو لی غفلة نظر شمدو جه تختخو اب‌شده يك بسته لياس 
رادید که درز بر تعتخو اب بنپان شده بااینک‌شاید از شدت عجله فر آموش شده 
E‏ راباشتاب برداشت وفر یاد کرد ۱ 
وت علامتی است . 
قت جه شده ؟ 
اد دایم لاسپاهان لا ای ای دور اسف کا راغ 
ار من‌میگ رفت ودرو اقم همین لباس بودمن هیچ اشتہاه E‏ ام که 
بین همان نو اد سیاهی اشست. كنةد روز بها گفتم بل باشتساپ بطرف او 
میدوید ومی گفت چه م ی و هر ی ۱ 
مجو ابدادنگاه کن تابفهمی اين‌يكت. نو ادسیاهیاست که‌دیروز اي 
د .می. لی ۶ پل‌دداول بانظردقت لبساس داوادسی کردو غفله احساس 
وعشتنا کی ازد بدن لياس مز بور دراو تو لبدشده هر چه‌نگاه مکر دزردوژی 
ود کبه‌هائواراودابا هسان‌لباسی که د رکو کی دیده بود "فاوتی 
تداق وج ان 1 ین دو لاس ب‌اهم شساهت‌داشت که‌تصودمیر فت‌با 
تکدسشت دوخته شده و بادام بک شخعص و احدی مابس می شود کم کم وضع 
لباس عکس ۳ هر مین رابخاطر آورده اور اهم شبیه همان لباس‌میدید 
و از این قر اد 0 شد که‌صاحب لیاس‌دروقت دفتن ا کا است 
چ وهی ببر ۵ بر نارد گفت دلیلی بپتر زین نمی‌شوداین ع لاس 
همان دهاتی دیروزی ا ازن سئوالات نمو دو لی‌نميدانم چەر بطی در 
این ذنواین افسر است که قیافه هردو آ نما باهم کمال شیاهت دارد فقط این 
«سئله امیدانم شخھی که سراغټورا ازەن میگرنت ین همان ششصی اس 
که الیز ات را کته أستو لی آیااینپاچهاشخاصی هستندو بر آی‌چه‌مقصودی 
مار | باین درو آن‌درمیا نداژ ند . من نمبدانم . 
پل گەت مقصودشان فقط پیشرفت جنك است‌ذیر امام المانیپا اذذنه 
مردجاسوس مخفی هستند و : رای شور خو دخدمن م تن بادها بتو گفتم 


که دراین جنك مقصود اصلی دشمنان ماهستیم و مدت بیست سال است که 


۹ 


ما" نرا تعقیب می کنیم قتل پددمن شروع عملیات آنپا بود بعدالیرات 
جاده ار سل ولی مطمشنم E‏ هنود عملمات ی اتمه ۳ نکرده است 


بر نارد کف ولی چه‌فایده او که ازدست مافرار کرد . 

جو ابداد از این انت آسوده باش او را الا ره دا می کنب و 
ا گر اوق نع نیاید من خا وق او خو اهم رفت 

درهمان اطاق دوصندلی دسته داد دیده می‌شد بل و برنادد تصمیم 
اک شبوروذ ] نا بسر برده وددشمن اسم خودشانر | بد وار د اهرو 
نز ما ی کف ارام مرن ایا بای اف 
یکی از سرباذان که اسمش گریفود بود به پل گنت که دریکی ازاطاقپای 
اي دو عدم دوشث ومتکا بیدا کرده و درمعنا وسائل را حتی اا هم 
فر آهم شده نود 


پل از حاضر شدن دختخوای تود شده و برای اینکه نمونه از 


f 


عملیات دشمن دا بداند گریفود ویکی از رفقایش راامر داد که بروی 
آن دوصندلی تا صبح قراول بکشند . شب با خیسالات درهم تمام شد در 
حالیکه تمام شب را پل گرفتار کابوسپای در هم و خواببای پریشان بود 
ا اكه زنك لسا او را ازخو اب داد 3 حون از خو اب تلد تسیل 
بر نارد را درد که در اطاق دورد منتظر أوست و لی هر ج نشستند گماشته 
پل ەی و دفیقش بیدا نشدند اول خیال کرد که تسا آنسوقت 
خواییده‌اند بعداژ نیم‌ساعت باتفاق بر نارد باطاق اولدفته غفلة بروی‌یکی 
ضته لنها کک ر و رد را دیدند که غرق خون شده و دفیقش بروی‌ صندلی 
دیگر بحر کت و مرده افتاده است در اطر اف نعشپا هیچ انار دد پائی از 
دشمن دیده نمی‌شد و معلوم بود که سرباژها در وقت زات کف شده‌اند 7 
9 مت ت 
وقت ی که پل بدسته خنجری که بسینه یکی از آنها فرو دفته بود نگاه کرد 


این کلمان را توانست تخواند ه د م 


۷ 


: 1 4 .. 
روزنامه الب رابت 


کیفیت مرك این دو نفر بطودی رقت آود بودکه هیچکدام از 
شدت بپت و حيرت نتوانستند نه حرفی بر اه ونه قدمی جلو بر دار ندفقط 
در آ ندقیقه هيکلي در مقابل نظرشان مجسم می‌شه و آن‌هیکل حریف ذبر 
دس ۳ ماژود هرمان دود 
۱ پل با صدای آدامی می گفت نېا شب آمده‌اند و چون اسم ما دو 
نص را بل‌دلروذ وبر نادد دا ندو بل بروی ديو ارد رده ند این اسامی ظر شان 
5 انکه شا ۳ یا سایقا دز عويب d1‏ و از این بجبمث از حل 
موقعی‌استفاده بر » باصطلاح ووا ازچنك اين دشمن لاص کر ده‌اند 
و یال اینکه آن دو نفرهمان دو اسم یعنی مسن و تو هستنم انپا دا 
0 ر بع ا 9 قود و روقش د بجای ما کشت که رن داد 
؟ می‌سکوت کرده گفت 
هما نطو که " پدرم مرد اینپا هم مردند وآ نط تسه TOES‏ 


الیزابت هم مرد مقصودم این است که همه با يك دست کشته شده‌اند . 


A 


۱ می‌فیمی برنادد | گرهم این امر قابل قبول نیست من ول می کنم این 
همان دستی است که بدفعات متواثر با خنچر بلند شده و همان خاجری‌است 
که خیلی اشخاص 2 فنا کر ده اشت: بر تاره نکاهی رکامات‌دته جر نموده 
گفت این کلمه هرماکا می‌شود . . یمنی ماژود هرمان . چين نیست ؟ 

پل‌جوابداد همان است وا قدرميدانم شخصی که اینهمه قتل‌ها کرده 
همان کي است که این چپاد کلمه دا امضاء می کند NE ENE‏ 
و نسق و ترتسبی درباب افر اد ااك کن بل تصمیم گرفت که با كلتل 
ملاقات نموده تمام خکایت دا از اول تا بآخر داجم با الیزابت برای او 
بیان کند ولی پس از تحقیفات ات ا ا ف و 5 
مشغول جلك است تاد تمام افر اد نظأمی بجز عده موق کور ید 
ریاست بل‌دلروذ بود همه دا همراه برده است پل از مسلحین و قراولان 
تحفیقاتی نمو د ولی ادا اطلاعاتی کسب نکرده فقط توانست فی که قاتل 
شیاه دغل قصر شده و باین امر اقدام نموده است و اگرهم می خو است 
از محبوسین_ آ لما نی ستو الاتی نکند آنماهم بی اطلاع بودند چه ]تا هم 
پس از ورود وخروح حرف وارد اورنکن شده‌اند پس ناچار تا با خر 
ده دفت بامیب اينکه شاید کسی یز با سنا کردم صدای حرف 
زدن آ نپا دا شنیده باشند ولی بدیعتانه آفدنکن خالی بود و ابدا زن و 
مردی ازاول تا[ خر اوذنکن یافت نمی‌شد و معلوم بودحر یف قدری زر نك 
بوده است که دروقت ورود تمام سا کین دا ببرون کرده وسر باژان آ لمانی - 
را هم بست به بست عوض میکرده که یکوفتی نتواند برای او شپادت 
سهد کاهی درحین تا امیدی به بر نادد می گفت 

چسد الیزابت کاملا نا بود شده است داستی ااگر من نتوانم ا 
قاط قبر او دا پیدا کنم یقین دادم که کمترین آثادی از عملیات دشمن دا 
بست نو اهم آورد با چاین ی ممکن است که يك باه کاز کوک 
از او باقی نمانده ا بعد.با شتاب اه بین ك اف اطاقپا 
بای گردش گذاشت و کاهی اذ توده‌های سنگی که دداطاق کفش کن‌جمع 

0 


شده بود بالامیرفت و باستعانت دست و چنکال بطبقه بالاداه بیدا میکرد 
شا رد بتو اند در آن SAE‏ باد گای بات ساوزه تا اینکه بکروژی نبن 
يك قسمت قلبه سنك و مبل های شکسته که در کناد بنجره بالا انباشته 
شده بود يك | بزدكت ويك فلمتر اش ويك مقراش دا کرد و بمحش 
دیدن آن الات و ادوات خیاطی الیزابت دا شناخت ولی در مسان آنیمه 
اسباب یکی از آ نپا بیشترجالب توجه پل واقم شد و آن عبادت از يك 
کتا رده مر بعی بود که البزات غالب اوقات ناه بخ زند گانی وگ ذارشات 
روزان» خود دا در آن می‌نوشت اما بواسطه باشیده شدن خا کپا تسام 
اوراق او از هم بازشده بود فقط تاریخ ٤‏ شرح معتصری قبل از 
عروسی خود را در صفحات اول ودوم نگاشته ود و بخو بی معلوم می‌شد 
15 بقیه ودقپايیش را با دست یاده کرده‌اند وف بل درخاطر گفت 
وبا ی کاو آیست با بسن یاج کی و عجله صودت کر فته 
آن ودقپا دا باده کرده‌اند وازاین صودت لم می‌شود در آن اوران 
گذادش روز ,روز خود دا نوشته بوده وشکی دراین مطلب نیست که بعد 
از دفتن من او حس کرده که دراین قصر اتفاقی دځ خآهد د اسان 
میشود تصود کرد که اوران گمشده حاوی گذارشات او بوده ات . آن 
دوز ددغییت برنادد : پل دلروزدنباله تفتیشات خود را امتداد داده زیرتمام 
و رای بزرك‌مرمری که‌بروی هم د یخته بو د سا اجد از دوهم بر مید اشت 
و هرچه‌سوراخ وجدرهاراو سعتر میکرد تتیجه از ذحمات خودنمی برد 
بحدیکه برد اش و اامیدی صفحه چشمانش رافر | کت فقط این‌مسئله 
رامیدانست که‌اوراق الیزابت باید درهسن قر نهان شده‌باشد یااین‌که 
دشمن آنها داتعپداً نابود کرده‌است . 

ولی داز يك تصوددیگی درخاطرش باو می گفت که آنپااوران دا 
ندز دیده اند وممکن است جون ماژود مراقت کامل دراحو الات اوداشته 
ا اليزابت هم اوران رادر مکان معصوصی پنپان کرده است دلی هیچ 
معلوم ن, نیست | ن ‌نقطه کجاست‌ھیچکس نمید اند 


۷۰ 


با دراین‌حین يكتصود 


دیگری باومی گفت که دروقتی که لہاس دهانی دادر آن اطان تیف کر اه 
بدون آهمیت اورادر گوشة انداخته است‌ددانصودت اکر ماژور دران‌شب 
کهدو سر باز دابروی و که رقصددزدیدن لیاسپا نیامده باشدم‌م‌کن 
است اوداق درجیب لباسپا باشد وماژودشاید این نکته دافر اموش کرده 
است کم کم‌این‌فکر ددمغزش‌قوت گرفتء این‌مسئله براوحتم شد که‌اودان 
ال ابت راماژور هرمان در یاس دهتانی سدو د نړاده ۳ این ال دوان 
دوان بطر ف اطاق موز مه شتا ی ت بر دأخت طولی 
نکشید که ا کان فریادی اذشف برون آودده گفت : آه‌این‌است 
ادداتی که بصر احت‌معلوم می شد از دفتر رود نامه الیز ابت بار هشده 

است در بك جلد زرددنگی‌پو شید شده بود و تمام ِ مز دور دست خورده 
بو 3 ۳ اغلب از *وشه هاش باده‌شده بودبايكك زج نظر دن بل نو انست قهمد 
که کاغذ ها فقط اختصاص بگذادشات ماه اوت وتار است ولی باز دږ 
1 اوراق معلو م بو ۵ که بعضى ود قپایش را باره کرده‌| ند دعر بل نگاهی 
باطر اف انداخته چون خوددا تنهادید کاغذ را باز کرده چنین خو آند 

یکشنبه ۲ اوته‌خودم نمیدانم چطور د ر رای نوشتن این اغد 
حر کت می ء کند. بر ای‌چه؟ 

e aT e 
بعلت انکه هنت کن است من صدمه در سما ند ولی 1 من آ تقدرهاقون‎ 
جو لت ندارم که در اين قصر بمانم وتکلیف خود راادانمایم ؟‎ 

۱ ۵ 9 آومر | سس تصودمی کندازاین ج رت مرا ی رت مید | ند 
زمادر محتر م مدا همت مز ند . ۱ 

ای پل . پل عزیزم تو چطود مرا ترك کردی مگر تو هنوز مرا 
دوست نداری و ۲ 

دوشذبه ۳ اون . 


۷۱ 


از آن ذمانن‌که قصر خلوت شده ژدوم وروزالی نزد من مانده‌اند 
دوذالی از من تمنا مسی کند که از قصر بیرون بروم ولی من باو جو آب 
میدهم که مگر میترسی نه عز یز م ماخو اهیم ماند ول و 

که‌رزوالی‌مثل‌من عشق ما ندن ندادد . 
۱ پار شنبه 3 اون بله کر دز ور تر جیح میدهم:؛ باشکه بكدقىقە 
ار این قصر خادج شوم ولی آیا باچه ر اا خود رامیتوانم اتجام 
بدهم‌من‌خیلی‌ج رأت باهستم و ابد تابحال گر يه نکر ده امو | گر گر به‌بکنم فقط 
بر آی‌بل‌عز یزم است که آ با او حالادر کید است وچه بسر ش آم دموقتی که ژروم 
امرود بمن گفت که جا شرو ع‌شده ات نرديك‌بود که همان (لحیظط پوش 

شوم بر ای اینکه تمبود‌گردم شاید پل مرده است یااینکه درحین جلك 
مجر و ح‌شدهای‌شدا | یاقسمت‌مر ابآن‌شهری که أو میمبر د نخ أهد کشا نید ودر 
وقتمرك بالای‌سر او نخو آهم‌بود آ یادرما ندن اعدا جه چیز امندو ارم ؟ 

3 جه تکلیف شد بدی‌ای مادرحان مر | بعش ا که که جط ود 
چانم دابرای شرف نو دربغطر انداختهام. 
۱ بنجشنبه" اوت 
اشت همبشه ۳ اس من از همه عالم بد تخت رم دلی همبقدد ميد انم 
که 1 بیش از اینپا من بدنخت «شوم هیوقت از ادای وظیفه خود دست 
نخو اهم کشند باشد او بمنابداً نامه نمدو يسا دیج ادى از من نمب‌کند بله 
من دختر یك د نی‌هستم که نفر تش عشق دا ازیاداو بر ده‌است 

11 چه بدبعتی دلی ا گر اوهمیث» فکر ماددم باشد ر این تفرت باعث 
وة سل هیا هت ددایس‌گن را نه اسم lT‏ ج ه4میشو د LT‏ یمن جه 
شاه کت ۱ 

جمعه ۷ ات چندین مر تبه در خصوص مادزم از ژروم و 
دوذالی سئوالات کرده‌ام ول آنها اودا بیش اذ چندهفته ندیده‌اند بااین 
حال اواز بقدری راهن کی که من نزديك است دیوانه شوم دوزالی 

۷ 


می گو ید که ماددت هیوقت خوشحال نبود وهیشه اوقات غصهامی خو رد ۱ 
واشك میر بخت . ۱ ا ۱ 
شنبه ماوت امروز صبح شنیدم ارتش به ترديك‌مارسیده 
یعنی دد ده فرسنگی مامشغول‌جنك است فرانسویها آمده| ندمن‌چندین‌مر تبه 
از بالای بام که در انتپای جاده لیزرون واقم است آنها دا دیدم ولیاز 
گوشه و کنادمی شنیدم که در انتپای جاده‌الیزرون واقم است آنا را 
دیدم ولق از گوشه و کناد می‌شنیدم که می خواهند ددیکی از تصرهای 
مجاور سکنی کنند و کاییتن‌وچندنفر از نایب ها خرال دار ند وروت تا 
ژروم وروزالی اقامت نما ده‌بکشنبه ٩‏ اوت هیچ خبر تازه‌از 
پل ندادم نمیئوانم برایاو نامه بنویسم‌برای‌اینکه تامن نتوانم جو اب سوال 
اورا حاضر کنم ادا ميل ندارم باوحرف بز نم ولی چگو نه‌میتو ان چو اب 
سئو الات اورا حاضر 1 شانزده سال است ادلی من جستجوه‌ی کنم‌فیکر 
می کنم‌تاچه شود دوشنه ۱۰ آون‌مدای‌افر اد از دور فطع شود جوا 
کابیتان بمن گفته اس ت که باین ودیپا صدای‌جنك از این اطراف‌بر بده نخو اهد 
شد. ' o.‏ ۱ 

سه‌ششبه ۱۱ اوت ۱ امروذ سر بازی در کناد ددب کوچك 
بايك ضربت کارد کشته شده است چنین تصود میرود که ادمی خواسته از 
درب قصر خارج شود ولی 01 اين شخص چطود داخل شده .هیچ ا 

چپارشنه ۱۳ اون آ یا چه 4 شده‌امروز صبح وحشت دارم 
وخود هم نمیدانم چه علتی دازد فقط میدانم که بین کابیتان وسر باز اناتفاقی 
افتاده وچندروز است باهم زین کوش ی( مرس رل 

۱ ام و(صیح : ۱ ۱ 

بل درا ,جا متعجب ا بعد از این سطر تاباش ی 

بادو سه ودق ین باده شد ه جر و2 : نین معلوم می شود که ماژور 
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هرمان از مندرجات صفحه ترسی داشته و قبل‌ازهسه آنپاداپاده 
کرده است بادی در "عقب آن صفحه چنین نوشته بود 

جیعه ۱۶ ات من انقدر ها اطمینان ندارم که خودم‌را 
باین کاپیتان بر‌سانم امروز اورا تانزدیکی آن ددختی که( بددت کشته 
شد) بردم وباو گفتم که‌بادقت کرد تمام هرصدائی می شنود بخاطر سارد 
آوهر چه دقت کرد چیزی نشنید د من گفت مادام مطمتن باشید که‌فملاسرو 
جو اداد م کا پیتان عز یزم بر یرود گذشته از پشت همین درخت صدائی بلندشه 
ومدت آنهم چند دقیقه طول کشید . 

خی وی و باه فک این ره لے اسان اس که 
اسر اد ا را کف کرد و لی مادام بقین داشته باشیدا گر ۳ تخو أهد 
در این اردنا سوء عملی بظهود برساند باین I‏ ها سود خو اهد 
رسید . 

شنبه ۱۵ اوت 

دیروذ عصر دو افسر المانی ا نقطه‌فر ستاده شده وفعلا بحز افر اد 
المانی هیچکس در این حدود بافت نمی‌شو دو آ نها هم خیلی جستجو کر دين 
ولی تفتیشان کاپیتان ماجر باین شد که حریف بالباس مبدل فرار کرده 
است وباسم‌اینکه می خواهدبه کودوینی برای ادتش پیغامی ببرد اسر حد 
عبور نمود وپس‌از آن آثاد ازی‌اودیده نشده است‌اما معلوم نمی شد کهچه 
۳ ا را باو داده واسم عبور دا از کجا میدانسته وا يا چه کسی 
این‌اسمدا باو گفته است اینپاسئوالاتیاست که‌دداین‌موقم ابدأجواب‌نداشت 
پس اذ تحقیقان‌چندي معلومشديكزن دهاتی هردود به بپانه آودن تهم‌مر غ 
وشر داخل وخادج می شدهو اغاق امرود د ارق برای دادن تخممرغ 
مراجمت نکرده است‌امابازآیاباچه دلسل ممکن بود اوداخود حریف 
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یکشنبه ۱۱ اوت‌کاییتان بمن اصر اد می کک ازقصر خارج شوم و 
شا کون اش ولبات قاط اف یر ری ا ماود 
علامات دک خاطر نشان من شده ست که گمان ميکنم مورد حمله و اذیت 
دشمن واقسع‌خواهیم‌شد ..خانم‌تکلیف‌من این‌است که‌صلاح‌شما دابگو یم 
ومہکن است وقتی‌پرسید که‌اطر اف شمادا احاطه کرده باشد 
من باو جو اب دادم که‌مسکن نیست هیچ امری تصمیم مرا تخیس بدهد وژروم 
وروزالی بتجاره هم ا اصر ار داشتند که عاز م شو یم دلی من اف ات 
نداشت که قبول کنم . ۱ 

در اینجا بل قددن توقت کرد ودید که.در آنجا بك صفحه کس 
است بعایی دئباله۱۷اوت باړه شدهو بقیه‌همان تار يخ چنین نوشته بود 

واز همین جپت است که من تا کنون به پل نامه ننوشته‌ام بايد قددی 
در اور نکن‌بمانم تا بتو انم‌دلائل آودابدست نباورم کاپیتان هنوذ با سر بازان 
اکان وکا کے رکو ار ار سل وش در ای روت است 
حالا تصمیم گر فته ام که اسر اد مهم این چند روزه را بئو یسم کاغذ بازدر 
در اجا پاره شده بودومعلو ع می ن دشمن اهمیت اسرار الیزابت را 
در لستهو مخصو صا در آن نقله کاغذ راباده کرده‌است . . بل بآخود می گفت 
ایا چه‌نوشته دود . شاید علمبات ماژوردا در آن نوشته و ماژود هرمان هم 
بدون تامل آنرا نابود کات ن 

قبه صفحه خپارشنبه ۱۹ اوت باده‌شده و صر احتا همان روزی‌است 
که المانیها می‌خواستند باودنکن حمله بياودند . آ‌ادداین صفحه چه 
اسر ادی بوده انیت هیچ‌معلوم نیست‌دد اینجا پل بلرزش و توس دچارشده ‏ 
همان روز دابعاطر آورد که بمب هابطرف کودویی خالی‌می‌شد واذ ینجا 
ثابت ميتو ان کرد که بقبه آن‌صفحه کلاملاحادی شرح ]روز توک ات : 

ساعت بازده‌عصر . ازخواب بلندشدم و بدم‌پنجره آمدم‌از همه طرف 
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صدای بارس سك‌شکادی گوشم‌میر سیدو گاهی مثل اینکه صدائی اک 
م‌دهند و هک دای وال صدا بفر یاد بلندمی‌شد . ۳ روتت که 
سکوت محضی‌ددفضا تولیدمی‌شدمن گوشپا داتیزمیکردم که صدائی بشنوم 
ولی جزصدای حر کت بر گہاچیزی و یش شدای آمد در 
اشتباه بودم که آیااین صدأهاً e‏ قلب من‌است e‏ اطر أف 
قدم میز ند . 

یکساعت بصبح . من هنوزاز دم‌پنجره 7 ام سکهادیگر 
پارس نمیکر دند شایدتمام خوابیده بودندددهمین لحظه شخصی دادیدم که 
از بین درختپا بیروث آ مد و بطرف‌چمن براه‌افتاداول کیان کردم که‌یکی 
از افراد خودمان استولی وقتی که این‌سایه نزديكت پاجرة می‌شد دوشنائی 
هوابقدری بود که‌من 7و انستم‌صودتزنی‌دابشناسم بعدخیال کردم که دوذالی 
است ولی‌ته . . آن‌هیکل بلند قامت بودو دوش حر کتش همغیر عادی 
بنظرمیر سید بعدقصد کردم کنژروم دا از خو اب بیداد کنم دلی افسوس این 
کارد انکردهاممایهمز بوربطرف‌تام جلود فتوغفلة در آن‌حن صدای‌غر بی 
بگوشم رسید بعديك روشنائی دذهوایدید شد سپس کوت محضی آطر اف 
دافراگرفت . 

حالادیگر ادانیات ندازم . . وخا ی‌میتر سمو چ ین بخیالم مر سد 
که‌هماندقیقه خطر اژجانب‌چنها بط رفم‌میایدومر! خواهد کشت بد بغتانه 
دیگر جرات فکرهم‌ندادم ترس اندامم دااحاطه گنرده است‌خیلسی 
مریم میس شم 5 


فصل دهم 
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پل کاغذ پر اضطر اب الاو و شا فشادمیداد ومی گفت . 
. آیااین دیخت جچقددمتحمل ذحمت‌شده آه چه‌راه حطر نا کی ! رول 
ا حالت غضب ودق رابر گردانید در ا نچاسه E‏ سفید یعنی تاریخ ۰ و 
۱ ۲ ۲دیده می شد این سەروز آ يامی بو ده است که بمباددمان شرو ع‌شدمو 
و از شدت اضطر اب نتوانسته است گذارش ا او سا 
ةط يك نيه ودق باده دیده‌می‌شند که بتادیسخ چپباد شنیه ۲6 
نوشته شدبود ۶ ۱ 
بله دوذالی در حقیقت مهم چنین می‌نهسم من من از صمیم قلب از تو جه 
ومواظبت شما نکر م یکتم ۳ 
روزالی گفت مگر باز کسالت خارید؟ "۳ دادام حالم خيلی 
خوب است 
و مسکن است حالا هم تب آمده باشد 
ا جو اب ندادم وهرصدائی که می‌شنيدم بخیالم هیا کل‌ذشتی 
میرسید و در آن حین تزديك بود قالب تبی کنم واز دم پنجره چون يك 
ف ةا چشمانم دا می‌بستم . . اما یاد گار امشب خیلی 
وتاك است که درك نوشتن ندادم . چطور وقتی که صبح شدجسدهای 
متم‌ددی در اطر اف و نواحی افتاده دیدم و عضی‌ه هنوز ز نده و دتدذبيت 


وبا ميزدند وغفلة ددحین این مناظره فریاد وحشتنا کتری از نقطه مقابل 
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شنیدم دیگر ببه بیش از قوت در بدنم نمانده بلکه جر ات ودشادنسی که داشه 
تمام شده وحالا جزيك وجود ضعیفی نیستم ۱ 

بل وقت ی که من ای نکاغذ را می نو شتم وط بفکر توهستم يك احساس 
غیررمعلومی بمن می‌فهماند که تو بعد از من این دوذناسه دا خواهی 
خو آند ازاین جپت حتی | لمقدور شودم فوت وتوانائی مي‌دهم که شرح 
زند گانی خود دا مفصلا بن‌ویسم و بقین دادم که تو از چند کلام عسین 
حقیقت را درك خواهی کرد ؛ ۱ 

چپار شننه ۲۱ آوت. . صداهای آین‌بی‌دد بی‌دد, قصر شنیده 
می‌شود دراطاق بائن اطان من . . ۱ 

i‏ با میاید ومعلو م میشو دآ نپا در آمد و دفت هستند 

" ر یبا بك سامت اس ت که کاو انول قوی هیکل در مقا ل قصن 
ایستادندچند‌شانمروچندسر با( الما نیا( اتو مبیل بر ویز مین بر ید ندصاحیم‌نصبان 
کارد باستقبال آنپا آمده صدای خوشحالی بلن می کنند بعد همگی‌بطرف 
و E E‏ ۱ 


سراعت بنج است حالا :ظرم 1 نپا ال راهرو ققدم مين باد ما 


کا ۳ 9 دفتقه با بر انا داخل‌شد ند وافسر ان 
درجلو ۲ با راه میروند ‏ ِِ ۱ 

بك بخودشان می کون آقایان هر چیزی که دراین قصر مشاھ ده 
می‌شو د همه تعلق بخانم دارد ایداً بهیجياك ااا تباید دست زد دراطاق 
دیگر بعضی اسپاب موجود است هر کدام دا میل دادید برای خسودتان 
انتخاب کنید اش حقوق جنك است بله تمام اینپا با و تعلق دارد و 
as‏ ادا که ام مه مر شوش 
| نداخته گفت: 

هان . مادام مي‌فېمی : من شو اليه هستم : و قانو نا ميتو انم هر چه را 

۱ ۷۸ 


بو اهم بر دادم : و لی من آلای هستم و مل .نها بر ای غادت نیامده‌ام.: 
من باف گفتم مگر افر اد رسیده‌اند ؟ 

جو آیداد بلی ولی بشما اطمینان‌میدهم که نچهحقوق د که 
با نا تعلق مد بر ند ار زد غتم بسه هگ مان نمیکنم حقوق احتیاج 
بجند خطعه مبل وجواهر داشته باشد از آين سخن صودتش سر خ‌شد من 
بخنده افتادم و گفتم بله باین قسمت شما است هرچه ميل دادید بردادید و 
بقبه دا به ی شما میتو انند بین خودشان قسمت نما بند 

صاحبمنصب‌ها دورهم جمم شد ندا نپا که‌مخاطب‌من بو داز أول صودتش 
سرخ تر شده سا کت‌ها نداین‌شعص صودت گر دی‌داشت‌وموها یش خا کستری 
بو د. بالاخره کم کم بطرف من جلو امت گفت فرانسویها پا بحکم شادل 
شمه کشته شاه [ زد و تاحدود موهانو هعقب ةا رل .. 

آتشی از چشمان من درخشیدن گرفت وچند قدم رو بسقب رفته در 
درحالی که چشمانم را بسته بودم در ذیرلب گفتم مز خرف 

شخص مخاطب عقب رفت ورفقایش بیکبار دست بدسته‌های شمشیر 
بر دندو لی نمیدانم او انپا جه فت وچه‌شد که وکمر لهه صدا وغوغا ا که 
شد بعر دومن کرده باصد ای کف : 

مادام [ با میدانید من کی هستم 

جو ابدادم شمایر نس کونورا یکی از فرژندان قصر هستند چنین ` 
سست ؟ 

از این سخن پسر امپر اطو د بل رز بدو قد علم کرده بطوریکه من منتظر 
تېد ید واظپاد قېر وغضب او بودم دلی نهآ ینطو ر نشدیلکه در عوض صدای 
خنده بلندی که شییه بسغره بود بگوشم دسید و در تعقیب او این صدا 
دا شنیدم اقایان این خانم فرانسوی خیلی دلفریب است. 

این جپت اینطود باطمانینه حرف مز ند این خانم پادیسی است و 
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المته بادسیتا قابل‌دحم ناه ناش اه | نار ایند ۲ بعد یا کلاه اظپار 
تشکر کرده بدون بك کلمه‌حرق باتفان از اطاق خارح شد ۰ 

جمعه ۷ اون" آ نروز تا غروب صدای افراد نظامی 
موتودهای ماشین دراطر اف ماظتین انداز بود ' 
۱ خرهای تازه که امراوز از کیغیات جنك‌دارم خبلى وحشتناك است 
امروز من بسیاد گر يستم و خیلی‌میتر سم پر نس کو تور امجدداً مراجعت کرد 
و بوسیله‌دو الی‌خبر ورود خودش‌داه‌ن‌دادو| گرچنانچه می‌شو استم‌خواهش 
اودا قبول نکم مسکن‌بود خطرءظیمی اذبرای جمیم سا کین تولیدشود 

E 
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دداین نقطه باز الیرات دوروز راسقیدگګذاشته وازروز ۲٩‏ چنین 
نوشته بود ۰ 

اودیروژ بدیدنم آمدوامروز هم آمدودد این دوروزهسعی میکند که 
خودش دانزد من‌توانابخرج بدهدو گاهی هماظہاردلفر یبی وشکسته نفسی 
میکرد ولی در ا خز مجلس _ نهایت غضب خود رانعان داده گفت جو اب بده 
امل برای‌يك شخصی‌فرانسوی چندان ننك و عارنیست که بامتل پر نس 
کا فرز ندامیر اطود المان ضحت بکند : جو ندادم هیچوقت يكزن 
کے ا انان غر دنو ایا کی ف کف ی کک 
ایووان ف 

گفتم ميتو انم آزادانه‌اذاین تم بیرون بروم 

گفت فقط میتوانید در يارك ۱ز e‏ مد ! گفتم ا 
دد بین چپاد دیواد محبوس خواهم پود . 

گفت بالاخره مقصودتان چیست ؟ گفتم اذاینجا بیرون بروم و آزاد 
باشم مثلابه کودوینی بروم . 


A٠ 


گفت یعنی دورازمن ؟ و لی‌چونمن سکوت نمودم باص‌دای تن 
بسن خودداتکراد نموده گفت . ۱ 

مادام شمامر | تحقیر می کنید . چنین نرست ؟ من‌هیچ تصور 
نیک ردم‌شمایر نس ا شما پرنس کسونودا تچقیر کنید . .باو 
0 
۱ من درمقابل اوسر! پاایستاده بودم وابداً کلمه‌حرف نمیزدم‌ولی‌در آن 
حین بقدری درچشسانم | اد بی‌میلی و نفر ت مشاهده میکرد که دد ین 
ادای کلمات محبود می‌شد حرف خود ناتمام بگذارد بعد باحالت غضب از 
جابر؟ و استه درحالی که مشت طرف من‌حو اله هکرد باد ند آن پر اصطکات 


و 


تبدید آمیزی ازددب‌اطاق خارح من 
ج 
+ دج ۱ 

باز در اینجا دوصفحه کسرداشت هیچوقت بل بقدر آ ندفیقه ذجر و 
عذاب تشاد بود دیا تصور میکرد که الیز ابت رشق درجای 
خطر نا کی افتاده است و بااینهمه تمام روز نامه سجز اینکه درهر کلمه آثاد 
فی تخود وا یه یل و بل دانه‌بود تشد یگ ی داش :: 

اول سپتامیر : ۰ بل‌عز یز م . ایدآنترس بلەمن با دست ان دو 
صفحه دا بر ای‌اینکه تو کیفیات شوم زندکانی مرا ندانی اده کرده‌ام ولی 
چندان ثباید دلگیر شوی ذیر ايك جانی بدذات مرا مجبود میکرد که بابی 
شر افتی عشق پاك‌توداییاوه سرائیپای اوبفروشم .۰ . آخکلماتی که دیروز 
عصر ا همه وحشتنا کتر است‌کلساتش ازدیروژ ننك آودتوبود و 
مر او اداد میکرد که بر خلاف اتساست اورا دشنام بدهمو لی‌من | بدا میل زدارم 
تو آنها دآبدانی دروقتی که کلمات‌این‌دوذ نامه دایتومی نویسم انکارم هم 
جملکی بتوسیرده می‌شود ومی خواستم که‌دداین خصوص برای نوشهادت 
بیاودم و لی‌جر ات این‌عسل دانداشتم پل البته‌سکوت مراخواهی خشید. 


۸۱ 


فقط اینپا کفایت می کندو تومیتوانی بااین دلایل بعد هاانتقام ما کي 
بعد از آن‌روزدیگ الیزات چیزی ننوشته بود ول ی کیفیت نوشته‌ جات 
لوچ کرد که هتورون ¿ اطر اف‌اورا ۱ پرنس کو نورا 
بشدت .اورا مر اقست ھن کل ۱ 
بنجشنبه دوزالی ھرروزاز آنپاسئوالات می کا 
می‌شود ری قر تنم وق تیه انیت و این اخباد نشان‌میداد که‌بادیس مدقنب 
شده وشاید قوای‌دو لت‌فر ار کرده وفتطماسه نفررفر‌انسوی درچنکال‌هز اران 


مسر 


من أسیرمانده ام ۱ 
ساعت‌هفت عصر : بعادت‌همیشه گی ی ا اجره 3 رشک و 
همیشه اوقات‌همراه خانمی‌است که من بدفعات‌اودا ازدوردیده‌ام این‌زن‌لباسی 
بلند £ شنل سیاهد نك دهقانی ۳ بردازد و کلاه بردادی اه است 
که هميشه ضور تش رابان کلاه می بو شا ند ولی‌اغلب او قات رفیق گردش او 


بت افسر جو ان است که اوداماژور صدامی کنندو این شخس هم‌همیشه صودت 


خودرا دیر شنل مخفی میدادد . 
و سرباژان المانی دداطراف‌چنن گردش می کنند 


وصدای موژيك ازاطراف بلند است و خوشعالی آنبا نهترین دلیلی است 
۱ که‌در چنك غالب‌شده‌اند . 

شنبه 4 بین‌عمادت من‌واطاقی که‌عکس مامان است‌اطاقی 
است که‌مامان در آ نجامی خوایید این‌اطاق د اماژودبرای‌شود اشنال کرده 
است این ماژودیکی ازدوستان صمیمی پر نس است‌و اتفاقاشخص مخفأ لېو به 
است که سر باژان‌اور ابجز نام‌هاژور بناسمدیگری‌نمی‌شن_اسدو گاهی‌هم 
اوداماژورهر م نمی گو ندومشل‌دیگران‌احتر پر ننس دامنظ ور نمند ار زد 
ودفتسارش بااومثلاین‌است که‌با هم‌نسبت داد ند. ۱ 

ددهمین حین‌هرده باو به باو متسابسل ۱ دشر ه ی کندپر نس 


ساژوی ماود هرمان تا داده است‌من حدس هیر نم که‌حالاازمن‌حرف 


A۲ 


ما لدو ددایین فت اأ ھم موافق یسک چهاز قیافه ماژوز آ نار 


زد وهو يدا است 

ا ده صبح بای من‌اشتیاه ۳ ده و امروز صبح 
روذالی می گفت که « ا نراع ودشنام ات 

چپاد شنبه ۸سبتا مبر : کیفیت غریبی بین هردو تو لید 


شده نمام سر باژان متفیر ند ودیگر آواذه خوانی نمی کنند پی‌ددپی صدای 
دعو او نزاغ بلند است ولی‌نميدانم اتفاقات باما مساعداست یابازمی خو اهد 
ما ات کر 0 
بنحشنیه ie‏ این گفتکوهادقیقه بدقیقه‌شدت می کند افسر أن 
بو سیله‌سر باز ان قسمت اعظمی از اسراب سفر شان را ءا لمان‌فررستاده‌اند من‌قددی : 
امردوارم . . اما . ال عرز | گرد نج وعذاب این سمت بدانی‌دیو انه 
۾ ی‌شو ی تن تأمی بر باست ۰ هب 
جمعه تما اهل اور نکن ي"باطر اف متواری شده‌آند . 
که عصر ۲ افر اد نظامی ۳ عقب ا 
ا اتفاقاتي د در دځ دادهاست کا آزشر ج آن‌عاجزم . ۱ 
سه شمه بل ؟ ر یکوقتی تو اورا در حن جنكملاقا ت کردی 
بدون تامل مل ۴ ا u‏ آخمن جه شدم : : چ رامن ‌درار بن صر ماندم . 
نمید انم عن دیوا 9 
ګر در ؟ هیچ میدأ: ی اودد خصو ص س من چه تش ۳ ا ای 
غبرت ۰ . دوازده‌سر باز دایمو اقست من گماشته اسن در ابصودت مرامحدور 
و | گرمخالفت کنم‌مر تیر باران کنند آوچه EE‏ ۱ خدا که‌من‌مر ك 
د! ازاینزند گی شریف‌تر میدانم 
ساعت ٩قضر‏ : ول ی نه‌بر ای‌چه بمیر مروز لی امروز بدیدنم 
آمده و شوهرش باو گفته ا میتوان آمشب. -آزدرت کوچکی که ببقابل 


تا راو دارد خارح‌شن ۱ 


AY 


سره ساعت بصیسح مانده دوژالی مرا بیدار کردو باژرو م بجدکای کر 
بناهگاه‌مخفی بودفر اد کر دیم و لی‌هنود نمیدانم خلاص شدہ ابم با نه ؟ 

ساعت باژده عصر : ۱ چه‌اتفاقی‌رخ‌داد ۹ سر آمن جن‌شرده 
متا نوش وا کی برد وای یا اب هام 
بقددی از تب ميسو زم که قددت نوشتن ندارم . 

این‌ظرفت ایک وی م اوعد دزی ار مب وک اما رای 
که جرات ندارم آن گیلاس ۳11 دایردادم *آه چه شوب Pe‏ ديدم ۰ 
نمید | نسم چسه کابنوسی بود " و اطینان‌دارم که همه زر آدرخ و اب ودم 
وقتی, که خواییدم خیلسی لرژان‌بودمو ددحبن خواب ذنی دا ديدم 
که بالاپوش دهاتی خود دابسرانداخته بدون اینکه بگذادذصداتی ازدرب 
شنیده شود داخل شدفقط صدای خش خش لباسش‌اند کی توا شدازشدن 
ترس سمی‌میبکردم که چشمانمدا به‌بندم ولی‌حر کاتش. بقددی سر یم بو که 
تامن حر کتی کردم او عرفمن خم شد مدتی مثل اینکه! بدآضر انمی‌شناسه 
سد بصو د تم تا کرد شاید دد؛آن‌حین ابداً صدای ضر بان قلب مر انمی‌شنید 
دلی‌من بخوبی‌صدای نفسهای تند .وضر بان قلب‌او. دا می‌شنیدم 

آیا این رن که بود ۰ مقصودش چه بود .. نمید انستم ۰ بعداز 
مداتی سر را راست کرد ولی من از وسط پلکهايم مد یدم که اڈ کم کم 
بطرف من شم شده مدتی بحال سکوت عمل‌دا انجام داد که من نتو انستم 
حقیقت آترا احساس کنم اما بقددی این حر کت در وجود من موثر واقم 


شد که سعی کر دم چشمانم 9 ار یفده اگر يك نظر هم باشد صودت او را 
به بینم . . چشمانم بازشد و او را دیدم . خدا یا باچه سیر تی توانستم از 
دیدن او از فریاد زدن خود داری کنم اظ وی + زنی که من أ نةدر 
سعی داشتم صوژت آورا تماشا کنم . ... تدا نمیتو انم اسم آورا بتو سم ... 
ولی من او دا باچشم میدیدم که بطرف من حم شده بخو بی‌صودت شیر ین 
ولب خندان وجشمان اشك | لود او دا مشاهده کر دم ۱ ۳ من از این تماشا 


At 


ی .. این ژن مرده بود . اما من او دا ژنده میدیدم و در همان 
r‏ او را نگاه منکردم دانستم ایوس و حشتنا کی مرا فرا گرفته 
a‏ ادا جر ات تکام ندادم . بله این‌ژن مدرم بود آځ مامان ۰ . مامان 
۲ هیچ احساس میکنی که من درعذاپی هستم . توخوب وشیرین بودی اما 
و بدیپا نسبت میدهند وحالا که تو دنده‌ای ویقین باز همان شیرینی و 
,ااك را دارا هستی مامان . . از آن روژزیکه بل عکس نو دا بمن بان 
داد من هردوز داخل این‌اطاق می‌شدم من خیلی کوچك بودم که تومردی.. 
ولی نمیدانم چرا تو از من متنفر‌شدی ؛ من دختر نو هستم پدرم بادهایمن 
می گفت که ماددت لی شیر ین وپاك است تو مرا تحقر نم یکنی ۰۰ تو 
مرا دوست میدادی ؟ اگر چنین ست شرا کر[ نیت زدند ؟ آه مامان ... 
ولی دد. این حین اذخواب دار شدم . . بعداز اس خواب پارها آرزو 
مسکردم که ارات هم باشد دیگر او را به بینم چ قدو 
هیکل او طوری در تظرم مچسم مانده است که دربیداری اگر او دا سه 
بینم خو اهم شناخت . . عزیزم | کنوندو دنج وعذابی هستم که هیچ داحتی 
ندازم آب نمی‌خودم زیر میتررسم مرا مسموم نمایند یعنی هر چه در باده 
رس بکو یم بعید نیست پلکه او قاتل بیرحمی است که با.دست خود 
هزاد نش راخفه س کد گاهی! که آن خانم را با ماژود همرمان در 
e‏ می بینم قلیم مبز ند ولت او را نمی‌شنأسم 

ساعت سه است منتظر آ مدن روزالی هستم کوت محضی در فشا 
حکم فرما است شب بسیاد تادیکی است . . ساعت تند میر ند + نمي‌دانم 


موافق بفر اد شوم با یه ؟ 


فصل هم 


۸5 


ماژورهر مان 


پل با شتاب ورق‌کاغذ دا بر گردانده واز اينکه الیزابت داه فاد 
یش کف بود بی نهپایت مسرود شد ولی بزودی آ تار ۳ وأندوه بی ایا نی 
درق افه‌اش ازخو اندن صفحه بعد ار گر د 

پل . درحقیقت میا اناه کر ده ۳ بيست مرد مسلح ما دا احاطه 
کرده خودشانر | بروی ما انداختند حالا م ی دراطاق تحتأ نی قصر دست و با 
سته افتاده‌ام و دریهلوی من يك ناگ اطای: نکر ی ست که ژدوم وروذالی را 
محبوس کرده‌اند و دست وای LT‏ را محکم ll‏ وی من عدار 
ساعتی قدری آزاد شده توانستم دراطاق داه بروم و صدای تکام سر باژ ان 
دا از بردن بشنوم ظپر : خیسلی از بدی دارم که بنویسم هر دقرقه 
باسیان من درب را بازمی کند بعد بزودی می‌بندد فرصت بمن کر 
روزنامه خود را بنویسم منم از ناچادی با کسال عجله در تأریکی اطاق 
بطود اختضار می نو بسم د كت آیا نوشته‌جات من دست توخو اهد آفتاد ؟ 

و بلاهاتی که پسرم آمده با خبر خواهی شد .. ۱ 

1 نپا د بر ای مب او قدري خودا کی OT‏ دلی من ی 
از ژروم و روژالی دور افتاده‌ام واز قر ادمعلوم برای آنها خوددئی نمیبرد 

ساعت دو امروذ دوذالی موفق شده است که ندهای 
دست. خود دا باز کند واز پشت دیواری که فاصله بین من و او است با 
صدای آرامی با من صحبت کند او گفتگوهای سر بأدان محافظ را شنیده 


A1 


ج ده و اذقر ادمعلوم چون نیروی فرانسه بان قسمت نزديك شده خیسلی 
1 و مضطرب اسن و دودالی و که ماژود هرمان از این غیبت 
ات ده در ده ما را رن و اه کر و ۱ 

ساعت دو ونیم من از گفتگوهای ووداي وم نپایت مضطرب ده 
از او سکوال کردم که چطور ماژود هرمن اذفیت آنپا استفاده مییرد 
جوا مداد که ماژود هرمان شخس موقم شناسی است‌و فقط قصدش از بودن 
م ست : 
باز پرسیدم آخر با چه‌فکری ان کاز دا می کند ؟ 

جوابداد من بشما اطمینان میدهم که اگر پر نس کو نورا د وع 
معینی اژ کودوینی مر اجمت نکند ماژود هرمان ازاین غیبت استفاده پرده 

۱ + ۱ ۹ 
ادر سه مار احفه خو اه کرک a qe‏ 
e‏ 

پل از خواندن‌کلمه آخر دچار لرزش وارتعاش شدیدی شد و شدت 
ات عطر اش بر ای این بود که کلمات فوقٰ در آخرین صف روز نامه نو شه 
شده بو 3 و دعس از حند کلمه بر رده اخداد دیگری د بده نمی شد و 1 کلمات 
فون دز | خرن صفیخه روز نامه‌نوشته شده نود و بغیر ازچند کلمه بر بده اخباد 
دیخری دیده نمی‌شد و ان کلمات این بو د 

نېر و که فر انسه نز دیف مي‌شود 2 من‌صد ای | ادا از جاده کودوینی 
می‌شنوم . : پلی ۰ . پل گمان می کنم توهم درین آنپا باشی ..ولی 
افسو س که دیر خو آهی سید" . دداین بن دو سر باز خندان داخل شداند و 
.اژور هرمان فر راد زد ی ۰ به ند ید , 

۱ اخ پل ما میریم ۰ روزالی می خواست ۳ من حرف دز ند أا 


جر ات ناشت 5 


AY 


e‏ ثبروی فر أنسه خیلی نردیك است سوت س دژر 
قصز صدا در آمدند . 

آخ ا گریکی‌اذاین آتشہا TT‏ 
همین حالا صدای روزالی دا می‌شنوم . ف ناد میرن تا هی کت 
آیا سر او چه آمده . من هیچ نمیدأنم 

آه چه بد بختی او فريادمپزدند که تمنا می کنم مپلت بدهید . آه 


بل هیچوقت نمیتو انی تصود کنی که بسرمن چه میابد ولي باید بدان ی که 
قبل از مرك چه عذابی کشیدم . ' 

یه صفحه دزاینسا باره شده بو د و صفجه تعدتأباول اه سقید 
مانده بود وشاید الیزابت دیگر قوت نداشته است که پس از نوشتن‌عذاب 
خود اوضاع روزالی دا هم شرح رده 

دداینمسئله‌ستوالی بود که بل ادا از خودش نمیکردولاذمنمیدا نست 
که یکوقتی باید از پر نس انتقام بکشه با از ماژود هرمان ولی تمام‌این 
این کیفیات ثات‌میکرد که‌البز ات مرده أست مدان دد دقمقه ان 
سحر کت خودرابروی آفرین سور اج سییر 
ماخ لیاء تی‌بسرش آمد و آهسته در خاطر گفت چرامن باو ملعق‌نشوم ؟ 
در این حین یکنفر بادست بروی شانه او ژد وبالاخره همان دست رولود 
رااز دست بل CTE‏ بر نارد نود که باومی گفت : 

پل این چه نوع جنونی است ولی گر حقیقتاً یك سر باز اجازه‌دادد 
که خو دش راباینطوز رت من‌مانع سی شوم لو این‌مسئله را بدان که 
چان نو از قبل خر بدادی شده است پل ایداً جواب نداد بر نارد باژوی او 
را فشار داده گفت حرف بزن چرا ساکت مانده‌ای,ظرم ژود نالالیړ ابت 
این بعضی قضا با را ر برای نو دوشن کرده‌است ؟ 
گفت بله برسید وقتی که الیزابت این‌صفحات دا نوشته روزالۍ و ژروم 
هم نحت نهد ید مرك بودنده چوا بدادبله‌بر سید هر سه | نروزیکه 
من و نو وارد شدیم کشته شده اند بعنی دررور چپاشنبه ۱۹ ؟ 

۸۸ 


جوابداد بله بر نادد گفت‌یعنی بین ساعت‌پنج و شش‌عصر 


شب بنجشنبه که مامیخو | ستیم داخل قصر بشویم " 
۱ بل گفت بله ولی‌این سئوالات چه‌معنی دارد ! 


که ای ات یی رشان هت اس ی 
آ نرا درین‌دیواد دستودانی که الټر ابت SR‏ 
باز یکدسته موگی که درانتپای جداد دیواد پیداشده است ۰ 

بل متعجانه گفت خیلی‌خوب بعد چه ۱ 

بر نادد گفت همین حالا من درجاده قصر ۳ از آجودانپای قور 
خانه صحبت میکردم ادمی گفت که‌منیم امتحانات زیادی کردّام و درپایان 
همه دانستم که‌این بمب از بین قودخانه‌ادتش ۷۵ خالی نشده بلکه از نقطه 
ل هنم اس : ۱ 

پل گفت من نفیمیدم مقصود شماچیست؛ 
بر نارد گفت‌علت‌نفهمیدن شمابر ای‌این اس ت که بدنباله امتحاناتی که اژدان 
برای من‌شرح داده است نیافتاده‌ای باین معنی که‌عصر روزچپاد شنبه ۱۶ 

ا بہار | محترق نموده و بطرف قصرمیا ند اختند ددهمانموقم 
همه درمیان قشون ۷۵ بوده‌اندفقط صبح آنروذ دیده شده که [ نپا بطرف ۱ 
قصر بمب میانداختند واز این نظرچنین معلوم ومغېوم می‌شود که بمبپای 
۵ در روز پنجشنبه انداخته شده درصودتيک الیزابت دوذچپاد شنبه۱۳ 
در [ نجا بوده‌ولی حال سپای ۷۵ در آ تجادیده می‌شود درصورتسکه صبح 
الیزابت دیگر در آن‌نقطه‌نبودهو بمبهافقط بطرف‌دیواد خالی شده‌است پل 
گفت دراینصودت چطود نمیتوان شك برد کهروز بنجشنبه قطعه بسپادابا 
زلفپای ااك رات دادن مادر آن نقطه بادست‌قراد نداده باشد ؟ 

بر نارد گفت آخر بر ایچه فقصودشان ازاین عمل چه بوده است ؟ 

پل گفت بر اچ اغا کرای بدهتد ‏ 


بر نارو شر وع تند ردن نمو ده خداباچه ص ودی ؟ که به من 


A۹ 


و ار ۳9۳ 

بل گفت من همین حالا یکی از سربازان آنها دا دیدم که از گوشه 
درچتہا می خو است خود دا بطرف ما بیاندازد چه صلاح میدانی 0 
پیش بردیم يا اول بايد کلنل دا اطلاع داد بعد يکمر تبه صودت سخن را 
تفیررداده گفت بر نارد ۳ ی‌خواهی این قضیه را باو خبر بدهی اهمیتی . 
ندارد ولی نباید ازجتك خصوصی خودمان با ماژود بأو چیزی بگوئيم و 
ا گر هم یکوقت لادم بمساعدت باشداز خودم ۳9 نظرمی. کنم بر ای‌اینکه 
اصلا نمی‌خو آهم اسم الیزابت با قضیه جلك مخلوط شود 

۱ بر ناد با انگشت قشون ااا را مان داده گفت : به بين او 

همانجاست بعلت اي که قووخانه همیشه با او حر کت م یکند وچون ما در 
اینچا هستیم به یقین او هم درا نجاست 5 

پل گفت آغراذ کجا شما اینطود با تاد صحیت لس کنید ۲ 

بر ناد گفت برای چه نکنم ولی بر ۰ و سر اسز بر 
انداخته بفکر مشغول شد 

دریکی از روزهائ که پل دلروز درکلب ه"کوچکی باکلنل و کاپیتان و 
سابر صاحمنصبانم "زل کرده نودند از آ نجاگبکه بل همیشه درعقب طعمه 
خوش سی کشت دات که ورین چپ انال بت مول وی ۱ 
که قسمتی ازسرداران قشونآ لمانی در آ نجا رفت و امد می کنند OE‏ 
از دود می‌سوخت معلوم میکرد که آن منزل درمکان بلندی قراد گرفته 
وچون چندین دفعه متو جه | آ نجا گردیدمشاهده کر د که es‏ نپا 
تکراد می‌شود 

دداین بابت پل کمی بفکرافتاده بخاطر آورد که مدت چند زوز آ نها 
دریشت این منزل كرف تر تیب ر و ازعهده لو کیره فرانسو یها بر 
آمدند با این خیالات دهم بود که خود دا باردو دسانیده اول کسی دا 


۰ 


اوراز نله دیده أست ت 


بر میاه در کیها . E‏ ۳ دورتر ازسرحد در يت شهر کو 
که ETT‏ : ۱ 

بل گفت نیز زاين اطلاعات دیگری ندادی ؟ 

راز فرش اطلاعان عد همه دا چو به 9 توق اس که کوب 
تا کنون ازابر کودت خارج نشده است‌امار استی چرار نك صود تت برواز کرد 

وت ام وای البزابت همه‌رااز دست بر نس‌داد میرد صفحات روز نامه 
آش پر از اضطسز آب و تشو بش است‌وشکی نیست که اوشکار ودرا ماین 
۳1 نہ پا رها ا ۳ 

بر نارد گفت آهپلمن هیچوقت چنین چیزی دانمیتوانم باود کنم 

بل سر ی کان داد گفت این‌شعص بك بدذات برحتی استا گر توهم 
ین روز نامه رابخوانی تصدیق‌شوامی کرد از این جپت حالا قت او لین 

اا5 کوش معصرو دت حيست و 

گقت باید برای خلاصی الیزانت رف 

دوت با ۳ ۹5 - دب دور مت 

تاره کف نکم کی کم 

9 حطو ر غر 79 ۰ ما فعلا دز سه FEE‏ هسان 
ده ی 1 E‏ موس ست ما ميتو انیم خود را با تها برسأنيم 

بر نارد E‏ ا نها مىر وی ۸ تن ۳ ؟ 

یل ا اکت نقطه مقابل را شان داده کرت ا نا دق مرو و 


3 را ده م لازم ندارم که با من كمك کند شيا نه ِ لباس آلمانی وارد 
میشوم و تمام دشمنان را خواهم کشت 9 با کمال آذادی الیزابت دا 
جا خواهم آورد 
بر نارد سر ی نکان E‏ ساره بل عز یز م من او لن کسی هستم 
۹1 


که میتوانم دراین قسمت با تو همراهی نمایم ولی آیا نباید هیچ خطری 
زا فا تین کر 3 ۱ 

۱ پل گفت چه خطری ؟ برنادد گفت چندین دسته در حال aT‏ 
هستند و طولی نمی کشد که مادا احاطه خواهند نمود پس بهتر این است 
قددی صبر کنیم ۱ 

۱ پل گفت امرود عصر دسته ما بطبرف کودوینی حر کت می کنسد 
ما هم میتوانیم برویم ۱ 
بر نازد گفت یعنی تصودمی کنی که الیزابت نمیتواند ازضودش 
دفاغ کند jS‏ 

۱ پل ابداً جو آب نداد و درا اس و ودا را در روز نامه 
الیزابت بخاطر آورد که نوشته بود ( اینہا حقوق جاك است ) و درآن. 
حین پل احساس کرد که این حق دا پرنس میتواند با دبودن الیبزابت 
تادیه نماید 

ات مس وه عم 


باتفاق بر نارد از ا اودنکن خادج شد 
f ۰‏ ۱ 
2 ازن ا 


مازد مر مان شیه ) 


۹۲ 


راهی را که رو سمت مغرب بر نادد و پل‌میرفتند بدو شهر کوچکی 

هیرسند که درسمت مغرب فرانسه و اقع شده بود و آفر اد متعددی که 
هیر اه بل بودند قبلا سرحد دفته وقت غروب 1 بپمر آهی بل با يت 
رژیمان بلژ يك روان شدند 

درحینی که ثبرق سمت مدخن کت کرد بر ناردبا کمالخوشحالی 
بنوی جنك می شتافت ولی پل‌دلروز نایب دلروذ خیلی بجز غلاصی‌الیزابت 
وف و هر دشقه که سر حل نرديك می شد ودر سن جاده نعشپهای مقتو لينو 
رامشاهده میکرد يك‌حس‌انز جاری از دشمنان درسرش بمپجان آمده هماندم 
تصمیم میگرفت که بقشون دشمن برود وحریف خود رانك بیاوزد دراین 
سین بر ناد گفت نزديك است که لق برسیم وطولی‌تمی کشد که 
از این نقطه هم کذشته برای خلاص الیزابت به ابر کودت دفته کونودا 
دستگیر خواهیم کرد دد این ضمن نگاهی بکناد جاده انداختة گفت این 
روځانه دا به پین این انا اسٹ که بايد خون جوانان فرآنسوی‌دد 
اودیعته شده قرمز دنگش کند این نقطه را ایرد می‌نامند تقر يبا مدت دو 
هفته بل با اشتغال‌و هیحان غر یبی وقت خوددا گذراند دلی در روذهای آ خر 
از اطر اف فر انس وما دور معلوم آخرصدای تو پو بب بگوش آ نهادسیدو 
از این داه معلوم میشد که باز المانپا قوای څودد| 
دوو دة اا دوروزاخىر بانگهان نوت بز د گی ازدوقدمی بر نارد 
عود نموده در فاصله _ نیم فرسنگی غفله منفحر کر درروز بعد وقتی 
که پل‌باعده از. افو ان جل میرفتنداژ بمب پرصدائی‌دد اطرافآ نبامترق 
شاد ا 

پل مدئی میزان خط السیر بمب دا انداذه گرفت و دید که با 
ازخط مستفیم بن‌فرانسویها انداخته می‌شود اذاين مشاهده اندامش سخت 
بارژید ودست بر نارد را گرمته گفت اگرما نخواهیم خود راصف سربازآن 
" بيانداژيم مسکن است با کمال آسانی ماژود هرمان دا دستگیر کی پر تاده 


۹۳ 


ابداً باور نیک ب 

بل باحالت غضب باژوی اوداتکان داده کشت بر ای چهمی ایشا رده 
ee‏ یکر داری . زودیگو چسد ای ات راییدا کرده: ای ¢ و لی بأھہه 
انپا کیمیدا ند وأر کیا معلوم EE‏ وک از 8 ژروم و ام 4 
ات ا EAT OT E a‏ ۱۲ 
کونودا از کونوزونی مراجمت کرده ودداینصودت الیزابت اذمرك لاص 
شده است سس سری 3 


نله ممکن است ؟ که ماژودهر مان خضو رما راد رکورو, بنی ان 


سد 


ا ودانستی‌او هم‌باین ع علت‌است که | نرابخاطر داشته باشی‌ملاقات توباآن 
زن دهساتی بتر ین د لیل این عمسل است از ین جپت متا رورا لر ات 
را نز د مامر ده قلمداده ست . 
بر نار ۵ نز ديك او و بل أبن آمبدو اری نناد ۵ سست بلک عن 
اطننان استم: ال emg‏ : 
ا سم همم ا وف دو اش این ای اب و و سرا بر جت 
اتفاق آژودان قورخانه داملاقات کردم برای این بود که کالا مطالبیدا که 
۱ ۳ ۳ زمر 
نمدأ نم کشف‌نمایم بله‌يك زنز نداتی که دراود نکن لاست ااا قاد 
بو د عین‌ان خا کش کر ده ومی گفت الزات یر ده است بر نس 
ا ند سی ۰ ي ۱ توه‌صمتنی هستی الوا 
جو اداد بل نده است اور | همر آه جود تالمان بر ده اند گفت خیلی 
خو EE‏ است‌ماژو ر هرم ان دو تعقب اویرود ودر ا نچا مقاصد خودرا 
| نحامدهد . 
ر نادد گفت‌نه - بل گفت ۳ 


۳ همین ژن محبوسی که الیز ابت دادر اینجادیده امروز صبح باز 


۹ 


که ملاقات کرد کلنل بود چون کلنل‌مطالب او دا شنید گفت ا گر این‌اقدام 
عملی شود و من بحر شما یکسی دیگراعتماد ندادم بل جوابداد بنده 
از مر احم شما نشکر میکنم 

کلنل گفت دفتن بان منزل جچندان خطر ناك نیست ولی باید کمی 
در داشل شدن بان سنگرها احتیاط کنید همین آمشب شما با نجا عناژم؛ 
شه ید ار کی در آن محل بود سار تحقیقات و تفتیشات لازمه مر اجعت 
نماند بشرط اینکه در وت دفتن قل ده بيست نفرمرد مسلح 9 
ر 

گفت سيار وت جناب کلنل 

بل اول-دستوران د لادمی تافر اد خود داده سپس ۳ از 
مردان مسلح دا گفت که در سیاهی ما جلو بيائید آنوقت بساعت خود 
اک چون وقت شب یعنی ساعت ٩‏ دسید باتفا بر نادد داندویل 
رو بان قسمت دهسیاد ۳3 درد 

نوديك ساها ل کانال امش دهین که دوا ا ساعلیی دا رون 
بود ولی اطر اف انا بقدری تاريك وغر مر ئی a‏ از چند قدمی 
خود نمنتو استند طح ات مشاهده کنند چون بقدد ۳ فرستك دور 
شدند برنادد کفت آنسا مزدعه است ۱ 

ول کت ها کے پاش ای | ف ن 

بز نارد ل دی دو کف اطاعت می کنم ولی باز در آ نصال 
صدای تبر و توپ‌مثل‌سگی که ددسکوت شب بادس می کن بصدا ددمیاید 
و بلافاصله ببپای بی در پی منفجر شده از این رو معلوم می‌ش که افر اد 
اند میل و اب نداد ند بعداز نیم ساعت صداها خواید واز نقطه دوبرو 
۳۹ صدائی ان نمی شد مخدیکه گاهھی صدای حر کت بر گپای درخت 
مسموع می گشت تقر یا ساعت یاژده و نیم بوذ که کم کم بسمت تبه های 
مخرو به نزديك شده و باندك دقتی معلوم شد که آن نقطه بکلي خسالی . 


۹ 


است و لی دقبقه بعد بالای تیه بزد هی سوراخ وسیعی را دیدنسد که کنده 
شده ودر عرض بایه يك تردبان بلندی نطول ان قر ار داده‌اند واز انتپای 


سو داخ بر قہای اسلیجه بخو بی میدز خشید ولی ؛ بر ارد که شمله چراغ 
الک تر يك را بزمین انداخته بود کر هک مت : 


ابداً نتر سید بر قهائی که‌می بینیدعبارت از 0 چسدهایازدوهستند 
کهآ نپادا سجله باین نقطه پنهان کرده‌اند پل‌هم چون‌جلودفت پس‌ازچند 
دقیقه گنت بله همینطود است بعدرو به بر نارد کرده گفت بالابروبر نارد 
گفت! گر کسی درا نجا مرابه سند چطور ؟ 
جوایداد منهم‌ازاین ع بله با لین ميایم 

بر نادد کم کم از کناد تبه‌دودشده‌ددحالی که می گفت پل . پل آنبا 
رابگر دان و جیبپ‌اشانرا جستجو کن و دفتر بغلی هريك از آ نهادابا خودت 
۱ بیاود این‌عمل اذهر کاری و اجب تر است‌پل از بلهپاکین‌دفت ودید که غادخیلی 
۱ دسیم استو بچهارده تعش بیحر کت‌درطول آن‌انداخته شده بود بعد نصیحت 
بر نادد رابخاطر آورده î‏ رااز چلو بکرداند که دفتر بغلی آنا را 
بردارد و لی‌چیزی که جلب تو جپش داناید بدست اونیامد لکن درنجیب 
سر باز دو آژدهی که‌شودتش زخم خودده بوديك دفتر بغلی باسم روزانتال 
پیدا کرد در آن چند اسکناس بانك فرانشه و يك‌پا کت تمبر اسپانی بدست 
آودد و تمبر سویس و هولند"هم‌بان‌انصاق شده بود ولی تمام‌نوشته‌جات 
بز بان المانی نوشته شده وغنوان e‏ بك شخص‌المانی بود که امسن 
معلوم‌نمی‌شد فقط پل باقوه فکر توانست آن‌اسم‌دا دوذانتال سرباز المانی 
یوار کد و چون کاغذ های دیگر رااژهم باز کرد 

یاه پاکت دیگردرجوف آن پیدا کرد بفودیت آنراهم پاره نمود 
و دران پا کت عکسی بود کهچون بل انرا مشاهده کسن اندامش مشل 
ید بلرزش افتاده باخو د گفت . 

این عکس‌هیان خانمی| ست که در اطاق‌قصر اور کد و باللاخره 


۹ 


همان ذ نی‌است که دادای لچك سياه و گردن بندابر یشمی است و بعبارة 
دیگر ادن کن هر مین داندویل بامادر الیو است و بر نازد بود و کاغد 
عك مارك الان را دادو وین کے ۱ باک ادفو کیک 
مشاهده کرد که ازدفعه اول مبپوت‌تر شد و آن کلمه این‌بود : 

عذو ان به استغان داندویل ۱۹۰۲ ودرمعنی استفان اسم دنکن کت 
دا ندویل بودودرواقم کر مز بود در بر لن بر ای یدد الیز ات‌ددسال۲ ۱۹۰ 
فرستاده شده بود نی فرستان این عکس چپاد سال بعد از مرك کنتس 
هرمین بود ولی‌اینهمه عنوانات معلوم نمی کرد که آیا این عکس قبل 
ازمر كت همين برداشته شده‌بااین‌که پمناسیت این‌تاریخ کنتس هرمین عکس 
کرد که‌هرمن مر ده است یاز نده 1 

باد جو داین‌همه پل‌در آن‌حین بسیمای ماژودهرمان فکر میکرد ومیدید 
که این عکس‌باآن شمایلی که ددقصر اودنکن دیده‌باصودت ماژود ابداً 
تفاوتی نداردو لی ففط اسم‌هرمان و هرمن اورا برت میکرد و حالا که 
عکس‌هرمین داددجیب يك سر باذالمانی پیدا می کند اولا چطو دمی‌تو اند 
شك برد که‌این سه عکس یکی نیستوثانیأچه گونه‌ممکن است‌باشتباه بتک 
که ماژور هرمان‌نبایدیکی ازرخآسای جاسوسان المانی باشد ۰ 

دراین‌بین يك صدائی‌اودا آواز داد : پل پل اینجاهستی‌این صدا از 
بر نار درو د که از دالا اوراصدامیکرد بل خود را بلئد کرده باشتاتب عکس‌را 
در جیب شپان نمود وح:دندم رو ندهله غار بالا رفٽو گفت بر ارد چەخىر 
است بر نارد گفت ؛ 
۱ درا نطرف-ر گوذالی بسك جسم e‏ ديدم اولتصور کردم که 
توپ اسو لی پس ازا ندك دقتی فهمیدم که زورق کوچکیاست که‌دشمن‌برای 
عبود ازکانال‌تپیه کرده‌است‌ودداین ضمن‌,ائین آمده گفت و لی گهان‌نميکنم 
۱ که کسی در آ نجاباشد . 


۹۲ 


یل گفت نه‌بااینهمه بايد متوجه آن‌نقطه بود 

دداین بین نا گپان‌صدای کوچك‌سوتی‌شنیده شدومحتقا معلوم بود که 
این‌صدا ازهمان داهی است که پل‌و بر نادد آمده‌اند ودر هماندقیقه ازطرف 
۳ باصدای سوت کوچکی جو أب داده‌شدو بلافاصله علامت دیور 
درفاصله دورتری بصدا ادر آمد وساعت کليسياهم ذنك‌نصف شب رازد . 

پل گفت این‌علامت‌میعاد گاهی است که آ نها بن هم‌قر اد داده آند من‌در 
این نقطه یك مکان امنی بنطرم دسید که ممکن‌است در آنجا بگوش 
بلیستیم ۱ ۰ ۰ 

این نقطه يك دخمه تلك ودرازی‌بو که ن فاصله‌دو چداد کوه و اقم 
شده بودودر آ نجايك قطعه سنك برد گی بود که‌چون آنرا حر کت دادندیا, 
سنكت های رز اطر اف آن گر فته شده دیواد محکمی تشکیل بأفت ودر ان 
حن درحقیقت صدای پای‌خفیفی شنیده شدبعد گفتگو بزبان الماضی 
نگوش آنبادسید واژوضم حرف زدنشان معلوم بودعده آ نپ‌ازیاد است 
بر ارد نفنك خو درا حاضر کرده نس بشل گذاشت ۱ 

پل گفت‌چه میغواهی بکنی 

جواب دادمی خواهم | گر جلو بيایند تبرخالی کنم 
کلمات آنپادا بشنویم 

جواب دادتو ممکن است بفپمی ولىمن يك کلمه المانی نمیدانم .در 
این بین نا گهان يك‌روشناتی غار داروشن کرد يك‌سر باز آهسته بان آمددد 
حالی که دستش یكلامپ‌الکتر يك بود آنرایگوشة گذاشت بلافاصله‌شش 
سر باز دیگر اذعقب او آمدند پل ویر نادد بغوبی نوانستد آنپا داببیتند 
معلوم نود برای حمل مش | مها ند چددان طو لی E‏ يعلى در 
انتہا ده‌دقیقه بجر نعش‌دذ انتال هیچ یك از نعشہا باقی نماند ا 

در بالا صدائی می گفت شماانجابمانیدومنتظر آمدن‌ما باشید و ت و کارل 

۱ 4 


بائین برش 

یفن دا این ین بر وی لهنر دران دیده شدیل و بر نادد ازدیدن او 
مہوت شده‌درذ بر لب گفتند شلوار. کو تاه وپیر آهن آبی او معلو م می کند 
که فرانسوی است دراین‌شمن آن شخص بزمین بریده فر یاد کرد 

ار باب من‌ددهمین جابانتظارشما خواهم ماند بعدازپله هاپائیت آمده 
پل بايك‌نظر عمیق توانست دردوشنائی چراغ صودت اورا تشخیس بدهد. 
صودت يك‌مرد تقر یبا چهل‌ساله چرو کپای صودتش اوراآدم بداخلاقی 
معرفی ميکر د چون به پائین‌دسید پلله‌کان رابادست گرفته و درضمن این 
حال انسری که دار ای شنل سیاه‌د نگی دود بابز مین گذاشت بل و بر تازدیا 
بك‌نظر ماژودهرمان داشناختند ولی‌پل‌دالرزش سغتی فر | گرفته ددذیر لب 

گفت ا گرما كمك زد اشته باشیم اور | نفیتو انم دستگیر کنیم 

۱ بر نازد: لب قرع دن ی راستی خیلی میترسی در اینصودن 7 
بتو یك مساعد توانائید امعرفی‌می کنم ۵ 

پل متعجبانه گفت اسم این شعص چیست زودبگو برنادد بلا 


تامل جوابداد اس لوین 


فصل دو از دهم 


+ 
د -حمه 
مس مت س تخت سا سا a e e ee e aa‏ ار n‏ ای e‏ 


۹۹ 


پل کفت من اسم ادسن لوېن دا شنیده‌ام و می دانم که کار های بزد گی‌از 
شرع خر ۳ حالا او دااز کجا میتوان بیدا کرد داستی اسم‌دیگر مهم 
گاهی از اوقات‌بعودش می گذارد تومی دانی . 
۱ بر نارد جواب من باو خر داده ام که كمك مایاید و اسم دیگرش 
داهم‌می‌دانم که لوی پرن نا است (۱) 

پل‌جو ابی‌نداد و باوجودی که آ ثادنفرت بی نها یتی‌ددسیمایش ازدیدن 
حر یف مقابل ندید شده بودمعذ| باقوه و قدذت غير قابل توصیفی اضطر اب 
ختودرا سا کے نسوده‌دست بروی شسانه ر ارد نپاد و اوراهم امز 
بسکوت نمود . ۱ ۱ 
- ماژود هرمان بززبان المانی دوبه کادل نموده گفت آفرین 
برت و که خوب بسروةت حاضر شدی . 

وب اخبار تازه TT‏ 

کارل درحالتی که باملایمت تسام میخواست دوستی وصمیمیت خود 
دا ابر از کند جواب دادخیلی خبرها .دادم وددضمن این حال بالا پوش آن 
نەش راباله زده کفت EEE‏ می ینید که‌چه خدمتی انجام داده‌ام 
۰ نگاه کنید این‌عمل یعنی اساسا عملیات‌من خطر ناك است پیراهن دهاتی 
فرانسوی پوشیدن کار بسیاد سپهلی نیست ا سر باز های فر اتسوی‌اد 
هیچ چیز نمی ترسند بااین حالمن ها آ نبا زا تعقیب کر دهام و بر ایاسم 
آلمان جان عزیزم رادر خطر انداخته ام . 

ماژور گفت آفرین ولی آن دوبرادر داچه کردید 


جو آب‌داد تا کنون سه مر تمه از شخ طرف اقا انداختهام 


۱ زوک پرن‌ناو اسم ادسن او پن یکی استذ یر اهر عده کلماتی که‌از حروف 
تپجی فر | نه در رسن اه بن مو جو داست در کلمه لوی‌برن تا هم یأفت 


می شود ( مترجم ) 


رد یختا نهد( سه مر تيه بخطا وه مت چه کنم این دو افر خیلی بدذات‌اند بیم:ید 
چقدد متانت ودشادت بعرج داده ام که بتو سط يك سر مجه به‌روذ انتال 
9 داده‌ام که میعاد گاه‌رایشما اطلاع داد هد 
ماژود گفت بله دوذا نتال ا | درفرو نت بمن گفت 
کارل گفت‌غیر از اسم‌من‌عکسی بود که‌قبلا آنرابشما گفته بودم که 
بتوسط مامود اد تراد نموده‌امو چون این‌عکس درحدود فر اسه بدست 
مسن( سید ی خواستم طودی بشود که بد ها و سایل مسئو لیتم 
فر آهم | بك . 
کارل گفت چطود ادباب ؟ 
واف داد [ نقدر تلاش کردئا عر دقرا بابك سب مقدول ساخت گفت 
خبلی عجیب ا" ۱ ۰ 
ماژو ر گنت این‌همان مشی‌است کهزیرپایت فتادهاست کارل با بیاعتناقی 
گفت‌ای بی‌غیرت . 
ماژود گفت بله قدرت‌استقامت نداشت حالا اودابر گردان و کیف 
بغلش داپیدا کن نرا همیشه درجیب جلیقه مۍ گذاشت جاسوس م‌شده پس 
ازمدتی گفت : ارباب چیزی دراینجائیست 
ماژود گفت مسکن است‌جا ی کیف داعوض کرده باشدچیب دیگرش 
را نگاه کن ! 
کارل ساز جستجو گفت چیزی اسن : 
ماژو ر گفت عجب:روزانتال هیچوقت کیف رااز خودش جدانمی کرد 
ا گر خان میداد کف داش مود ازدست فا : 
کادل گفت از باب مي خو اهید خودتان‌هم نوو کنن + 
گفت هممکن استدرعسرض ایین‌مدت کسی ایتجا آمده و کیش را 
دردیده باشد . 
کارل سئوال کرد چه کسی ؛ فرانسویپا آمده‌اند . 
۱۰ 


ماژود گفت بله فر انسوی ها ۰۰ ۱ 
کارل سر بالا کر ده‌مدتی‌سا کت نما ند وعد بسمت‌مآژودمتو جه شده گفت 
۱ نه فر انسوبپانیامدهاندیل‌که یکنفرفر انسوی امده است‌ماژود گغت مقصودت 
جواب‌داد : ادباب پل‌دلروذ پس‌از وقوع بکیفیات عبلیات مابابر نادد 
عازشده آن وقت من نمی دانستم بچه سمتی دفته‌ولی حالامی‌دان که بان 
تقطه آمده ونعشمها رادیده و بالاخره جبہای آن ها دا جستجو 


نمو ده است : 

ماژود کفت تواطمینان داری ٩‏ 

کال گفت با کمال اطبینان» » تقریباً يك ساعت‌بیش نیست گزیاحالا 
هم دراین نقاط باشد و خودرادريك سوداخی معفی ک رده است ۰۰ بعك 
بلافاصله‌هردو نگاه عمیقی باطر اف! نداخته و لی‌بز ودی‌بدون‌اینکه این خال‌در 
مغز آن‌هاقوت بگیردماژود دوبه کارل نموده گفت : 

بالاخره این کاغذی که بتو سط مامور ماادسال شده یك کاغذی‌است 
کهنه ادرس دارد و نه اسم وچندان قاسل اهمیت نیست ‏ لسی آن‌عکس 
و 

کارل گفت بله ادباب‌خیلی مہم است ۰ این‌عکس‌داراي تادیخ ۱۹۰۲ 
استو مامدت هابود که عقب آنمی کک می‌پس اذذحمات زیاد آن‌رادز 
کاغذ های کنت داند ویل دا کردم واین‌عکس درتمام مدت جنك در د 
اوبوده است و آن که لازم بود از دست کنت یرون آمده بمصالج‌شما 
بو رد بد بختا نه حاللادردست پل‌دادوذمهم ترین دشمنان‌شماافتساده است‌اوه 
عجپ مغلو بیتی ؟ ۱ ۱ 

از باب شماهميشه بایدیی شآمدها داپیش‌بینی نمائیدمگرمقصود تان 
ازغلبه بر پل این نبود که هوت وشخصیت خودتان دااز ادمعفی کنبد و 


۳*1 


اتفاقا همین دوش باعث شده‌است که‌تمام نظریات اودابطرف ماجل ب کرد. 
است وبا کمال جدیت برضدماژود هرمان قیام نموده است ۰۰ چنین نیست 
همان آلمان ی که بروی دسته خنیجر نقاشی شده بر ای او بپتر ین دلیل است ۰ 
اسم ماژودهرمان اودابوعشت انداخته است از آ نوقت من‌خیال میکردم که 
درهمان جنکلی که‌دچاد اوشده و باهمان خنجر آن‌سالدات کشته شد و او 
کمان کرده است که‌تومرده ای ولی‌حالا بدا کردن ین یو کین 
دلیلی دابد ت آومی‌دهد والبته دابطه بین‌ماژود هرمان دابا آن‌عکس‌درك 
خوآهد کردیه‌نی جر يانات اول تاباخر دآخو اهد فهمد ۰ 

ماژود گفتو اضح‌است‌ولی‌این‌عکس که آن هم ازيك جیب مرده بدست 
آ مده باشد بر ای‌اوچند ان‌مقام‌قا بل اهمیتیداحائز نخوآهد بودو خیال ی کک 
۱ عکس داندویل است . ۰ 

کارل ای ۲۳۲ درسه‌سال‌قبل‌دا ندویل درفرو E‏ شده کیان 
نمی کنم این‌تصود اودااژ مرحله دودبیند ازدومس‌کنن استکاملا هویتآن 
عکس دآیشناسد : 

ماژور گفت چطود می‌نواند بشناسد ؟ 

جو ابداد اتفاقات ممکن است اودا باین‌معساآشنا کند بعلاوه بررنادد 
و ,درش ممکن است اتفاقات آن‌ایام دا که درقصر بودیرای او نقل و 
واز این دو بل‌دلروذ شم شما رایشناسد . 

ماژور گفت ا کزان كات نش راندانندیاقی حرفپا اهمیت 
نداردوا گرهم الیزا بتو بر نارد باین‌قضیه آشناشده‌بر ای‌اوجر یا نات‌دا بیان کند 
اوخبال می کن د که من‌مرده‌ام ذیرالیزات مطمئن‌است که مادرش مرده‌ازین 
جهت ابدآدرصددتعقیب بر نمیایند ۱ 

کار ل آذاین سخن بعنده افتاده‌مدت چند لحظه مبپوتانه بجشمان مات 
اریاب نظرانداخت و آن نکاه‌چنان موثر بود که ماژودداب‌وحشنت 
ان‌داخت . ۱ 


۱۰۳ 


تفت چر اسکوت کردی حرف زن 4 

جو اداد سگوقت .امانه دت مد‌یدی . بلبکه چتدساعت قبل خو دم را 
به اساب سفر پل رساندم همینقدد توانستم دوچیز رادر آن بهد م که جواب 
سئوالات شمااست آن‌چیز يكت‌دسته ا بود که باان اه مبتی که‌داشت 
ید تتا نه‌شما بل قسمت کوچك [ تراسو ز آانیده تدای ده 
اساس فکر من‌همین اوداق است . 

ماژود .گقت اودان‌یادادشت ذنش دامی‌گومی ۰ . بله ماژود يك 

سو ی بادهن "زد و گفت داست است اگر من aS‏ سنت 
۱ نداده بودم از هر قسمتی داحت بودم . 

کال گفت بعك از آنا نغجار یك بمببزد گی را من دستورداده 
۳ من :ہمان قسم دفتاد نمو ده و قطعه بمب را دز فاصله دیوار خر اپ 
نپاده وضمنا چند دشته از ذلفپای الیزابت دا هم در ان نقطه گذاشتم این 
این قسمت را چه تصود میکمد.. ۱ 

ماژود اور یاها را بزمین وھا دهان بزصین خت > و 
از شدن خشم نتوانست جوابی بدهد کادل کلمات خود دا تکراد نمود 
کفت از یاپ شیا چه تصودی می کنید 1 

جوا داد ا کر بتوسط یادداشتهپای دوذانه ذنش این 
بدذان فراتسوی ی بحشقت مر دو آن‌قطعه بمب‌هم بر ایم شل او آدمی 
بتر ین‌دلیلی است که‌میدا ندز نشذ نده است. بد بختا نه‌همیشه‌مادد ءوض جلو از 
عقب بزمین‌ميافتم آه کادل عملیات‌این‌دو نفرمر ادیو انه‌میکند 

من گمان می کردم کسه‌تو تأسر‌حد تن 
شده‌ای . 

و همان شبی که ما داخل اطاق آنہا شده‌اسم آنہا 
را بروی دیواد دیذیم تو تصود میکلی که او نمر ده است وچون الات 


تسمام عملیات مارا می دانسته شکی ل ليست که نتبجه اقسدامات 


e 


نبادا بحقیقت أمر آشتا خواهد گرد : 

کارل گفت داجم بر نگیو | چه تصود می کنند 

اید کف و 2 و نودا احمق است دیقین داشته‌باش که هر 
چه صدمه به بینم از دست e‏ فرانسوی است خصو صناباین ن کل 
آتقدار ادحق و ناداناست کهعاتہت مارا هم بباة می دهد کادل بتومی گویم 
باید ابداً منتنظرمراجعت پرنس نباشیموهرچه ژودتر باید اورا مغقو د کنیم 

این ضمی صورتش دا مقابل روشنائی گر فته ودران حال قیافه اش مانند 

es‏ دبی انداژه ‏ ادزشترو گیو نروشرو نی ازسیماش 
بد یداد گردیدوچون پل در دوشنایی‌چشمش راو افتاد بلافاصله قیافه عکس 
کنتس هرمین در برابسر نظرش مخسم شده کم کم اا ۱ 
که بتو سط ماژود هرمان انجام یافته بود دد نظرش هیکل خیالی شده و 
در ضمن دندان‌های درشت وقیافه خو نین او را باعکس هرمین اوي 
نمی کگذ اشت . ۱ ۱ 

در این بین ماژود بایکصدای مقبضی در حالیکه انگشتان دا بروی 
لب می. گداشت ود به کادل گفت ۱ 
چاین‌معلوماست که مانمیتوانیم‌بااو مقاومت نمائیمو بیش آمدهای روز گاراو 
بطرف مانزديك‌می کندفکر کن در این رو ذهاسه‌مر تبه تیر ت بطرف‌او خطارفته 
است‌در س اور نو دو OR.‏ را بجای آن ها چ 
منپم یکر وز نزديك درب قصر اورا دیدم ولی بزودی از چنگم بدردفت 
یکدفعه هم نزديك درب ازدستم فراد کرد البته خوب بخاطرداری که‌دد 
شانزده سال قبل دقتی که او طغل بود کادد تو نتوائست اورا بکشد و 
امروز هم این طود مغلوب قددت او و اقم‌شده‌ایم 

کارل خندان گقت اومچه اتفاقی ده دقیقه قبل از آن‌ساعت ما ابدا 
آن‌ها را نمیشناختیم وچیزی هم نمأنده بود که پدرش سفیر المان دا دسوا 


۱۰۵ 


کند من تصدیق م ی که دروقت زدن دستم لرژیدولی شما ایداً نلرژید 
و بايكك ضر بت بدر را مقتول نودید واقعادست ظر یت شما خدمت قشنکی 
را نحام داد . 

این مرتبه پل بالرزش تمام لوله‌رو لوردا بطرف ماژود بر گردانده 
باقپر وغضب تمام‌یکلمات‌او گوش‌میدادزیر ادیگرشکی برای او باقی نمانده 
بود که ماژود قاتل پدرش است که‌دد آن‌شب‌موقعی که‌پددش درحال باس 
E‏ بود ا خنجرش واقع شد بر تارد نوك 9-8 اورا تشاد 
داده گفت منتظراشاده من‌باش‌ولی بطرف افخالی‌نکن می‌خواهم بطرف 
کادل خالی کنم . 

ولی‌باهمه اینها بل بادتباط و نسبت بین ماژود هرمان و بر نادددا نویل 
وخواهرش الیزات فکر میکرد دهبجوقت قلبش قبول نمیکرد کهبر نادد 
مامود اجرای عدالت باشدبلکه‌میلش براین‌بود که‌مجری‌عدل حقیقی خودش 
باشد اتناقا خودش هم مثل اشخاصی که در مقایل یك عمل خظر نا کی 
مرده است‌ددخالی دکوتا نزن تر دید داشت خودش هم نمید أ نست شخص 
مقتول‌چه کسی خواهد بود وچه نسبتی باه تعلق‌میگر فت آمروذ ماژورهرمان 
دیس جاسوسان المان امادیر وز دفیق شادی پر نس کو نودا دود 
دیروز یك قاتل وجانی اما امروز دیس فسرونت کورونئ د استسی 
چه‌غرایبی و چه عجایبی که عقل انسانی کاملامات میماند با تبام اینها این 


شخص باهمان اشخاص یکی بود ودر واقم يك شخ واحد بودند که‌دد 
هر ژمان بلباس دنك بر نك درمیآمدند . 


پل با کمال بهت همانطودیکه‌پرده عکس هرمین دا نگاه کرده‌بود 
ماژود دا از دودنگا ه میکرد بعد تسوجپسی سکس هرمین داندویل 
که‌دد قصر اودنکن دیده بودنموده ۱ : 
هرمین. .هرمان هردو يك نفر بوده‌اند _ ماژورهرمان و کنت هجن 
۱۰۹ 


بك شخص و احدبودند . من ا بدا اشتیاه نمی کنم و در حین سخن گفة‌دست 
خودرادراژ کر ده‌ودرحالکه ساق‌دست‌سفیدوظر ینش‌دا که مانند دستهایژن 
بودنمایان مینمود و ته‌آنگشتهای ظر یف و کسوچکش انگشتر الماس‌برق‌ميزد 
و پاهایش هماژحد افراط کوچك و باريك بوده صودتش خیلی سفید و 
رنك بریده بودو ایدآهی چآناد رس و سیادرآن دیده‌نميشد ولی تما 
علامات ز نانه که ذن بودن اودائابت میکرد ددمقایل صدای خشن ورك داد 
آمرانداش‌مو جب حبرت و تعحب دود و هر کسی که‌مدای اور آمی‌شنید در 
مرد بودن اوتردیدی حاصل نمیکرد بعدماژور انگشتهای ظریفش دابروی 
صودت نباده‌مدت چنددقیقه بفکر مشغول شد و کادل بانکاه های مملو از 
حزن و رحم باو مینگریست ‏ اینکه ماژود اذفکر کردن خسته‌شده قطر ات 
هر :دیا شرفت فر تو غب ازو د تش جادی خد س۲ ناه کوم: 

وای بحال آنپاه ۰ کارل‌وای‌بجان آن اشخاصی که بخواهند 
مانع مقاصد ماشو ند من‌باهمین دست بدر دا کشتم انشاء الله یکروزژی نو 
به پسر هم خو آهدرسیدو لی‌حالا نو به آن‌دخترك است .. الیزابت .۰ 

کادل گفت. ار یاب اگر مسل دارید ننده مامور این کار می‌شوم 
گفت نه فعلا لزم است که شما اجا باشید بلکه بواسطه پیش آمد های 
نامساعد منهم مجبودم بانو مانم ولی دداوائل ژانوبه باهم خواهيم دفت 
بيست وچپادساعت بعداذحر کت ابر گودت میر سم واین عمل دابزودی 
انجام خواهم داد . ۱ ۱ 

کار ھی یی کت افا و بل دزی کر ودام 
نموده لوله را بائین و بايك : ردید کوچکی مه ن‌بود قاتل بدر 
دابکشد ولی درضمن|ین ج ایت الیزابت هماز خطر نجات‌می‌یافت بعددو په 
بر نارد کر ده گفت توحاضر شده‌ای: ؟ 

جو اپ داد بله منم :تظر اشاره شماهستم ۰ دراین‌حین کارل پر بان‌الماتی 


گفت ار بات می‌دانید که در آنمنزل دھ اتی نز ديكت چاده چه تجپیز نی تیه 


۱۰۷ 


شده است ؟ 
ماژود گفت نه . 
کارل گفت.یکمده‌در کشت کا یکمده صدنفری از ادتش‌افر بقا 
در کار جاده‌ایستاده‌اند گمان نمی کمشماوقت بافرصت‌پیدا کنید که بتو انید 
به‌قسمت خو دمان خبر بدهیدیا اینکه توانید بآ نپا شپمانید که احتیاط را 
از دست ندهاد . ۱ 
ماژود لب‌خندی زده گفت آنپا محاصره شده‌اند آسوده‌باش» 
کال گفت‌چطودچه گفتید ادیاب ؟ 
چوابداد گفتم که آنها هحاصر ه شده اند من درو وت آمدن‌ازطرف 
دیگر آمدم وچون‌دیدم آ نپادورمنزل دهاتیایستاده ند ره فرمانده قسمت 
تلفن کردم که ساعت بنج صبح صدنفر كمك بفرستد ددأین صودت شما 
اطمینان می‌دهم که‌از آنپا یکنفر ذنده نخواهد ماند! 
ابوك ماژور خنده بلندی نموده شال رایدوش کشد و گفت علاوه من 
برای اطمینان خاطر شبانه بانجا خواهم‌دفت . 
کارل گفت اماداجم . . 
مساژوز دست خنورا| دی کرده کا و حرف نزن بايد 
ِِ ۱ 
کارل گفت ار باب مم بیایم 
جوابداد لازم نیست ۳۳ ازراه ک نال ا رفت و 
تابان منزل بیش اژچپل دقیقه داه نیست . 
دقمقه وور کارل بايك سوت کوچکی دو نفر ینگ دار را حاضر aS.‏ 
طو لی کا کهخودرا الا کشید ند ۰ کارل و ماژود مدن‌چند دقیقه بی 
حر کت دربالای نردبان استادند 
برنادد آهسته گفت بطرف پل‌خالی کنیم ؟ 


چو اداد نه لازم نسست اچراه ۰ ؟ چوابداد گفتملاذم تست ۰ ۰ دداین 


۱۰۸ 


حین ماژدد بروشناگی چر اغ از نردبان بالا دفته دقیقه‌بعد یکلی از نظ 
نایدید کشت ۲ 
دقیقه بعدکادل هم بنو به خودبالادفت‌طولی نکشید که صدای‌بای | نها 
در خط مستقیم کا نال شنرده شلد تااینکه HEW E‏ مکلی قطع گردید ۳ 
۱ بر نادد کفت چر اجنین کردی وج خیلی مناسب بوددیگر هیچ‌وفت 
ما این دو نفر رانخواهم دید 
ل جو ایدآد این حساب راهم اید کرد که[ با دو ازده تفر رو ۵ ند 
جو اداد درمقابل‌ای ن کار الیزابت خلاص‌می‌شد ۰ پل یکوقتی من نتیجه 
این‌فکری دا بتو خواهم گفت دو نفر جائی خو نخوار نکال ما باشد 
آ نوقت‌ما آ نپادا زادبگذادیم برو ند آ نهم قاتل‌پددت» ۰ جلادالیزاپت‌دا آزاد 
کردیآفرین به‌جرات‌ولیاتت توا 
پل گغ ت آخرین کاماتی که آن ها گفتند مگر نفهسیدی دشمن از 
کیفیات نقشه جنك ماباخبر شده‌ودد اطر اف منزل‌بکمین استاده است و. 
طولی نمی کشد سربازان بدست آن ها کشته خواهند شدپس اول تکلیف 
این‌است که آن‌هاد اخلاص کنیم حق ند ار یم خودمان دا چٹ بدست نان 
گرفتادسازیم حالا گان می کنم که حق د ابجانبمن تصو ر تقو ان کر ۵ 
ابط ود نیست؟ ۱ ۱ 
نود ۰ 
بل درحالتی که بعز یمت ماژود سنز ل دماتي فکر مسکرد جو آی‌داد 
مسکن است بعد مالودا پیدا کنیم . ۱ 
بر نادد گفت بالاخر ه مقصودت چست جواب دادمیغ و اهم خودم را 
سپا را ان ثایب فرمسانده آن‌چانود دست ورات جدیدی ناو 
خو اهم داد . ۱ 
فاد کف من‌چکنم چو اب‌داد نو به یش کل برو و یاو یگ و که‌ددساعت 
هفت ممکن است منزل‌دهاتی‌محاصره شود شماتاودود ما مقادمت کنید بعداژ 


۱۰۹ 


یا بگر جداشده پل بجادة مستقیم کانال روان گردید درین راه ادا قایقی 
تصادف نکرد پس‌اذچپل دقیقه که همه دابسرعت می دو یداو آمر مختصر ی ه 
سر باز ان داده ,طرق جاده نانت روان گردرد 

گفتگو های بل‌خیلی بط ولا نجامہد و کل کهده دومع عدر سرد آمر 


دادقشون باطراف تبه‌ها پرا کنده بشو ندتاً نیم‌ساعت بعداو لین حمله وشليك 
شروم شددد حمله اول ازهیچ طرفءتب نشینی بظهود نرسید ول ی کم کم 
سر بازان ر اوا زم دآرشده عقب نشستند وسر باز ان 1 ی و پپای‌خود 
ا یکی خالی می کردند : 

بل سرعت تمام از آنتسمت دورشده تاحدود _ (ايزد) عقب رفت و 
مقصودش ازاین عمل این‌بودکه فراری های‌المانیپا دا دستگیر نماید 

دداین بین ۳ نفر تو بچی وچندین سر باز فر انسوی. باوملحق شدند 
واطر اف کانال داکاملا احاطه‌نمودندددهمان حین پل‌هیکلی دامشاهده کرد 
که درتادریکی بطر ف آن‌هامیاید فوراامر کرد که ابداً اجان کے 


۱ د خط مس تق م پل‌شرو ع دو يدن نمو ددرچندقدمی 


آن‌هس‌کل رادید که جلومی آ ید بلافاصله فر یاد زدهمان‌جابمان و گر نه خالی 


ده ددر ناه روشناتی 


می کنم و چون آن‌شخس گوش بح رف او نداد تیر داهو آئی بر ای‌تپدید 
خالی کرد ۱ 

حر شف بايستادو چند مر ته رولود خودرابطرف‌او خالی کرد ولی‌تا 
رفت مکان بو رد بل‌رو لو ز راازدست اور بو ده‌شانه‌هایش ر | وت ایدا 
تتوانست مقاومت نماد ۷ شده‌یل آورایز برشل 
۱ خودبرده گلو یش رامحکم گنفت ذیگن روشنائی چراغ دابصودنش انداخت 
کا باس اانا کباش خط ا ھا وھ ا کال هادي 
فریاد زد 
۱ ماژود هرمان " ماژود هرمان . 


۱۹۰ 


فصن ۶ رهم 


منرل دهائی 


r mgr ی‎ ggg س‎ e gg e سر ی ا‎ 


بل دلروز بدون اینکه ابداً حرفی بزند بفاصله بك دقیقه با دیسمان 
محکم ۳ محیوس داازیشت بت و کشان کشان اورا در امتداد پل 
بطرف منزل دهاتی تزديك کرد 

هنوز جنك ادامه داشت ودر همان حین که پل ترديك آ نا شده 
بود یك عده صد نفری را دید که بطرف پل فراد می کنند اول بخیال 
اینکه در کناد پل سر بازان آلماني آن ها حمایت خواهند کرد سرعت 
نمام میدو یدند ولی هنوذ چند قدم بکناد. ساحل باتی مانده بود که‌صدای 
تیر های پی ددبی آن ها را برا کنده نمود وقتی که پل بآن قطه شن 
تقریبا طوفان بلاآرام‌شده بود ولی باز یك مده دیگر از گوشه و کناد تیر 


۱۱۱ 


آن‌منزل دهاتی که بتوسط آلبانی ها مجاصره شده بود عیادت از 


يك اطان کفش کن ويك بالا خانه دوطرقه رود که هیچ کدام از !صان 


ها بدیگری داه نداشتند غفلتا دداین موقم ,کی ازاطاقپای کوچک ی که 
داه زیر ژمین‌داشت باز شد وشخصی باشتاب داخل آن شدایی‌شعسص 
بل بود که موس خود اه هة شتا یت ار ۲ نهر اد 
از اطر اف‌منزل برا کنده شده بودنه توانست داخل آنعا کند چرن وارد 
اطاق شد ذندانی دا بروی ژمین کنادینجره خوابانیده‌با ط اب کلفتی 
دست ویای اورا معکم سه ا سنت ودر میات یی آثاد نفرت و 
غضب بی نہایتی در بشره‌اش پدید شده همان قاتلی رک سالا ود 
درپی آن می‌نگشت گلوی اورا فشرده باقپر تسام پاها دابزمي ن کسوفت 
ومی گفت آەچرا من‌هر چسهزودتر دستدم ژایر ای کن او دراز کی 
اماه ۰ نه باید. اورا . 
ول دق این ین ا کت ما چ ورن اط اق ار هده نایب وکا ان 
باچندی ازسر باز ان فرانسوی داخل‌شده وچون سل دا بالای سر 
ماژور دیدندقاه قاه خنده افتادند . : 

بل بطرف 1 نپا جلو رفت و با آهنك بلندی که میخواست ماژود هم 
بشنود گفت : جناب نایب این بدذات دا معرفی م ی کنم که‌اسش ماژود 
هرمان ویکی از دوسای جاسوس های آلمان است من برای خودم دلایلی 
دارم که ڇر اا اینشخص متذفرم دی شتا ها بدون هیچ دلیلی باید او را 
قطعه قطعه نماد . 

تا تم ت این و فرن اس ریا 
نمی توانیم‌باین سرعت اسیری دا بکشیم واز کجا معلوم است که ماژود 
هرمان بر ضد ماقیام کرده است فعلا باید اخنباری از جنك تحصل 


گات 
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پیب دد تادیکی وحشت شریبی بسن سرباذان تولید می نمود وپر 
معلوم بود که بمب ها به تردیکی منزل بر ساب می شو ند طولی تین 
که یك عده از افراد بر باست بر ناردداندویل نزديك منزل شدند . 
برنادد گف ت که چندین دسته‌آزقشون مابو اسطه ترا کم بمب هابکلی 
برا کنده شده ودر ضمن چند ذودق اذ نظر بشید کرد ن و شاد تايك 
اعت یر شرا ی از آ نها برسد . 
پل قضایا دا برای نایب شرح داد نایب گفت يك ساعت خیلی دير 
است می ترسم مادراینسدن بسکلی محاصره شویم و در همان 
وقسی که اټ بدسته مز بور دستو رات میداد بل خودش‌د اسر ناردرسانید 
شرخ گرفتادی ماژود دا برای او بطودی بیان کرد که بر نادد از شدت 
تعجب دستها را بمنورت کشید .گفت پل ولسی هيج میدانی که بددت 
هم با من است . اینجااست . ۰ 
پل اذ این سخن بلرزید و گفت پددت اینجا است پددت‌بات و آمده 
است . چیز غریبی می شنوم . 
. جواب داد بله حالا و کین که چه وقت مناسبی بدست آمدهژ بر | 
میدانی که بدرم از دیر زمانی ظ ارتظاد چنین دقمی راداشت آه چه‌مو قع 
"Ma‏ ۱ 
بل دیگز بکلمات او گوش نمی داد که سا خود ۹-ی گت 
,مسیو داند وپل اینجا است .. بلسه میسو داندویل وهی کی هرفن 
ولی نمی تواند بفپمد که ذنش هنوز زنده است آنهم در موقعی که بدست 
فن کر قاد است آه عجب اتفاقاتي.. وچه عجب که ممکن است دزوقت دیدن 
آتادمپر ومحبت بجوش‌بیاید ولی نه.. اينهم غیرمسکن است اواطمیتان دارد 
" که نش مرده است ذیرااین عکس ددچپادسال قبل برداشته شده و از بر لن 
برای اوفرستاده اند.. امایا بقیه‌جر آیانات‌دامی‌داند ..نمی‌دانم؟ ددواقع پل 


از اثرایی‌افکار نزديك بود دیوانه شود ذییابیانات کادل در آن‌دخبه که‌می 


۱۳ 


گفت ( کسی نمی داند توهنوززنده هستی ومردی یازن ) اورا کاملا مبپوت 
ساخته بودوفقط می دانست که زندانی اوماژود هرمان همان کنتس هر مین 
بسادت ۳ مادام‌داند ویل استولی چقددجای تعجب خو اهد بود که‌میسو . 
داندویل وقتی برس د که ماژود. باسد کشته شود بعدیل متوجه ماژودشده‌دید ۰ 
ابداح ر کت نمی کند وچشمانش هم بيك نقطه غیرمعلومی متوجه و ساکت 
است‌سپس‌ردو بطرف بر نادد نموده گفت بددت دد یرون 
" ]ستاده است؟ ۱ ۱ 

جو ابدادبله‌ددوقت رز می مد و کاملامیجروح 
ا بی‌سیکلت اورا سو ارشده‌فعلا مشغول معالعه اواست 

بل گفت قبل آزاننکه ۳ بفپند برو اوداییداکن والی ..غفلة درامر 
انفجاريك بمب که قطعات ان‌بدر و پنجره تصادف نمود سا کت ماندد کم کم 
هو اروشن شده بود وازدوریکدسته. از ار تش دشمن دده می‌شد که دره‌سافت 
هز ادمتری ایستاده‌اند ۱ 

تایب گفت خودشان‌دا ساز برای حمله‌داضر میکنند و لی‌قبل اذاینکه 
من‌بشما حکمودستودی بدهم ابداً تیرخالی نکنید 

هنوذ یکر بع ساعت بلکه چنددقیقه نگذشته بود که مسیوداند وپل 
داخل‌شدولی باحالی با نظر انداخت که موقیعت|بدااقتضانمیکرد که اوداپدر 
الیز ابت بشناسدوددواقم با بر داشتن کلاه مر اتب احتر امرابجا. آورده «چنایاتی 
که بتوسط هرمین | نجام گر فته بود کاملاما نند یك پر دە ضخیم مقابل چشبانش 
حایل‌شده وشاید هم‌شو هر وهم پسرشر | هم‌دد این مو ردمقصر ميدأ لست 

بعدپل کمی‌لای‌شجره‌د | باز کر دو بر نارد هم بدستود تأیب دم‌درب بقر اول 
ایستاد مسیو داند ویل به‌پل گفت: 5 
5 شمااطمیناندارید که فیح باماخو اهد شذ؟ جو ابداد آلبته دا ندو پل گفت 
بله دیروز من باژنرال انگلیسی دراردو بودم و قبل ازاشکه آن‌ها بتو أ نند 


۱۹ 


خودشانر | بالمانیپابرسانند لازم دانستم که دومرتبه شمادا ملاقات کنمواین 
راهم میدا: نستم که شمادذهنت فرانسه‌خو اهید بود . ما 
بزر از کاش وانی برتاب‌شده باعماق کانال‌فرودفت 

۳ جو ابدادنه‌هیچکس زخمی نشده است 

بعدمسیو دا ندو یل گفت باذحماتی توانستم بر نارد دانزد کلنل پیدا کنم 
دلی‌هیچ‌میدا نید که باچه تر دست ۍ خو دمر | باین‌قسمت‌داخل کر دماین عمل بهترین 
وسبله بود که امشب موفق شدم باهمر اهی برنادد دست عزیز شمارا بفشارم 
یلاو خی تاره از اتسر اب داعم نی بو تاره شی جر قا 
زد . ۱ 

بل کف امس اوو ھر خر م فان اهاد ای ا 
فال کرک 

جوابداد هرچه نوا نست ا بو داخباد e‏ 

ست که او نمیداند و حالااز شمامی خو اهم سئوال کنم که . چر1 الیز ابت دا 
درق تیا کنااشند 
9 نت یل وه در مامت ولاز نیع 

اوخبری ندزشتسم تااینکه درسکت وب احير شرحی ازاقامت خود 
شش ۱ ۱ ۱ 

دا ندو یل گفت می‌دانمو لی شماچرا اوداهمراه نیاوردید ؟ 

چوآیداد دروقت خروحازقصر باو یشنهپاد کردم که‌از قصر خادج 
شود ولی قبول تک ۲ 

جو اب داد درست است و لی‌شما چعلودبی او نو نستید از غصر رون 
ن تست | نستید آ نجا خطر ناك است . 

داندویل بامتانت و استحکام غریبی صحبت می کرد و چون دید که 
پل باوچو آب نداد دوباده گنت چرا رلیزات داهمراه نب‌آوردید بر تاادبمن 
گفته است که‌بین شما گفتگوهای‌بی‌مودی ات آمده‌اژاین‌جهت اذاوجدا 


۱۱۵ 


بلك رک م یځو اهم بد 1 نم اصل ازچه قر اراست . 
4 تاب ت حا ۱ است؟ 
2 1 آبه ی کرت ll‏ از هسدیگر؟ 
جداشویم : ۱ 
بل دیگی رگذاه شت که حرف‌خوددا تمام کند باشتاب تمام سر خودرا 
بطرف اوجلو برده‌با آهنك پر تلاطم ی گفت 
مسیو شماحق‌دادید .درست‌است این قضیه بقدری وحشتناك است که 
من جرات جواب بئزالات شمادا نداد بقدری هم غریب است که شماهم 
درمقابل بیانات من پاسخی نمیتو اند بگوئید . 
قسمت الیزابت مربوط بچند کلسهاست که لازم میداتم آنر | بر 
ذیرا حقیقت بتر ازدرو غ ات 
عشت چناناندآمداندو پل‌را(حاطه کرده بود که طاقت نیاورده گفت 
لازم است‌بر نارد داهم صدا کنیم ؟ 
- جوایداد نه نه لازم نیست . این مطلب دانباید هی چکس بداند در 
این بین مردی مقابل آنبا پزمین افتاد و معلوم شدکه ازدور بطرف او 
کلو له پرتاب شده وسینه اش داهدف تیر قرار داده است . 
پل ازجاخیزی کردو دست برپیشانی‌او ماليده دید مرده است و در 
همان حن دو تیر دیگر بدرون‌اطاق! نداخته‌شد که بل بفاصله‌چند قدمی‌بآن‌طرف 
اطاق افتاد . ۱ ۱ 
میسیو دا ندوی لکه‌اصل مقصودش‌شنیدن کلمات بل بود بطرف اورفته 
گفت شما گفتید که برنارد نباید کلمات مادابشنود : 
جوابداد نه . بز ایینکه طرف مادرش‌راخواهد گرفت . 
" گفت چه ۰۰ چه ۰۰ طرف مادرشرا؟ طرف ذنمرا ؟ 
چطور »۰ چطود من ادا نمی فهمم . 
درهمان حین بتو سط روشنائی کمی بکدسته از دشمنپادیده‌شد‌ند که از 


۱۹ 


طرف کانال و آرام ای[ الد . 

نایب فرما مانده گت وفتی که 1 بدو هتری مسزل مایرسند تصور 
ميکنم که تمام تو پخانه ۳۹ احاطه شواهد کرد . 

و درفاصله نیپ ها د رده میشد که‌دسته‌های آ لما نی بطرف فرانسوی 

ها جلو میایند پل ازراه بله سمت آ نپادویده فر باد زد جلو بروید» »جرات 
کنید بعد بطرف ماژود متو جه‌شده‌س ازدقت و امتحان م مجددا بجای او لى 
بر گشتدد این بین باز تایب فر یاد زددقت کنید۰ ۰ 1 واا 
نایب‌هم) *شنیده‌شد که می گو بددسته‌دشمن‌شیلی نز ديك رده + TANE‏ 
۱ ولی درهمان نان بكقطءه نمب سمت شیر نی پر تساب شښده بطوزیکه 
شیروانی بلرزش وارتعاش‌افتاد و قسمت بزد گی ازدپو اد کناد بنجره رک 
را که ردد 

پل‌درحین خطر که اہداً نمی تو انست‌غفلت نماید بطرف‌داندویل نرديك 
شده گفت شما اطمینان دار ید که مادام داندویل مرده است . 

ولی چون‌دید داندویل‌ازاین سخن در تعجب اتف کوخ بلکه سئوال 
من بنظر شما خیلی غریب میاید و علتش همم‌این است که شماابداً اطلاعی 
اذاین‌موضوع نداد یدولی ا ديو أنه نیستم که چنین‌سئوالی ازشما می کنم 
اگر مسکن‌است زود سن جواب بدهیدتاعلل جدامی ن وا یزابت دا 

بر ای شما بیان کنم . ۱ 

داند ویل گفت چه احتیاجی E‏ زن‌من مرده است يا 
ره 2 ۱ ۱ 

جوابداد خیلی احتیاج بشنیدن این جواب دادم خواهش می کنم زود 
تر واب بدهید وقت تنك است ۰ 

داندویل شانه بالاانداخته باصدای لرژانی گفت بله ذن‌من در آغوش 
خودم جان‌سرد ومن خودم باژو های منجمد اوراد ر آغوش گر فته بلب‌هايم 
می مالیدم اما چه‌بازوی سردی که ازشدت عشق ومحبتزذانو هايم به‌تکان 
می آمد من بادستم اورا درهمان‌لباس عروسی یجید م‌رهمان جاایستاده بو دم 


یب د 


۱۱۷ 


تاوقت ی که تابوت اودا حر کتدادند . 

پل باخود گفت چطودمن باور کنم که دروغ نمی گوید بعد گفت‌يك 
سوال دک دادم ِ این عکسی کهدر اطان مادام گذاشته شده بودعکس 
خودش بود . 

جوابداد بله عکس خودش بود 

پل گفت نشانی اويك لحك سیاه‌دود شانه‌اسش نیست 

جواب‌داد آن‌لجك سیاه را همیشه وت مہ داشت وی مقامل 
سینه اش یك کمر مادپیچی بسته ی 5 

چواب داد نله بله . 

وحشت NEE‏ بلدا بلرذانبد و تمام سانات مسیو داند ويل 
هر کلمه آن برا‌ادتراد‌بود که هیچ‌وقت امید نداشت آنپا دایشنودپس 
رو باو کرده گفت ۱ 

قا البته فراموش نگرده که درزمان تانق کته شده ات 
من یاد دادم که‌عپدطفو لیت چندین‌مربه این‌قضیه دإ برای شما بیان کر ده ام 
بعلاوه پدرمن یکی ازدوستان معترم شمابوده است‌دداین صودت ذنی که‌اد 
را کشته و چندین سال است‌صودت اومقابل نظرم مجسم اقات 

این‌زن دادای يك (چك‌سياه و يك گردن بندطلائی بود و همین‌صودت 
دامن دراطاق زن‌شما درقاب عکس‌مشاهده کردم حالا می‌فهمید مقصودمن 
چیست . ؟ 

من‌آن صورت‌را درشب‌اول‌در آن اطان‌دیدهام . 

پس از ادای این کلمات سوت مسدهشی بين هردو تولید. شده ودر 
ضمن مسیوداندویل درحالیکه تفنك دایدست کته بود مانند بید می 
لرزید . 

ولی پل سخت‌بخبال افتاد که بر ای چه‌اودااین سخنان مي‌لرزد شاید 


این. تمت در باره اومقام حقیقت داییدا کرده است‌در ارنصو رٹ مي‌شو دتصور 


۱۱۸ 


کرد که این شخص‌همدست ‏ نش بو ده‌و تمام اسرارآن ولا و رای سر دأندویل 
انجام گر فته است و لی‌دداین حن اخساس کرد که داندویل انگه دشتهای اورا 
کت می‌دهد ومی گویدداست‌جرات مي کنی دک زن مر | قاتل بدرتان 
تصور کنید» ۰ 

آقا شمایامست هستید یادیو انه‌اید is‏ 

زن من که‌يك خانم مقدس پرهیز کاردر نزدخدا و خلق بود شماجرات 
دار ید که‌اورا قاتل بگو ید یعنسی چه ۰ 


شاید من‌عوضی‌می شنوم ۰ نمی‌دانم چه‌مانعی است که مرا از قتل‌شما 
ممانعت می کند ۰ حقبقتا شما شرافت من جسارت وک کے کرد 
بل ازشدت لرزش و وحشت چو اب نداد در حقیقت در همان اثنا که 
بمب هااطر اف دامترلزل می‌ساخت لرزش و ارتعاش این دو باآن صداها 
قابل مقایسه نبود کم کم صداهای بمب نزديك شده يك‌ستون ازدیواد های 
مجاود بر کنده گردید . 
بل احکم جدیدی برای جلو گیری سر باژ ان داد ولی در ا حال 
یاد ماژود هرمان افتاد که‌در آن‌اطاق در گوشه طاق ارد و پامهکم 
سته شده‌است‌لکن احساسات اندقیقه بقددی برهیجان e‏ دفو دی 
خال اورااز خاط بر دود کرده دست جیب بردهکس کن نتس داندو یل را که‌در 
جیب‌روزانتال [لمانی بیدا کر ده بودببرون آورد واو رامقابل چشم دا ندو پل 
نکاه داشته گفت : ۱ ۱ 
این است نکاه کن اینعکس دامی شناسی تادبعش هم ددسال۲ ۱۹۰ 
نب اش دد نوز ھی کے شا حالاسی ا E‏ 
مرده است . 
هان حالاچو اپ بدهیدچطود مسکن‌است‌يك چن عکسی ن شیا ار لن 
چپادسال بعدا زمر کش برای‌شمافرستد حالا جه می گو ید 
مسیو داندو یل پلرژید وددحقیقت می توان گفت که‌نماغ قر و نفر تش 


۹ 


۱۳۹۰ 


ب‌يك بهت بی‌پابان میددل گردید پل‌هم دقبقه بدقیقه عکس دابطرف او جلو 
تر برده درضمن‌آین احو ال شبند که‌دوز بر لب می گو بد : 

آه کی ازمن اینپا دادزدیده است این‌عکس در کاغذی ها بادیس‌من 
بود ولی چر امن اوراپاده نکر دم *یعنی چا بعد این کلمات راآاهسته تر گفت 
آه هرمین* هسرمین عصزیزم. ا 

درایں سین ازاطاق کفش کی نایب فریادژد تمام مسلحين جلو بجز 
قسمت معدودی معدوم شدند . 

آخ دلروز مواظب باشید و تیر انداز انم اهر Eee‏ در 
موقع لروم دفاع کنند ۱ 

درهمان دقبقه تو بچی هابهمراهی بر نارد ازپله هابسرعت پائین دفتند 
ولی باد‌جود موا: نمی که‌دد مقابل دشمن بود بدون و اهمه طرف کانال جلو 
میر فتندواز ست‌چپ وداست‌هم مسلحین بازودقهای‌پر از اسلحه قشون‌دشن ‏ 
را محاصره کرده‌بوددد همان وقت‌از طرف داست وجا نف 
هائیکه ا خودشان تجپیز کرده 

بود حصاضرشدند بر ای‌اینکه کشتی‌هارا باطر أف پرا کنده تمایند 
ولی نایب بر عله دشین پارا وف اول جمع نموده تاچند دقیقه مقأومت 
کرد و لی بلافاصله يكپيكك‌توپچی هایزمین غلطید‌ندپل‌وداندیل هم بپسراهی 
قشون ناچند قدمی مقاامت نموه ند و گرچه آن تم ا زیا شلک 
ولی حتی | لمقدور می ئو انستندتا تین قو آی‌عقبا|ذحملات دشمنمقادمت 
۳ ۱ 

درهمان حین تویچی های‌دسته دوم فرانسه با حالت وحشتی که جان 
خوددا ددبین آتشهای‌دشمن بخطر انداخته بودند یکمر تبه شليك‌دا ساکت 
نموده و درصودتی که دسته 7 لمانی‌هایك‌دقیقه از توجه بمنزل دهاتی وانفجاد 
ديا ففلت و کوتاهی نمی کردند مثل اشخاص شکست خورده بعقب رفتند 
و بازددهمان حین‌بود که‌يك مسلح مجروح شده بزمین افتادو بلافاصله‌سر بازان 

۱۰ 


اور ادر بغل گسر فته باطاق ماژددهر ما برد ند دلی چنددقيقه طول نکشید 
که‌جان‌تسلیم 19 


جنك هنوز دروسط کانال امتداد داشت واطر اف که شتي‌ها باداش 
منظره وحشتنا کی‌داتو لید نموده بودو پیبایی صنداهای نفرت‌ودشنام و کاه آواز 
فتح و نصرت ازطر فين شنیده می‌شد.. بل رو به بر تازد کرده گفت من می ارش 
کهقبل ازرسیدن كمك محاصره شویم از این جهت می خواهم قبلا بشما یاد 
آورشوم که‌چندین هر انب نهر ساد کد که خو دشرا آذمنزل یرون 
بیاندازد درصودتی که اوچنین خیالی داشته باشد شمابی جیت می‌خو آهبدجان 
خو دنان‌ر| درخطر با نه از ید : 

دا ندویل ۳9 دادمن باسم 9 تأآخرین دقیقه جنك 
در انیا خواهم ا ۱ 

پل‌دستی بروی شانه‌دا ندویل نهاده گفت س‌قبل ازاینکه أي ن جنك تمام 
شود می خو اهم حو ادث‌دوهفته‌قبل‌دابر آی شمابیان کنمو ب بلافاصله تغنك حو درا 
بدست. گر فته , س از تأما لذ یادی که از بر ای داندویل بی ا ندازه سخت ودشو ار 
تمام می‌شد نا زحمت ژیاد آمدن خودرابقصر اودنکن ودیدن عکس‌رادراطاق 
دربسته کاملا برای او بیان کرد ددهنان حین چپادتو پچ ی که سراپا ایستاده 
بودند بزمین افتاده‌و پل‌هم از سر بز مین افتاد و لو آ نطودیکه فر بادی نتو است 
بز ندفقط و انست درهمان‌حین | تفاقات‌چنددوذه اخیرداآزمقابل نظر گذدانده 
وفعالیت و خون‌سردی زاین در که دارابود درحالتی که برنادد بطرف اوخم - 
شاه‌بود توانست این کامات‌دا تک مر تارف بسن ناود دفن تاجداهی: ها 
الیزابت‌دا! فر آموش نکن من[ نار آدرجمدان سفرم نپاده‌آمو چندسطری‌هم 
دوز زاف | 2 گذاشتهام| گر آنبادابعوانی یحقایق آشناخواهی شدولی 
قبلا تأیه افسر آلمانی‌دا که‌در آن اطاقاست دک گرم قیمیدی۰ .خیلی 
باه و ای اواس ماقرا سک مرس کف ا 

ولی پل‌دیگر نتوانست حرفی بزند و نظری‌عمیق بسمت مسیوداندویل 
۱۲۱ 


کو ایوا ستان او گوش نمیداد بلکه صودت را ون شود درا 
دردست گرفته بود انداخته آه درد ناکی از اعماق؛ یروت 

کشیدو ددهمان حال مجددا سکرت و آدامش طولانی‌بد‌ید گشت 
بحدی که کاملا صدای تیر های تفنك ازمافت دود شنیده می‌شد 
ولسی پس از چند دقیقه توپپای آلمانیها هم اصدا افتاد واقعه 
این قراد معلوم می شد کهدناع دشمن تابان حدخاتمه بیدا میکرد 
پل دقیقه‌ای نمیتوانست چشمهای خسوددا از گردش‌باز داردوچندین مر شبه 
باژحمت زیاداسم الیز ابت‌دا گوشه لب‌خارج کرد و لی درهبان‌حال‌فکرمیکرد 
که‌هیج خطری الیز ات‌دانید یاه نمی کندلکن ناسفش از ایتجابود که دقتی 
۱ میخواهد بمیرد که‌ماژود هرمأن‌هم باادجان خواهدسپردولی همان بیپوشی 
وخیالا ت گو ناگون کم کم آدامش دسکوت طبیمی درخاطرش ایجاد نمود 
وچون باضعف وسستی تمام چای‌خوددا ازدم بنحره بدرب اطاقی که ماژود 
هرمان‌د! محبوس کرده بود تفییرداد چیزی مثل يكکابوس حایّل چشمانش 
شدودرهمان دقيقه آن‌خیال‌ددنظرش مجسم شد تصو کرد که ماژودهرمان 
دستهای خوددا از قید باز کرده واذقراد معلوم دروقتی که سر باز مجروح 
رابان اطان میاورده اند موفق بفر اد شده است ۱ ۱ 

پل باتمام قوت‌چشپای‌شودراباز گذا۵ت‌مبادادزاین" تصوداشتباه کرده 
باشد ولی سایه سیاهی مجدداً مقابل نظر شمچسم‌شدو آن‌خیال | ين بود که در 
تادیکی شت وات درعالم خیال تشخیس بدهد که ماژود دستهای‌خو درا 
باز کرده وشنل خود دابروی نع شآن سرباژ انداخته و کلاه خوددا بسراو 
آنپاده و بعبادتد پگری‌سر بازمر ده‌داملیس بلباس‌وهیکل خودش نموده ازددت 
دو برو فان کر 3ه انس 

هنوزپل درتردید بودوخیال م ی کرد که این‌خبالات از شدت ضف و 
تب‌شدیدیاست که باوعارض شده است لکنتمام اینپادد نتیجه | ندك تعمقی بود که 
درخاطرش صودت مخالفی پیدا کرده اطمینان N‏ 


Y۲ 


9 قدرها درخود قوت داشت کے افکاری‌دا که سظرش 
دسیده حقیقتا بتصود آورد وفکر نمی کرد که شاید ماژود از ضعف 
قوای فرانسوی ها اطلاع پید| کرد وخلاصه خیلی از این قبل خیالات 
بودکه پل جرات عکراد آقدا نداشت قط کال بود که خاطر پل 
رابی اندازه مشوش می‌داشت و آن این بودکه ماژود هرمان بعد از 
فر اد خودشر | بقشون مجاهدین رس‌انیده یه‌نی نمساعدن چزد_ علامت 
ازحدود کانال غبود می کند وبالاخره بااین دویه خلاص می‌شوه پس 
[ذخلاصی خودشرا به الیزابت رسانیده عملیانی را که می خواست شروع 
گنل بقوریت انجام خواهد داد و آن‌هم که بمر كالیزابت تیام‌خو اهدشد 

پل بر اتراین‌خیالات ددهم نظری با طر اف اطاق انداخته ماپوسانه 
حر کتی . کرد وباذحت فوق‌العاده خودشرا به پشت درب یعنی جائی که 
کسی‌صدای, اورا و ا وچند دقیقه سردا ين دو دست گرفته ۱ 
بخو آپ‌دفت 

وود 

سه‌هفته بعد ژثر ال فرماندهی کل از تومو بیل کوچکی مقابل قصر 
بزدگی که شبیه‌پمر یضغانه بود پیاده شُدرئیس مریضخانه ددرب منتظر 
ایستاده بود ژنرال ازاو سول کرد نایب دلروذ دامسکن است. ملاقات 
کرد؛ ۱ 

جواب دادبله جناب ژنرال؛ 

" ژنرال گفت خیلی خوب مراباطاق هدایت کن 

پل دلروز در کناد پنجره‌اطان‌ددحالتی که گردنش‌دابابادچه‌سفیدی 
بسته بودند خواییده بود ولسی اذقیانه اش اثار ستکوت وآدامش 
بدون a‏ بروز ملالتی دیداد وھ کو وز ود 
دئیس مافوق خود خیطی آرام سر شده دروقت ورود ژنرال 
سلام نظامی دا اجرا نمود ولی ژنرال دست اورا باملایمت پائین 

۱۳۳ ۱ ۱ 


آودذه گفت : 
ایب عرز یز بشید و مقصودم از گفتن اا شمااستحقان 


بالا مخت ای سراپا پایستی می‌توانی ؟ 
جوابداد بله ژنر ال‌زخومن چندان سفت نیست. . 


۱ کفت آمید و آذم‌بپتر شودمن آذهمه افسران خودم E‏ می کنمو لی 
درمیان تما آ نهاقپر مانی‌مثل‌شماپیدا نکر ده ام کانل برای‌شما کذ ادشی‌توسط 
من " فرستاده است و این رايو رٿ خصو صی مربوط ك رشنه عملیا تی است 
ک4 سوه نداده استدو [ن دخالت کنم . 
ژنرال کن عزیزم شماحق‌دادید تمام مسا فقط برای بقای‌شرافت و 
افتعاد فر انسه كارمي‌کنيم و باز هم افتعاد مي کنم بااین‌که دیاست یك‌دسته 
قشون دیگری‌دا به شس شما وا گذاد نمایم . 
+ ام دلروز خنده‌ای کرد و گفت اميد وارم که قبل از نم ژانو به 
بخدمت خودم مشغول باشم . ۱ 
ژنرل گفت ای نکار مر بوط به مساغدت نیست بلکه وظیفه شما 
است ۰ ۱ ۱ 
چوابداد بله‌ژنرال‌ولی ینکوقت وظیفه با مساعدت هم یکسان‌میشود ‏ 
از اینجپت همان وظیفه مر او ادادمی کند که اذهیچ گونه فداکاری کوتاهی 
نکنم 3 ۱ 
۱ یت خیلی خوبولی خواهشی که شمااز من انتظاد دادید 
بل لب‌خندی زد کر درمقابل آن بشما رد رنه 


ا ۱ 
ژنرال گفت خیلی خوب من قبول دادم . 
هرچه می‌خواهید بگوئید . 
۱۲ 


پل گفت جناب ژنرال مسیو بر نادد داندویل برادر حقیقی‌من ار هم‌در 
منزل دهاتي خيلي استقامت کرد تااینک‌اوهم مثل من زخمدارشدواورا در 
همین بیادستان آوردند ولی بو اسطه تقویت بنیه اوحالا ميتو اند راه بروداز 
این جپت ميل دارم دررشته اقداماتم آدهم همر اه من باشد . 
رال گت خی شون 
بل گفت بدر بر نادد گفت استفان a‏ ساما همر اه قشون 
3 نگلیس‌هابوده وا کنو ن‌بر نبه ستو آن‌دومیرسیده است او هم درهمان‌روزز خمداد 
شده و من بموجب تحقیقاتی که کرده‌ام این‌است کهزخم اوچندان خطر ناك . 
نیست وفعلا اورا دديك‌عسادت انگلسی برده‌اند ولی قطعا نمی دانم در 
کدام مر یضخانه است من اذشا خواهش م یکنم که بمداژ معالحه |ورا در 
قسمت خودنان بخو آهید که درانجا ما ندتااینکه من برای دستو رات للازمه که 
بخدمت شماميايم اورا ملاقا کنم . 5 
ژنرال گفت تمام‌شدیاباژ خواهشی دادید ۱ 
جواب دادتقریبا تماماست وچیزی دیگر بجر تشکر از مراحم شما 
برای‌من‌باقی نماند است . آهداستی بك عر ض ۳ دارم . 
قاضای من‌اين اس ت که صودت بیست نفر ذندانی فرانسوی دا که 
آلمانیپا باسادت برده‌اندیمی بدهند تااینکه ددمقا بل تقاضاهای‌فوق‌تابانزده . 
روزدیگر آنها داپس بگیرم . ا ۱ 
ژنرال متعجبانه گفت ور 
وبا وجود آن همه خون سردی که دروجود ژنرال موجود بوداذاین 
سحن مبپوت شده گفت جطور . تابانزده روز دیگر بيست نفر ذندانی دا 
به ماتسلیم خواهی کرد ؛ ۱ ۱ 
گفت بله | گر نشد خودم داتسلیم م ی کنم ولی قطعا بشما ات 
دهم که هر آ نچه که‌عرض کردم صحییح باشد 
پرسید باچه وسائلی چنین‌امر مپمی داانجام خواهی داد بل درخاطر 


۱ 


و اوء کی. ؟ ادسن لوپن» اسم‌دیگرش . دن‌دلوی پرن‌نا 
این کاررا صودت خواهم داد + ۳ e‏ آهسته بالبپای‌لر زان جو ایداد 
با وسائلی که مسکن است امرمحال و غیرمسکن بوجود باید . 

زاس یایرد ارت وا نوی کرد 


بسیارخوپ فر دا آن صودتد | شما خو آهم داد 


فصل چهار دهم 


يك شاهکار بزرك 


egg +‏ 7 دا ggg‏ ی 


صب روز بکشنبه ۰ ژانويه نایب دلرود و مسیو داندو یل‌سو ارشده 
قصد دیدن کماندان روان گردیدند که از[ نج بکالسکه‌سو ارشو ند وبطرف 
قصر او رنکن: برق نله . 

بر نادد دربین داه‌من گفت بااینها همه می‌تصودنم یکنم که قضایاآن 
طوری باشد که ماف‌کر می کنیم وقتی که من از تصادم يك قطعه بمب بن‌منزرل 
دهاتی و ایزر ذخمداد شدم ذرحقیقت پل توچه تصودمیکنی گر تاچند 
دقیقه بعد قو اما ترسیده بود درمقابل 21 همه دشمن چه می کردیم ؛ 


۱۳۹ 


پل گفت‌بلی عاقبت کادما خیلی و تون خن هد از آن‌ساعت 
دیفر چیزی نفپمیدم برای‌اینکه مرا سرعت سمر‌ضغعانه بر دند . 

بر نادد گفت چبزی که ژزیاده اژحد موجب اسف است این مسئله 
است که ازغفلت مادشمنان استفاده برده وددهمان حال آن دزد یعنی ماژود 
هرمان اذچنگمان‌فر ار کرد. 

بل درز بر لب گفت من‌تردیدی‌نداشتم و حالاهم نخو اهم داشت که او 
هیچوقت الیزابت راجز بمرك تهدید نمی کند 

جوابدادنه‌اما آ نوقت بیش ازع ساعت وقت نداشتیم و بنا بهمان‌تادیخ 
به همدست خودنا ۱۰ ژانویه وقت ملاقات داده استو کیان می کذم که‌دو 
دوز دیگر بموعد باقی مانده است . ۱ 
پل باصدای محزونی گفت ا کر اذامروذ شروع‌با قدمات بکندچه 
باید کرد ؟ ۱ 

جو اب دادبا آن اضطرابی که‌حالااودارهتصودنمی دود که باین‌سرعت ` 
بتواند انجام بدهد دلیلش هم‌این است که قصراو دنکن کاملا سرحد جنگی ‏ 
شده ودر چندقدمی همان سرحدایر کودت است‌بااین موان ع که در بیش‌دارد 
وقبل ازاینکه او فرضاخودش‌راازچنك‌این موانم خلاص کند بعدمعل‌سکنای 
الیزابت داپیدا کندم بشاقول میدهم که دردسیدن هم مدد ووت بگفتگو 
و مشاجره صرف خواهد شد دراینصودت می‌توان کاملا بنعجات الیزابت ‏ 
امیدورا گردید 

پل‌بااین خیالات که هر دقیقه بخیال جدیدی مصمم میشد جلودفت تا 

اینکه بانتپای صف سر بازان که دنبال خرابه های اودنکن دنه نود 
رسید در آ نجاباافسری‌ملاقات‌مختصری نموده پرسید دضعیاث این چنددوزه 
بجه وضع است؟ ۱ ۱ 

نایب جواب داد وضع فعلا خیلیآدام است ولی من اطمینان دادم 
که آ گرشما بشواهید اژاودنکن ابر کودت عبود کنید موفق خواهیدشد 

۱۳۷ 


پل باطما نینه جوزپ داد عبود خواهم کرد 
انسرخنده کنان گفت اژداه هوا مجبودید بروید! بل مجددا ا 
پرسید پس‌بقین ازد اه زین ذمینی عبودخواهید کرد 
بازی کقه هر تا[ نس ول 
گفت ازاین قسمت هم خاطر جبع باشید ما هم مې خواستیم از داه 
معدن برویم ولی اتفاقا این تخته سنگها بطودی اس ت که‌حفر آن محالو 
غیرممسکن است 
بل خندیدو گفت اا شما بااطیان تمام‌تایکساعت دیگر بن 
چپاد نفر مسلح بابك یل و کلنك بدهید قول می.هم که امروز غروب در 
ابر کودت باشم . ۱ ۱ 
گفت. ۰۱۰ . .اه برای کندن يك‌چنین 5 تونل 
Î‏ ۳ شدفقط شماجهاد نفرویکساعت وقت‌لازم دادید 
خیلی‌عجیب است؟ 
۱ جوآبداد بیشترلادم نیست بعلاوه مقصودم ازاین حرف این است که 
که من‌می‌خواهم بگویم‌دداین قضیه بقددی اسراد نا گفتنی موجود است 
که‌اغلب [ نپاداشاید نت وان و اضحترعرض کن فقط فرما نده کل توس ط گذادشی 
کهحاما ل آن‌بوده‌است میتواند دردانستن این اسر اد ش و کت یبارت 
نایب گفت بسیاد خوب من همین حالا برای انتخاب آن چپاد نش 
که باید یمر اه شما ایند میروم 
پل گفت «بروید وعلامت هم شیروانی نزديك برج است» برجی‌دا 
که پل اسم می‌برد واقم درلزدون بوذ وادتفاع آن چپل یا پنجاه متر 
بود و کنارآن دودخانه کوچکی جادی بود که تمام کوددنیی دامشروب 


می نمو د 
اطر اف ین ر بادیو اد های : مع Ea‏ معبادری شید ه بود که 


رمنتپی بيك شیردانی اهن کوت ضخیمی مشود و کنادان هم بيك باغ‌مصفای 
۱۳۸ ۱ 


دک راه داشت ودرتمام لیزرون و کودوینی بان برد گی باغ قشنکی 
یافت نمی شد همین نقطه بود که پل برای ا تحام عملیات می‌دفت در آن‌جا 
چندین مر تيه از زیر رودخانه امتسانات جا آورد ومقصودش این بود که 
داهی برای انجام عملیات شود بیدا کند چون نایب آن‌چپاد نف مسلح را 
که‌قول داده بود برای پل آوردباو گقت من خدمت خودرا انجام دادم و 
حالا خودم از ۳ مسافت دوری منتظر خو آهم بو د 

پل خنده کنان باحالت شوخی گفت به عجب فکری کردی ذیراتسمام. 
این راه‌ها زو بجاده بر ین مستقیم است بعد بلا فاصله با نيزه نوك تبزی 
مکانی را که مسی بایستی از بر برح کنده شود به عمله جات نشان داده 
امر داد که شروم بکار کنندهر چپاد نفر بطر ف مسافت چپادهتری‌رودخانه 
که مکان مدروی بود حمله دة ا سه متررا ۰ لد دقرقه 
۷ در گودالیآن جا سوراخ وسیعی را مشاهده کردند که درعفب 
آن چندخوابگاه کوچکی مشاهده می شد از آن جا دیگر کار خیلی مشکل 
بنظر می آمد و | سوراخ مز بودخیلی سخت وخشن بود وایدا ممسکن نود 
که بااغز ار معمولی آن را وسیسم نمود ولی بااین وصف پل با خشو نت و 
لجاجت تمام عملیات خوددا تعقیب کردلکن پس ازيك ساعت نا گپان‌فر باد 
زد ر کل کا 

۱ ومقصو دش این بود که به‌تنپاگی در آن حفره‌داغل شود و ضمنامشغول 

کندن شد ولی‌با آرامش كلذك می‌زد که‌ددهرضر بت حفر ه اش بیشترمی شد 
بعد خودش دابلند کرد و کر این است.. ین است 

بر نارد پر سید چه‌چیز:.؟ ۱ 

جو اداد سوداخی دا که ماهم انك در آن هستیم یکی ازمرتبه های 
و سیع دبزد گی است که یا نتہای بر جمر بوط می ناشن وچنین معلوم می‌شو د 


که این سوداخ راہ بهمان باغ محاوردارد وضمنایو اضح است که مدنپای 
مین امنت. ای قطه ترمب داده هه استانسه. بابراق. آتکفت آن 


۱۲۹ 


نقطه‌دا نشان داده گفت دروقت کندن فهمیدم که درز رد سطح این‌سوداخ 
سالون فک قراد گر فته است.. خوب نکاه کنید وددشمن سنگی دا 
بوسط سوراخ نتگی که حفر کرده بود نهاده یکدفعه از دست‌دها کرد. 
ساك باافاصله از نظر نابدید شده ودرتعقیب آن: صدای‌دوری شناهه شید 

پل گفت مجبوديم سوراخ‌دا| قددی وسیعتر کنيم بعد نسردبانی لازم 
دادیم بايك‌چراغ که مارا بر اه‌مستقیم اطاق‌هدایت کند افسر گفته اهمر اه‌شود 
مشعلهای یزد گی آورده‌ايم 

بل اشتیاه نکرده بودزیراوقتی که نردبان‌دا ردسوراخ‌قرار 
داده ویار نارد ونایب بائین رفتده راك سالون سیم بنظر آوردند که 
سقفش ازيك طبقه لز له‌های ماد پیج‌ساخته شده بود و کاملا وضع و ف کش 
هم شبیه به‌يك کلیسا یادیر بود ولىغفلة بل نظردفقا دابسمت ذمین‌سالون 
متوجه‌نموده گفت نکاه کنید زمین اطاق از چوب‌ساخته شده .. دهمین‌جائی 
کمن استاده‌ام ۱ 

بر نادد و نایب گفتند چون بالاخره مقصود ازاینپا چنست ؟ پل 

گفت‌معنی اینها این است که مافعلادرمقابل اشکالات و اسر ادغریبی 
داقع شده زیم که بعقیده‌من منتهی بها نتپای کودوینی می‌شود بر سید ندچطور 

مانمی فهمیم ؟ 

چوابداد: کودوینی واطرافش ددعرض چند دقیقه خر اب شدند ۶یا 
وجودیکه کودوینی مسافت زیادی از سرحد جنك دوراست از کیجا آن 
توپ ها و سب 7 طرف 1 بر تاب‌می شد ؟ دز صو سکه قطم دارم 
هيحيك از تو پا اا حه الق و ده وار ان قسمت‌هسم خارج نشده است 
حالا می‌فپیم که آنپاهمه اذاین‌جا. . اذاين ذیرزمین پر تاب میشده است؛ 

بر نارد گفت غیر ممکن است 

گفت این همان لو لهاست که‌از آن‌بطرف ماخالی می شده . .نکاه کنید 

بر نادد گفت آخر چطود از یك مغاده توپ پرتاب می‌شودپس 


بر 


اجزاکنن د گان این عملیات کها هستند 
. جواب‌داد همین‌لو له‌ها ما دا بآن‌مکان هدایت خواهد کرد بر نارد 

قدری آن نقطه‌راروشن کن .این است سطج مین واين است لوله هائی 
که‌بسجرای ذیرذمین‌داه‌دارد . 

پرسید پس عمله جات کجا هستند ؟ 

پل گفت | نپامقابل توهستند ر ارد 

بر نادد گفت اینصا» يك دیوادی است . 

جو اب داداین‌همان دیوادی امس ا به‌شیر و آنی‌مقابل لیز دون 
است وددعین حال‌دو بروی کش واقم شده است درمیان دیواد یمنی 
اینهای آن که مر بوط مروا است توپ‌ها پان شده واز آ نحاکاملا 
فة قان انان اسك ` 

صاحبمنصب گفت باوصف اینها این‌عما رخ ر 

جواب‌داد عزیزم چنذان از امرحمله برت نشوید تقریبا ۱ هفده‌سال 
است که من باساس این‌عملیات آشناشده‌ام ذيرايك قبست ازاین اقدامات‌قبلا 
ددقصر اودنکنتپیه شده واز قرار معلوم اطاقپای دیگری هیم‌در آن نقاط 
موجوداست که هنوژ برای‌ماخبلی مپم و جزء اسراد محسوب میشود 
بر نادد بر سید مثلا چه چیز ها > ۱ 

گفت متلا با يك تونل وسی ون بحل ادوات و اسیاهپای خود 
شده اند . 

پرسید چطود بايك تونل ؟ 

گفت تعجبی ندادد بااندك دقست ممکنن است ازخط السیر لوله : 


ها بآن مکان برسیم این‌دوخطی است که ازبالا به پائین همردو سوراخ دا 


کل مل شل بس از | دک دفت که مجدداً سمت س وداح او بی ی کمن 
از کنار همان سوداخ طرف دست چپ تو نلی مشاهده شد که تقر ی ارتفاع 
آن دومتر و بنجاه بود و دار های آن همه‌از آ جره‌ای قدیم ساخته شده 


1 


و هیچ اثار دطوبتی‌در آن دیده 9 بلکه دیو اد ۳9 مثل سطح‌طلار 
ا نود , 


بل خنده رای و باد کل سی : 
ولی غقلة موضوع سخن داتفییرداده گفت خیلی اشخاص از این‌قسمت 
هیور کرده اند یعنی‌ازاینجا به اودنگن واز آنجا هم بسر حدجنك مپمات 
جنکی‌ حمل می نمو ده اند ودزهر مر تبه دوتوب‌همراه‌میآورده | ندو عملیات‌خود 
رأدرعر ض دوساعت انجام مې داده انده 
بر نارد گفت و لی‌مسلم است E E‏ این زاه مشکل دو س اعته 
بادشاه پروس هفده سال زحمت کشیده است ٠‏ 
پل گفت ولی ۲ خرش نتیجه این می‌شود که پادشاه پروس یما 
زحمت کشیده است حالا خوب است داه هارا قدری بلدشویم . 
نایب گفت! گر مسل دارید که دونفر از سر با ان‌همر اه شماییایند : 
گفت متشکرمداه‌بقدری آسان‌بنظرماید که‌میو بر ناردتنپامی‌توانیم 
برویم| گر اتفاتا دشمن ر اه ارات کد باشد آ نوقت بر ای کماگامر اجعت 
خواهنم کرد ولی تعجب من ازاینجااست باآ نهمه احتیاط هام ی که آنهابرای 
وتان داش ای رده اس و اقلا باق دا هگ 
ار از این نقطه مود احتیاج [ نهاو اقع می‌شود وا ها دا بکلی‌مسدود 
تک که ان . خلاصیه سه ساعت 7 اذ ظہر ل ۳ نارد. کاملا مسلح شده و 
آذوقه ا هنز ام برداشته بر ای طی تمام‌راه‌تو نل دهسیاد اند 
تقریبا صد قدمی که جلو دفتند دوشنائی‌چراغ‌پله دا باآنبا نشان‌داد 
در . یز استخهاقم نود نا دای له اده دك ات 
مطابق اطلاعابی دادم بايد سه‌یله‌باشد د. پر نارد گفتدد 
اینصودت‌این بله‌داه‌به . . 
با ل گفت نله ا | کرادم وال کي 
ES‏ قصر داه بیدا می کید بتو جو اب خو آهم داد ددقست اطاق عکس 


هرمین وحالا معلوم است که‌ماژود هرمان در آ نروز عصر از همین داهبا 


۱۳ 


همدست خود کارل بآن اطاق آمده ودر همان شب اسم ما دو نفر بدیواد 
نوشته شده بود که دږ غوض ما گر ینورودفیقش دابقتل دسانیدند 
بر نارد دآندویل بطود شوخی دفت پل گوش کن . می‌خو اهم قدری 
هم باتو شوشی ؟ دم وهم میپوت‌شوی .اقدامأت توخیلی سرییع و جدی است 
۰ بطرف آن‌مکان که‌باید کنده بشود مستقیم برو.. 
تو کان می کن ی که من آنجا نبودم . میدانی کجا " ؟ آنجائی که 
این قضیه دا رای توبظوری کټ میده مکه‌تصدیق کنی که من درهس‌انجا 
شاهد شرح اتفاق بوده‌ام یعنی باصطلاح مررافر یب داده‌ای بعدصورت خنده 
آودی بشود گرفته گفت. توآدسی لوین داهیچ ملاقات کرده ای ؛ 
بل میهوت ا بچه‌مناسبت تواین اسم دامیبری ؟ 
برنادد شنده کنان گفت آدسنلوین راصیگویم گفت بله 
جوابداد چه‌عرض کنم اتفاقاً ای ن کلمه بز ا مگ ر در این خصو ص‌اطلاعاتی 
داری ؟ 
۳9 نه نه. .ولی ۰۰ بعد شروع ده کرد a‏ 
حکایت خنده‌داری بر ای تو بگو یمد استی‌میغوهی کا کی بگویم این 
حکایت ادا دزخواب نیوده بلکه کاملا میدانم در یداری بوده اسث 
يك دوزدرحالي کمن در بیمارستان بروی‌تخت خواب خوابیده بودم 
غفلة افسری دامشاهده کردم‌شتمیز تحرپراطاق مو شت است اول‌تصود 
کردم که بر شك نظامی است و لی‌چون‌دیدم که کام لا آژادانه کیف سفر مرا 
باز کرده ومشغول جستجو است بی‌انداژه متحیر دمبپوت گردیدم» خودم 
ین ازتعت خواب باند کردم ودیدم که‌تمام کاغذ و پا کتهایم دا 
بروی میز بخش کرده‌است خصوصا ددبین کاغذ هایم دفتر روز نامه الزات 
داهم مشاهده کردم بصدای برخاستن من‌روی خو دایر گردانید درحقیقت 
من ادا آورانمی شنساختم این‌شخص بت سبیل خرمائی ر نك کوتاهی‌داشت 


ا(چپره اش | ثارجدیتو فعالیت نموداد بودو درمعور اس تبسم‌قشنگی 


TT 


نمود آدمی گشت (۱) او که ی ۱ 
در حقیقت مسن درخواب نبودم بلکه در پیدادی: بود که "او 
ازجا حرکت نکنید . خودتان‌داجابجا نکنیه ۰ ۰ بعد کاغذ ها 
رادد چیدان جاداده سېس بطرف‌من جلو آمدو گفت . 
ولا اژزینکه بیاجازه داخلاطاق شما شدهام معذدت می خو اهم وا 
اینهم اهمیت ندارد ذیر! حالت‌طبیعی من‌این‌اس ت که کاهسی ازاوقات بطور 
غير معمول داخل‌اطاق .. و دنه بلئد کرده گفت دلیس جمپود مملکت 
فرانسه بعملیات من کاملا سایقه‌داردژیرا| با آتکه به نظر خاص وعام بدنام شده 
ام اغلب اوقا تکارهای نیکی اذمن‌سر میزند که گناهان مراکاملا پوشیده 
میدارد بادی بازهممعذرت‌می خو آهم از اینکه بدون| جاذه‌مردم راداغل کارمای ۱ 
شما کرده‌ام من‌مدتی است منتظر بیدادی شماهستم که 
یبکی ازرا برت‌های مپمی که بتوسطپلیس مخفی جدید| راجم بخیانت 
يت نفر ماژورهرمان نام تحصیل کردهاممر اواداد کرد که بد ردان شمانیایم 
این شعص‌دئیس جاسوس های آلمان ویکی از آن اشخاصی است که کاملا 
عملیات اوداجم بشمااست ولی باوصف‌اينهايك امراتفاقی بود که مرابعضود 
شماحاضر کرد این بود که خو استم بدیدن شمایيايم و اطلاعات جدید تری 
دا که شما بی اطلاع هستید برای سپولت انجام کازهاتیبان بشما عرضه 
دارم وعلت اصلی این مداخله برای می‌اسرادی است که هیچکس تباید 
فعلا بداند. شما فلا خو اییده اید و نمی توانید کارها داباعجله بجا آودیدو لی 
کارهای‌من خیلی لازم است که باید بفودیت‌اجرا شود ومن خودم هم بیش 
ازچنددقیقه وقت ندادم بااین تفاصیل ثابت شد که می‌تاانداژه‌ای حق‌داشتم 
که به‌این‌عجله کاغذ های شماد: سانسودنمايم ۱ ۱ 


و مس سرت سا 


۱ مقصود ازاین‌شخس دا خوانندکان میدانند آدسن لوین است 


۱۳ 


(من ازوضع حرف زدن او مبپوت شده بودمو لی درهمان بن آن 
شخص ممل ارنکه می‌خواهد از درخادج شود کلاه بررسر گذاشته بمن گفت 
جناب نایب دلروژ اولا من شمارا باین جرات ددشادت تبريك‌می 
گویم مام کادهاگی‌ر | که شما دداین مدت کرده اید همه چا ناظر اعمال 
شما بوده‌ام ودرحقیقت قابل تحسین می‌باشید وعملیات شما یکی از نمو نه 
افکار چندین ساله خود بنده است ولی تعجب من دراینجا است که آن همه 
عملیات دشمن چر| بایدشمادا اینقدراز حقیقت دور کند خصوصا روز نامه 
الیزا بت بیش از پیش‌شمادااز مرحله‌پرت نموده است! گر یکوقت ازخودتان 
سئوال کنید که چرا این‌قبیل انفاقات باین‌سرعتانجام گرفته بااینکه‌چطود 
شده‌است که شما در آن شب با امپراطود آلمان مصادف شدید یابعضی 
جبزهای دیک که هه آنهابه کنا تروط است آنوقت درخلال ین 
خیالات بايد بخودتان جواب بدهید که بایستی :دفاصله‌بین دوسمت‌سرحد 
جنك ارتباطی موجود باشد وهمان ارتباط باعث شده است که بمبپای‌دا 
فت کون وات دوا 
چلین نیست؟ ادتباطاین دو نقطه بنظر من توسط يك شیروانی‌است 
وازاین دوباید ملتفت بشوید که از گوشه همان‌درخ تکپنی‌بوده است که 
زن‌شماجندین مر تبه‌صدای آ مدورفت‌دشمناند اشنده است‌درا يلصو رت بپتر ین 
وسیله بر ای بیدا کردن‌داه‌همین است که آن نقطهرا ق کن ينی با کندن 
آن نقطه به فل دشمی‌داه بیدا کنن ین امر گر چه بك تعمیل بزدگی است 
که شباداتکلیف می کنمولی‌مي‌دانم که‌شمااز آن اشخاص‌هستید که‌تکالیف 
منگین‌دااجرامی کند وباید با کمال جدیت اینءملزا بانجام برسانید. 
حالادیگر.. نایب عزیزم . . خداحافظ شما [هآماداستی خوپ يست که 
اسم من بیش شما مخفی بماند دراین صورت ولا بنده خو دم را اسم ۱ 
طبیب اعلم نظامی مکی هن کل وی ان جال رایع اش ال 
خودم راازشاپپتان کنم شان است اسم اصلی من‌اطلاعات بیشتری بشما 
ِ" ۵ 


بدهك. بده اذاهل‌اسا سول هستم ۳ غالبا درف انسه اقامت دادم وشارن 
ا فر انسو یو انگلیس کن کس ۳ شود که اراتا 
دعل خنده بلئدی کر ده‌دست بسیلهای طلائی ر نك. خود کشیده درحالکه‌از 
ا لک داش بسن وک نمایان می کرد گفت یک نبه هم ددذمان سایق 
خدمت قرصر ا لمان شر فیاب شلد ۵ ام ودرشر فیابی‌خودیکی از اسر آدمپمه 
آلباندا که مر بوط بسیاست داخلی ا نچا بود حل کرده‌ام یکوقت 
هم برای تفریج مقام دیساست پلیس فرانسه دا مسخره کرده ام و چندین 
مر حاه‌هم در حضوردئیس الوزرا شیر ین کارین نمو ده ام ا این‌حال ادا میل 
ندارم کسی مر اشخصا بشناسد ولی چون عملیات شما ددنظرمن بی اندازه 
قابل اترك میاید ادا دوست صممی خود می‌دانم برای .اشکه دی دو 
برای اتحام این قلات با ید بشما مساعدت نمایم فاا اسم خو دز | شمامی 
۱ گوی مآدسنلوپن 

درحالی که ازشنیدن اسم آن شخص نیروی‌شدیدی مر ابه تکانو لرزش 
آورده آن‌شعص باسر آشاده بخدا حافظی نمو ده دون يك کلمهحرف از درب 
خار ج‌شد حالاداستی ا چه تصودمی کن ؟ 

بر نارد گفت من‌فکرمی کنم که توشاهکاد بز د گی ان دادی. .جو اب 
داددرست است فلن هیچ عقلی باود نمی کند که ین سکیم اعد م چطود 
قضایادا برای من شرح داده است ععلاوه تصدیق باید کرد که بااین همه 
لاطابلات این شخص اسر ادید | LF‏ من کشف کرده است که من ھجو قن 
۱ موفق بکشف آن نمیشدم ۱ 

بر نارد 7 ول ی آدس لو ین مرده‌است: ۱ ۱ 

۳ بلبی میدا نم آدسن لو ین همیشه می‌میرد کاریك دفعه و دودویه 
يست و بالاخره هرمر تبه درحین چنین اقداما: ی ظهودمیکند همیشه او هم 
مرده دهم زن-د»است دزهر صودت 11 لوین برای من حدمت بزدگی 
انحام داده است 

۱۳۹ ۱ 


۳ نارد گفت حالا مقصود چیست؟ 

جوب‌داد فقط قصدم خلاصی الیزابت است 

3 ارچهد اهی موق خواهی‌شد؟ ۱ 

جوارب درد فعلا داهی ددنظر ندارم زیر همه آن مر بوط به حل این 
اسر ار است وعقیده ام هم این که نزودی هو فق خو اهم شد ۱ 

خلاصه پس آزدقیقه‌ای‌طم مسافت بيك چپازراه ۳ سید ند که در 
سمت راست يك تونل 2 بخط مستقیم ون بو 

بل گفت بدون هیچ تردیدی این دراه کوددینی است و ازهمین داه 
است که آلمانی ها بر ای مقابله ما عبود می کرده اند واز همین داه‌است 
که آنذن دهاتی‌تر ادر آن شی کار کا وغفله ناديد شد وباید آذهمین 
خط مستقیم بجاده شپز راه بیدا کرد وممکن است خر أن بنك دخبه ۰ 
متصل شده باشد 

بر نارة و راه سوم عقب کا است جوا داد ایین 
سمتو بادست يك بلهرا | داد و ۳ تر دیدی زد ارم که ین راه به‌همان 
کلیسا متصل است.. چطودر من باود نمیکنم او یدرم کشتهەشد 
آمیر اطود بر ای امتحان ازهمین راه همر اه آنذنی که ندر مړا کشت نيا مده 
باشد ۱ ۱ 

فا تب که پل جاو یرت وف داس دابا ماف 
کلیسا مقیاس میگرفت معلومش‌شد 

خان قط منتپی بابتدای سرحد جلك میشود واز قراد معلوم باید 
ددهمین نزدیکی‌هاجاسوسهای آلا نی‌هميشه يك. تقطه معن را محل کذفر اس 
خود قرار داده باشند ۱ 

بل پس ازاند کی آفگر براه افتاد تقر سا بکسافنت و نیم درراه بو د 
غفلتادد بین اینکه جدار ديو ارراامتحان می نمو دو نمرات ٤و‏ ٥و۹و۷‏ انجارا 
حساب‌س ی کر دصدای‌شفیفی مثل کسی که‌بروی زین پامی گذادد 
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شنده شد . . ۱ 
۱ بر نارد گفت این‌راه بنظر م تا بامتدادابر گو دت هم‌متصل أست . 

بل باانگشت اشاده بسکوت نموده دفعتاً ددبین‌سکوت حر کات‌پی‌در 
ی شنیده شد بحندی که وحشت غریبی سراسر اندام هردودرفر | گرفت 
و درحقیقت کم کم صداها محسوس شده ی کان الما شوم میوش 
آ نپارسید .. 

بل گفت بنظرم میرسد که‌این تونل شیلی وسیم تراز آن است که ما 
فکر می کنیم واگر قدری دودتر برویم بهتر خواهیم شنید» - 

در اینموقم نفس‌های‌تندی از ین جدارهاباند شدوهوای خارج با 
طر اوت وخنسکی‌تمام‌وزیده می‌شدوغفلتا در آن‌تادیکی آزدوردوشناگی چراغ 
مشاهده کردند ولی دوشناعی ابدأحر کت گرد ومعلوم بود اشغا که 
دور چر [غ‌هستند همگی‌سا کت نشستها ندواین‌عمل شه نيكب علامت م خضو ص 
بود که آنها بین‌شود اجرامی‌داشتندچون قددي نز ديك شدند بزودی‌فهمیده 
شد که‌دوشنالی از برق چراغ الك ي است که آن‌دا يك نقطه معن چا 
داده[ زد واتفاقا روشنائی‌مثل نور افنکن بوذ که‌تمام تبه‌هاو کوه‌های بز رك ۱ 
و کوچکی را که در طول تونل قرار گرفته بوددوشنی می‌داد واز آن برق 
مخصرصی نمایان بود ۱ 

بل در ERE‏ آن‌نقطه بایدمعل يك کمسیون نها نی باشد که با 
کمال دقت مشغول مر اجعه امود خویش می‌باشنه 

دراین بین بر نارد احساس کرد که بل دستپایش دایشدت‌تمام فشادمی 
دهد ۰ وون دقت کرد ساره هیکلید ادید که مقابل‌دوشناگی چراغ‌حایل 
شده دورق بعد مچدداً آن‌هیکل از آن‌قسمت عبود نموده‌و نودچر اغ مثل‌اول 
نمایان گردید با احتباطتمام بطرف سوداخ جداد که عبات ازيك بنجره 
کوچکی بودخم شده مدتی بهمان‌ال‌باقی ما ند ند شش نفرسر بازرا دید ند 
که اغلب 2 نیمه خواییده و بعضی بروی دیگری‌باها رادراز کرده بو دو 
دراطر اف آ نها بطرهای‌خالی واوداق‌معتافی دیده می‌شد ودره اقم‌معلوم 

۱۳۸ ۱ 


رود که آنا مستحفظ تونل هستند واژدور معلوم بود که همه آنا 
FTI‏ 

یلگ هیز ۳9 اطا گذ آشته بودند و بروی آن‌يك دستکاه تلگر اف 
بی سیم و بت‌تلغون هم بد یو اد نصبب‌شده دو ۵ وضتا بردی میز يك قطعه‌شیشه 
مر بعی دیده می‌شد کهذ یر 1 آن‌متصل هلد قطعه چرمپایی بود که ارتباط ره 
نشلمپای الکتریکی داشت که 1 پم متصل به‌تو نل می شزرل 

پل ویر نارد از [ نجاچندقدم‌دورشدند ودرخط السیرهمان‌راه مستقیم 
شروع بر فتن نمو د ند بس ازچنددقیقه‌ طی‌مسافتدد بین بر آمد گی‌دوتره کوچك 
سوراخی مشاهده شد که از همانحا از دفعه‌اول روشناتی تأسده‌شده بوداز 
مشاهده آن‌نقطه یکلی مبپوت بماندند چه‌آن نقطه سیاهی يكث‌ده کوچکی 
بود که دادای‌چند سبرباز خانه و چندین کوچه وخیابان کوچك 
و بزرك دوك ۱ 

عد صدای اتومو دیل بزد گی شنیده‌شه و بلافاصله نو ردو چراغ‌ددیائی 
توزافکی‌شده در کناد بندر قر اد کر تة و تس باز دیده‌شد که‌بطرف 
اتوموبیل جلو آمدند . 

دوصاحبمنصب ويك‌خانم ازاتومو بیل پیاده شدند وددهمان حین‌چون ‏ 
نورچراغ ددیائی بطرف مقا بل‌آفکنده شددرب يك‌باغ نز دگی که‌دارای 
دیوادهای بلندی بود نمایان گردید 

پل گفت همین است که می‌اول‌تصود می کردم مافعلا در نقطه مقابل 
قصر اور نکنایستاده ایم‌دفتن‌مامثل بی گشتن است یمنی| گر از بالا سو آذشویم 
کاملا مل این‌است که‌اذ این جاهمان خط السیر مستقیم می‌خو اهیم بطرف 
آن‌ده وآن‌باغ كەد ر سمت شمالو آقم است رهسیار شویم دراین ج سین بار 
* اتومبیل درگ کر که‌در آن سه آفسر نشسته بو دند نمایان شد ه تایدود ۱ رقف ۱ 

E‏ هم دراین‌جاعده‌ای جمع‌شده | ند 
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جک دقرقه لسا کت وصابت بایستاد وصداهای‌غر بب و عجیب وخنده‌های 
بی ددپی ازعقب یعنی از مقابل دالان شنیده شدآن‌وقت فهمیدند که طالدر 
جشن درهمان نقطه است‌چنانکه دقبقه عد صدای آوازهسای‌شیرین E‏ 
گردید ازبردن هیچ صداو ح ر کشی شنیده نمي‌شد واطراف 
باغ‌هم خلوت بود 
پل گفت اطراف کارا تفن است تودستپای خودرانسکاه دار 
ن بالا برد). . ۱ 
تارذ کفت: وهی خوآهی از کتاریک از کر هلاال روق و 
: در انها مانم خو آهند شد 
" جواداد ۲ تیجا ادا دربان ندارد ودماعم [نقدر معکم نیس که ما 
نتوآنیم بمقصود بر سيم 
بر نارد گفت خوب بالاخره مقصودت چیست عنی 9 یر ار 
این اطان‌جایی نيست که آ نپااشفال کرده باشد 
پل بمساعدت بر نادد از آن‌تقطه بالار فته با کمالداحتی توانست یکی‌اژ 
ستون هادابگیرد وضمناً خودش داسرعت بالای بالکن دسانید‌بمد آهسته 
کیت هین چا است تو بجای ال بر کرردوم:تظر سوت خبادمن باش 
عد آهستهو آدام بطرف‌یکی اذ بنجره‌هارفته انگشت خود دابقاصله 
دشر م کل اش وبا شم کت کک ا ا 
پرده‌های ضغیم نقطه مقایل داکاملامحدود و مسدود ساخته بودولی 
دنباله پرده‌هابظوری بودکه از زیر يك‌قسمت بطودمثلث قرادمی گرفت‌دد 
فرت خم‌شدن ممسکن می‌شد هردو طرف راتماشا کرد 
پل قدری‌خرشده نظر خودرا به نقطه مقابل انداخت غفلتاً منظره 
غر یہی که بچشمش آمد ققحت باه بو که بایش بنای لرزیدن گذ اشته 
بحدی که نتوانست سراپا بایستد 


مجاس جشن برس کر نورا 


اسو ١‏ بے _ کے کی ۷ 


میزی درضلم مثلث اطاق قراد گرفته بودچندین بطر یوچند گیلاس 
ار امه شده و بروی‌شقاب هانان‌های قندی شیر ینی‌های دنك بر نك 
واا ميو جاتومر باجات ۵ رل ۵ می شد ی 1 هم دز سمت 
چپ بطر ی شامپانی نپاده شده بود ۰ 
مپمان ها عبادت ازشش خانم قشنك بالباسپای قرمز جشن و مابقی 
چند افسر بود دوبروی پنجره. پسرنس کونودا (پسرامپراطود) 
خانم‌دیگری‌قر اد گرفته بود. دیدن این‌سه زذر از ان‌منظره‌هایوحشت آودی 
بود که بل‌هیجوقت بعقل باژد کج زیر اهمان خانمی که‌درسمت‌دست 
راست پرنس کو نورا نشسته بود دادای بك اجك سیاه و گردن بند طلا 
وک یسوان کوتاه و لباس پشمی بلئد قامت بود ولی ی که ددسمت دیسگر 


سک 
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اینکه‌با آن نگاه می‌خواهد اوراتپدید کند 

آیا می‌توان گفت که این ذن که‌بود ٩۰۰‏ آیاالیزابت در ميان یك 
. دسته صاحمنصبان الان چه میکرد آن همم چطور چنین چیزی ممکن 
است که درست دست داست پر نس کو نودا قراد گرفته باشد با این حال 
چطود آن دختر جوان این امردا قبول کرده بود عجب انا بود که زن 
دیگری ي هرمین دا ندو یل بود.مادر ودختر رو بروی هم نشسته آندوعجب 
رآ تگەدرهمانسن برس کوتو را گیلاسی ندست گر فته رو با نپا نمو دو گفت 
این گیلاس دا سلامتی شا وشانم محترمتان کنتس هرمن مس 
نوشم . , اجاژه‌می‌دهید ۱ 

جیعیت هبه بايك صدا فر پاد ژدند شلامتی هرمین داند ویل وها 
کنتس هرمين گیلاس‌راازدست او گرفته لاجرعه برسر کشید وشروع بحرف 
زدن نمود ولی‌پل ابدآکلمات اودا نشنید لان الیزابت خبلی ساده وعبادت " 
ازيك براهن خا کستری دنگی بود ولی بدود گردنش يك گردن شدژیباگی 
که مر صع بچند قطعه مر وار ید های درشت ودرچپاد صف منظم شده دیده 
مي‌شد و لی اکن ندرا هيجو قت در گردن الیز ابت ندیده‌بود 

۰ با ای بدیشت . . ند ذأت . " بیوفا در حقیقت 

که‌هیچیك ازز نها عاطفه ندار ند ووفادانمی شناسند الیز) بت‌همهد امی‌خندید. 

له پل محققادرلب‌های. الیز ابت‌تبسم قشنگی مشاهده م یکر د وای ن تبسم 
برای آن سخنانی بود که پر ن س کو نورا باواظهاد کر ده بود ودرهمان حال 
بطودی بر؛س باشادی و مس کلمات خودرا تکراد می کرد که کنتس 
ر ا شا بت تون وخ ۱ 

اول تا,آخرتماشا تماما برای بل وحشتناك بود و چنان احساس درد 
تا کی ددوجودش تولید شد که هرلعظه تصمیم می گرفت از آن جافراد 
کندوماداملممز اورا فراموش نموده اسبی‌اژ او نیاورده بعد غفلة این فکر 

۱: 


اوراسا کت نمود و گفت. البته باید باشد. دختر هرمين است .. هرمین: 
آنگاه حر کت ی کرد که بطرف برنادد برود ولی صداتی اورا متوقف 
ساخت الیزات يبك دستمال نازك سشش گرفته و بايك حر کت 
ازدور مشاهده شد که قطرات اشك اززیر دستمال سر اذیر گردید ددهمان 
لحظه صودتش قدری ر نك بر يده شد که کمال شباهت قیافه اموات دا 
داشت واز مسافت دور کاملا معلوم می‌شد که‌تمام خون بدنش بصورت دنك 
پریده اوصعود نموده و بقدری محزون وغمناك بنظرمی‌رسید که باهمآن 
خنده‌های محرو نانه جواب کلمات پرنس دامی‌داد. پلازخودش سئوال کرد 
پس او اینجاچه می کند ؟بس من حق ندارم اورا مقصر بدانم و نبا یدخیال 
بکن مکه اشکپای ندامت است که اذچشمانش سراذیر می‌شود . چشمم می 
بینم که گر یه می کند کم کم احساسات محبت وترحم در و جودش تولید 
شده خیال اولی دا مر تفع گردانید دراین حی ن کنتس هرمین کامات‌خودرا 
تکرار کرده پیاپی گیلاس بررسرمی کشید ۱ 
الیزات باژوی خوددا بروی مير نادهو بادست شاه معزون خودرا 
می بو شا نید ولی پر نس متصل باحالت خنده آوری دستهای اورا گر فته‌می 
گفت عزیزم . . قشنگم . . اوقات تلغی نکن.. عجب چرا اینطودشده‌ای 
باژ هنوز کپلاس‌تو پرمانده است: . مگرنبی خواهی بنوشی. . بمد گیلاس 
دا نرديك‌بلب الیزابت آودده گفت .بسلامتی من عزیزءوسلامتی امپر اطود 
بنوش . . باژامتناع می کنی . شاید شامیانی نمی خواهی بخودی . .این 
گیلاس شر آپ‌می است . . . بنوش‌هیچ آوازهای یلک شو فتزا یاددادی 
تمام آن آواذها درایسن گیلاس آلمانی است.. بگو زنده باد گیلاس 
و بايك حر کت صاحیمنصیان ازجا بلند شده گفتند «دی‌واجام دین> (ز نده 
باددین ) بعد پر نس گفت لا بد می خودی عزیزم چنین نیست بعد چون 
کیلاس‌دومرامی خواست بلب الیزابت نرديك کندالیزابت خودداعقب کشید 


ولي پر نس سر‌خودرا زديك آورده بااومشغول صحبت‌شد و البزابت چون 


۳ 


خو در | حر کتی دادتمام کیلاس‌سرابای لباسش رار 5 

نمأم مدعو بن‌در جر بان آن‌دودقیقه تیا وت مأنده بو دزد وخودالز ات, 
دنك پریده ترشده بیحر کت بمانددر آن حین‌پر ن صودت خودرا که‌از ان 
ائاد نپدیدو عجر والتماس نمودادبود نزوديك‌میورن اونمود در ان ایدظه. 
پلز ند گانی وممات‌خوددا بيك حر کت‌الیزابت فروخته بودولی غفلةالیزابت 
سرخودداعقب برده چشمپادا فرو بستو باز حمت سيار چند جرعه گیلاس را 
دا نوشید ۱ 

من تمس ںددحالی که گیلاس دامی نوشید فر یاد خو شحالی a‏ 

رفقا .. دوستان کک ازچابلنه شو ید . زود .زودآواز سرود | الاش 
اباد کنید ۰ آلیزابت..مایمو ازل‌قشنك .. به‌بین‌من‌هم بقیه گیلاس | نوشیده 
درسعادت [ لمان‌شر کت می نمایم . الیزابت من‌همین حالاافکار درو نسی‌تورا 
میدا نم کک توچ ات وی اه نارسفا شتادی. که خانم‌قشنك 
فر انسویی باشما شر يك‌است . منهم‌دئیس قواهستم . آه پادیس آه‌پادیس . 
بعد باشدن‌تمام گیلاس هم‌دابپم مالش داده آنہا دا درهم شکست وخودش 
بروی میز ویشقایای E‏ خم شده دستپای خود ړا به شامیانی آلوده 
نمود و گفت پادیس مال مااست پادیس وفصر سلطنتی مال ما است پددم 
بادها می گفت ت موقع‌شادی است ی و خوشحالی 
مال ما دمیدان کو باژی مو لن‌روژ است 

ی تا کنات صدای او قطم شده در ان حین کنتس همین آمر أزه 
ی هر کس می خو آهد بمناال خود برود ژود آقایان تشر یف پہر بد ۵ 
بغرمائید 

صاحبمنصبان وخانمپا از جاها بلند شده و بلافاصله در بیرون تالاد 
صد‌آهای سوت‌بلند شد طولی نسکشید که اتوموبیلها دسیده م 
سو اد شد ند ۱ 


دد این موقم کنتس هرمین اشاره مخصوصی به پیشخدمت نموده 


NE 


گفت‌ایسن شخسد) باطاق ون رتك وتا ند که انگجت بر نس دانشان 
. داد بابك اشازه دست بر نس کو نورا گرفته از ۳ ا و خود 
کس هزین :بطر ف الیر ابش بردت شد 

هنوز ا از تشکیل اور مجلس د ود اق 
جشن کاملا خلوت شده فقط همان دو نفز, رن نپا بهلوی یکدیگر بافی 
ماندند ولی الیزابت محددآسر غود دا بین دودست کر فته با ندوه و دنجی 
که شانه هایش بلرزش آفده بود کم ۰ 

کذتس هرمن نزديك‌او قراد گرفته بادست‌شانه‌های اورا تکان‌میداد 
مد تی هردو يدون يك کل حرف همدیگر را نگاه میکرد تدو از :بگاه‌های 
هردو اتاو نفرت و خشم سی یایانی نموداد بود بجد که بل بکدقیقه چ 
ا ا رید ات وی یرد رکه وو و اند کات اباد 
بشنود و لی آیاچه کلماتی می‌خو استند رد.. و بدل کد ۰ پامادر ۳ چه 
می گفت ودختر بمادرچه‌جواب‌می داد آیامثل اول‌اوداهمانطودمی‌پرستیدو 
دوستش میداشت ..؟ ‏ ا ۱ 

و لیا بدآهيچيك از آ نپا باقیافهخود [ ادددو نی‌قلب را شکار نمیکردند 

و آیاچه علتپائی داشت که نکاهپای‌هر دو خشم آلود بود ۱ 

۱ بااین تفاصیل پل‌ابداً نمی‌فمید چه می .بیند شاید در آ ندقیقه دلایلی 
در نظر بل میامد که اند حقیقت نداشت ونمی وات 0 ل که 
مو ضوع وه عکس که اف کت دانه ویل از برلن ارسال شده بود 
چه بوده ددصودتیکه این مسئله حقیقت داشت که عکس مز بور چندین سال 
رید از تاریخ مرك هر مین بر داشته شده بود فقط ميتو انست ی تا و 
کنت داندویل‌همدست زن متوفیه خویش بوده یاتضایای دیگری‌دداینکاد 
جریان د|شته است. 4 ٍ. 

خلاصه چون پل باین سئوال میرسید که مادر ودختر چطود پپلوی 
هم نشسته اندیش از پیش متحر ومبپوت‌می‌ماند آ یا دراین قسمت بمادرش 


go 


ا می برد درحقیقت اورا چانی میدانست واگر فی المشل مک 


چبز ی را داشت‌حضور الیز ابت يا مادرش تا دا تی اورا انت 
ا ا وجدان خود خحل ومسول سود؟ 


بعد دو باره بل TE‏ .. بله ولی اين لفرت هارا جه علت‌است 

بن اين دو کته و نفر نی است که جز مرك علا دیگری ندارد 
. . لروم مرك ددچشمان این دختر آذهرچیزی و اضح ومشهود 

تراست والبته دزچشمان مادر هم برای اینکه ب‌قصد قتل رو آمده آ نار 
مرك وحزن دیداد است.. ۱ ۱ 

بل این افکاردا باسرعتی درمخیله 7 ولان آورد که بر تا بلرزء 
آوردولی در همان حال مشاهده شد که کنتس هرمین از جیب يك جیز 
رون آورد و آن شتی بك برده عکسی بود که آن را باوراق شه 
بیادداشت مپندسی‌الصاق نموده بودندب مد نوك‌انگشت خسوددا بيك ن_قطه 
گذاشت بعط مستقیم خطوط قرمز ر نگی را تاپسانتهای نقطه دیکر نشان 
داد وضمنا کلماتی ادا کرد که ازدود کلملا آ ناد مسرت درسیمای الیزات. 
نمایان گر دید و با فاصاه بط وده‌دعوصی .ساژوی هرمن ر گر فته شروع 
ای ام امه یرد و «قدری د نبا له اش آمتد اد بافىت که هرمیی :ر بان 


ET E‏ ماقملا متحد وموان‌هستيم هر آنچه میل شما است 
رفتار خو أهد شد 


CE TR ۲۳‏ 
کش وهرمین هم باسر اشاده تشگری نموده درحالیکه دختر جوان رفتاراور| 
تقدیس می کرد بطرف درب نر ديك شده آ ثرا نار یود و اشاره مخصوصی 
نشان داده محدداً سمای شودیر گشت در تعقیب او شعصی و اردشد.شخصی | 
که هرمیی باآشاره خواسته بود دفیق وقد دير ينه خودکارل چاسوس 
بودودرواقع همان شخصی بود که مامود قتل ال افك ده بود 

۱۶۹ ۱ 


. کارل اظپار خشو ع :مود اول هرمین اورا معرفی کرد بعد نقشه‌مز بور 
رادرحال که انگشت خودر | بپمان 4 و خطالسیر قرمز رك نپاده بودیاو 


نشان داد کارل باوجواب داد سیارخوب بعد ساعت خودرا از جیب يرون 
آورده و این کار همان ساعت ددست‌می شود طو لى نکشید که البزات 
بااغاده کوچك او آزدرب اطاق خادح شد ۱ 

پل ابدمکالمات فیمابین آ نهادانشنید ذیرا این قضیه نت با 
انجام گرفت که : حتی قوٌفکرهم 1۳ نست آ ند | تشخیص بدهدفقط احساس نمو د 
وېلىكەیقین کرد که کنتس هرمين اژخواب قرش که نودا استناده برده 
والیزابتدا بااتوموبیل بتوسط مامود خود کادل بیکیاز نقاط نزدیکی. که 
اذقبل تپیه شده بود فرار داده‌است ۱ ۱ 

وضمناً الیز ابت هم این‌فر اداتفاقی‌دا مفتنم شمر ده است وبل شکی‌هم 
ندشت که فراد ا نپا از خط مستقيم و امرو اراده کارل مو کول شده است 

بسا( خرو ج آلیز ابت دورفیق بعنی کادل وهر مین مدتی نها وتا 
مقایل هم اتاد ند مد کال از کیف خود . بك دست کشی‌را که‌در آن‌يك ۱ 
حنجر کوچکی نان شده e‏ سرون آورده ره شنز شان داد ولی 
هرمین اشادة کرد کهمعلوم‌بودعقیده اودا قبول نمی کندابراژ نمود ويك 
شیش کوچك باو داد دمعنی 1 اين بود که درموقع لروم مبتوانی از 
محتو بات این شیشه استفاده ۳ کادل ناسر اشا سان نموف و کت 
هرچه ميل ات انا ای کت ۱ ۱ 

اور ارف احا واگ وران موقم حر کتی نکندجان‌الیز ابت 
درمعر ض خطر دو آهد بود وبرای خلاصی او می بایستی بايك فشکر چندین 
عمل د اا نجام داد وضمنامیدانست اندك‌تردیدی نقشه اورا ا د 
بعلاوه اینکاردرموقعی صاورت می گرفت که ازنقشه دشمن باخبر باشد ولی 


ا درا بن بود که ادا تصمیم دشمن دا نمید نست و ی درهرحال رو لود 
۱:۲ 


ودرا حاضر نمو دو ,فکر افتاد که البته‌الیزایت پس از اینکه رش داحاضر 
بر ایعز یمت نمایدمجددا بطالاد بر گشت خواهد نمود ولی لحظه بعدهرمین-- 
دستی بروی د کمه خبر نهاده چون پیشخدس‌وارد شدچند کلمه باوحرف زد 
: اوهم ازدرخاد جح شد. بلافاصله دوصدای سوتو بکادافتادن اتومو بیل‌بگوش ‏ 
بل‌رسید تااینکه صدا هاکاملا قصر نز ديك شد 
کارل نکاهش از گوشه درب نیمه باز به دالانر آهرو بود و لی 1 
بطرف هرمین بر گشته گفت آنست پائین می اید 
بل‌دانست که این شخص الیژات ت است که بطرف آتومو بیلی 9 سه‌می 
بایستی باکادل عز بمت‌نماید میرود در یتمورت EE‏ بدون تنردید 
شرو ع بکار کند . 
- يكدققه مردد ماند اول بتصورش 8 آزهما نجا کارل وه ر مین 
دابا دوضر بت دولود بکشد ولی بلافاصله از آین قصد منصرف شده با يك 
جست‌خودشرا از بالکن بریز انداخته بطرف بر نادددفت و گفت البزابث 
همر!ه کادل بايك انومو پیل مسی خواهد عز بمت کند و کازل هم خیال دارد ۱ 
اورامسموم نماید زود دو لود خودرا بدست بگیرواذعقب می‌یا 
۱ بر نارد گفت هت اه مین 
جو اب داد بعد ببینم ‏ ۱ 
بعد هر دو دوان‌دوان خط مستقیم‌خیابان شهر دا از یر نقب طی نمو ده 
وچون درطی داه بمانع وعابری بر نمیخوردند بزودی رسيد ند 
PE‏ اول می | بد وسیس باعحله از کنار درب . 
خارح شده غفلتاً مصادف بايك عده سر باز شدند که: بطرف اتومو بیل‌جلو 
بل گفت آن زن راه تاه الیزات است و آن هم کارل‌است که 
درءعقب او بطرف اتومو سل میرود 
ماو چرم رحی E‏ ازیو یس ی 


۱۸ 


الیز ابت‌قر اد گرفته تقر یب موقع ی کاخ تزديك شد ور ات واه 
| گريك دقیقه دیگر پل توقف میکرد انوموبیل به حرکت می افتاد قاتل 
ومقتول مسافت ذیادیدا طی می نمودند. دقیقه. وحشتنا کی بود ذیرا پل‌می 
دانست رفتن اوومرك الیزات ات ۱ 
تر ناز فش مگر قصد ربودن الیز ابت رانداری .وقت خیلی ونك 
است ۱ 
پل گفت من کاری بحزقتل کارل درنظر ندارم .. وعد ااقتل ادمی 
دا نم فتح باماست ول محقن است که ترفن ودا خودراواردمعر که خو اهد 
کرد در ا ین کادل دوبراننده کرده‌بطودیکه پل r‏ گفت 
احمق بذذات باید خجبلی بسرمت‌برویآمشب باید بپمان‌سکان‌روشناگی . 
بیردن برسی فهمیدی‌حالا برو احمق چرا حر کت نمی کنی نگاهت بکجا 
ات افطل که کی تست اده ترا ماه ی کو دا ی ادات 
روان شد ۱ ۱ 
4 4 ++ ۱ 
ایم ساعت بعد اتومیل عاض شد ولی دد آن حین صدائی از پنجره 
اڅ تاه ند که رم گفت کادل.. کارل ۱ ۱ 
کادل رو بگردانید وهیکل کنتس هرمین دا دید که بطرف او 
ترديك می شود هرمین بطرف کارل جلو آمد آهسته بزبان فرانسه 
کادل بتومی گويم دی تترس داننده زبان فر انسه نمیداند 
۱ کادل‌جو اب داد به آ لمان دا هم خیلی بزحمت می داندايك احمق 
شی ات ارادا مت اد رف ية ` ۱ 
هرمینن گفت مقصودم باین بودنیش از شيشه باو 
همان مقداد کافی است بعدقضایاداتمامابر ای من بنویس‌می‌دانی کجاست هشت 


۱:۹ 


روز دیگر بپسان آدرش پازبس, بتویش وای قبل آزندت ۸ دوز نباشد 

ازل کشت د اریاب شمافر انسه مر اجعت ا ؟ 

جو اب داد بله قصدم همین است 

کادل کفت هنبقه خواهید ماند. " 

وات ۳ فلا کیفیات مساعد است استاد دیگر بامن کادی ندارد 
فعلا برفتن پأدنس‌خیلی احتیاج دارم کارل گفت داجم بسن چه می گوشید 
خدمات ی چه‌می شود ند داد همانطود است که گفتم فعلا و تست 
باما مماعدت می کند ا گر من موفق شدم توبه آن قسمت هم میرسد 

برسید امیر اطور هم‌باین امر دضایت دارد ؟ 

جواب داد فعلا این موضوع ا باشد ۱ 
گفتو لیا ین قسمت‌خیلی خطر ناك است‌جواب‌داد ت هر چه‌می شو دخوب ‏ 
انیت پرسیدمر | دیگر آ نجا زم ند ار رد ؟ ۱ 
گفت فعلا نومادااذ شین دختراهاحت کن کافی است عجالتاخدا 
شاف ما 

چو اداد خداحافظط اریاب عت بطرفب واد کفته», نا با اشاره 


انومو سل محر کت . افتاد 
خیابانی دا که بخط مستقیم اتومنو بل که ردیر 
راز ود که ار افا و ترسو وان بز رك احاطه کرده بودودنباله‌همان 


رستوران باغ جشن نی امتداد داشت یك‌افسر (اددب باغ‌یرون آمدو ل ی کادل 
فودااسم عبودرا اظهاد کرد 1 <خوهاان توان ۱ 
بلافاصلا ز نجیر بلندشدو اتوموبیل‌بطرف جاده طویلی دوان‌شد که 
از کار شپرابود کورت امتداد بیدامی‌کر د و چون‌صد قدم رو بجلو رفت 
راه کاملا سر آشیبی شده سرعت سیر اتومو بیل افزود . 
درساعت بازده‌از کنار يك‌قصبه کو چك یکساعت کر 
عبود نموده بعدبسرحد يك‌شپر کوچکی دسیدند در آنجا اتوموبیل‌برای 
۱ ۱2۰ 


اراعه کد ر نامه و اقا ىقىل ازجنگل رور گنز 
نود و کم کم چر اغہای دریائی لانظر محو وانوارش بکلی ناپدید گردید 

کارل گفت احمق چراغ‌اتومو بیل راروشن کن مکر چر آغ‌مخصوص را 
همر اه نباورده‌ای 


۱ أب داد کارل ا اور در تادر می توان‎ EE 
جرک گر د زودباش ن کت کن وچراغ رادوشن کن‎ 


اه (ز اتومو بیل بزیر آمد درجالسکه‌هنوز صد ای E‏ 
نشده بودمشغول روشی کردن‌چر اغهاشد دداین حن کار ل از اتومو یل‌بائین 
ا سخنانی گفت که ادا راننده ی مدمجددا سو ار شده گفت : ۰ 

هان جانت‌بالا بیاید به‌بین تما می کنی ۰ ۰ 

زودباش ۰۰ 

داننده دوبگردانید وتکاه بادةة تی بکادل انداخته دقیقاً نگذش ت که 
لا کمن غو ذراراست نموده‌ما نندعقاپ‌جستنی کر دو بطسرف‌کادل حمله‌ور 
کر این ولی کارل با سر عت سر قابل وصفی دستپای اوران دوزانو گرفت 
وفربازده گفت ات برای همین بود که جو اب نمیدادی از دفعه‌اول احساس 
کردم که‌حالت مضحکی درتو تو لید شده‌ولی چندان‌اهمیت نمیدادم* ۰ عجب 
۰ «روشنائی چراغ‌خوب روشن شدهه اماراستیتو کدام پهلو انی بو دی که ۱ 
خیال‌جسادت دادی‌سکن است یکی‌از سك‌های فرانسوی بساشی۰۰ بله 
ا ۱ 

راننده خودرا ا ز دوغفلة احساس نمود کهمسکن ا 
دامغلوب نمود چه کم کم قوای حریف دو بضعف میرفت اذاین‌جپت باچند 
بر کت ودرا ازعتیال ادها کرد ی کیت 

وه ای 

پل‌داروذ »همان کسی که یک دقعه خواستی اورا بکشی۰۰ شوهس 
البزایت شوهر اسیر نو ٭ همین آسیر » بلی‌منم‌ومی‌دانی که و که‌هستی ۰ و 
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کارل بااصطکاك دندان گفت» آهپل دلروژ ۰۰ خدایا چه‌حکایتیاسن 
۰ هر دو بهم سید ند * ۰ ذن و شوهز ۰ شاید آمده‌ای که مره اس لمر | 
بچشی * بگیر ۰ حاضر باش 

پل چنددقیقه چشمان‌دافرو بست وددحقیقت آ ندقیقه اذبر ایو ازدقایق 
خطر ناك بوده» تیرهایشت سرهم خالی‌شد وهردو حرش ‌مانند دوبانك 
زیا نه هایآتش ار اطر افشان برا کنده می‌شد 

جاسوس سوت‌بلندی کشیدهم سفرش قدبلند کرد و لی‌وقت دير شده 
بود اسلحه پل‌فرود آمد و بلافاصله‌جگر گاه کارل‌را آذهم شکفته ناله کنان 
بز مین افتادو گفت ۰ آه دخترك محبوس» ۰ کاش تورامی توانستم دردرون 

اتومو بل خفه میسکر دم و لی‌هیچباور نداشتم که اینانفاق د خ‌دهد. 

۱ » بعدساکت شدوچندمر ته دست وبا زد 


ی 
: “ناله کرد . . تیام‌شد بايك‌جست بل خودابلند کرد بعد بطرف کسی که 


اخ چەعذابى ء۰ چەمشقت 


خلاصش کر ده بود متو چه‌شد دیداو هنوژ دولور دایدست گرفته است 

بايك آهنك‌مملو ازشادی گفت۰ ۰ الیزابت ۰۰الیزابت ولی‌ددهمان 
حالی که جلو میرفتتو قف 9 ودرسایه روشناتی صودت آنزن رادید . 
که‌ابدا بالیزایت شباهت نداشت‌بلکه يك‌صودت خیلی خشن وثذش‌هم سيار 
باند بود. ا 1 ۱ 

پل بااضطر اب تمام گفت» ۰ الیزابت توهستی۰۰ تو ۰۰ بله‌توهستی 
اوهمان حبن گوشهای‌خود دا نیز کرده منتظر جواب ماند 

زن‌جواپ دادنه» ۰ مادام دلروذ کمی قبل ازماعازم شد و بااتومبیل 
دیگری براه افتادمن‌و کادل می‌بایستی باوملحق‌شویم بل‌یادآن آتوموبیلی 
افتاد که وقتی که بابر نارد در ان زیر خطالسیی شپر میدوید صدای او 
بکوشش رسیده بودو لی چون ين عزیمت دواتومو یل بیش [زدودقیقه‌فاصله 
زبود چندان‌خود دا گم نکرده گفت زودیاش ۰ ۰ گر ماهمین حال حر کت 
کنیم باو خو اهیم دسید 

۱5 ۱ 


زق ن , اورا تعقیب کنسی ۰ ر اک ا و 
از دو جاده معالف‌سر کت کرده‌اند 

بل گفت اهمنیت نداردا گررهمردو بيك نقطه معپود می‌دفتند موفق 
خواهیم شد کیجا می خو استند مادام دلر و( 7 ۳ 

جو آب داددر قصر که تعلق به کنتس‌هرمین دارد 


برسید ین قصردامیدانی کیحااست ۰ جو اب داد نت نم 
گفت چطور نمی‌دانی*؛غیر ممکن‌است هرچه باشداسش داباید 


بدا یی 


جواب داد نه+ ۰ کارل‌اسم آن چارا من فته ۰ «من نمی‌دانم ِ 
فصن دز ۳ ھم 


جنك محال 


a a a a a O 


۱ ولی‌قبل ازتء‌قیب داستان‌باید بدانیم که پلچگو نه و باچه‌وسائلی‌بجای 
راننده کادل داتعقیب نمو ده و چه‌شده بود که‌راننده اتومو یل بست خو درا باو 
تجو یل‌داد 

تلو بر نارد TT‏ مام لته سن‌ذاننده و کارل بطودیکه کسی 
آن‌ماراندید خودراداخل کاراژ مقابل‌نمودند وقصدشان ازاین اقدام‌تعقیب 
راننده بود که‌اورا پاهروسیله شده‌تطمیسم نمایند . 


۳ 


راننده دريك‌اطاق پشتی رفت پلو سر نادد از کمین‌کاه‌خو داودانگاه 
می کردند ومی‌دیدند که کنت چرمی‌بدوش انداخت بمدچپاد بطر ی‌مشروب 
درجیب گذاشت‌سیس چون کارهای خوددا تام کردازاطاق یرون آمده‌از 
مقابل ق بر ناردء‌بود تمود و خیلی‌مساعد بو دچه‌قیل الاس بگذاز وه 
فر یادی بز نداو دا بزمین انداخته بايك دستمالدهان اورا محکم گر فتندبعد 
روبه بر نارد کرده گفت زود کلاه‌وشنل اورا ان بن نارد E‏ 
درخطر می‌افتد شاید کادل راننده‌خودرا بشناسد 

گفت نهدیکر فکر نکاه کردن نو اهدداشت . 

پرسید مسکن است باتو حرف بزند 

جواب دادباو جو اب نخو اهم‌داد سلاوه قدری که‌از آ بادی دورشدیم 
دیکر از هیچ‌طرف ترسی ندادم . 
جواب دادتو برووداندنی خو دت راکاملا و و درهارامیکم بند 
بعد بطرف معجرهای بشت بالکن بر کرد من‌امیدو ارم که نزديك نیمه‌های 


شب یا !ام مات بو بر سم ماهر ا راه‌تو نل را گرفته ۳1 | نام مقصو مير ديم 
2 احبانا مہ ن سو او قبل از طلو غ آفتاب تو بر 3 ۱ 


خلاصه چون‌بل‌بانجام عمل موفق گردید باقلب شادبطرفآتومو پیل 
آمد وشاهد تماما تفاقاتی بود که از نظر قادگین گذشت ولی سداز آنکه از 
ناامیدیوشکست خودمطمشن کر دردو جدداً بطرف‌جسد کارل متوجه کردید 


زنهم وف درروشناشی چراغ . بامتحان داش سیس 


گفت مر ده است 
۳ بله‌مر ده‌است دوتير از بشت اوعبود نموده است 
رن گفت واقعااین کادی که‌من کر دم خیلی وحشتناك است ددحقیقبمن 
اورا که بقتل دسانیدم‌شما نیستید» ۰۰ چنین نیست ؟ 


آمراستی من کال زا تم + ۰ سب حماقتی. ۰قیافه‌جوانش هلوز 
۱ ۱ 


هلوز عواش کل استدز چشما نش‌هنوز | نادمر كمشاهده نمی‌شودو ی‌مر ده است 

بل وال کشا ی نی ؟ 

آجو آب دادمن ر فمقه- او بود موش ,4 آن ایا و ردا تحال ا وتفه من ۰ ۰ 
من قسم خور ده بود که غير اذمی‌ژزن دیگری و لی‌عهدهای او بخاك 
مبدل شد» ۰۰يك چين دروفگو »۰ آه مسيويك‌چنین بی‌غیر تیاژاو ندیده 
بو دم چبز مائی که می از او ٠ی‏ دانم شما تمد سك من‌شمدست جنسابات او 
بو 6۵ ۱ 

قدری مرا رسا ده است 3 اخیر [ أورا دو ست نداشتمو لی اجباد 


وترس مرا وادار باطاعت مسی نموداما...باچه تفر تی .خدا می‌داند...وچون 


ی 
ار قرت مرااحساس کرد کاهی بمن می گفت‌تو يک‌رود مر آخفه خواهی کرد 
من بادها این فکر دا عی ردم ولی جر آت ند اشتم فقط اين مر تبه 
دود ها و و ما وی که ۳ شما را 
شسدم ساعن بر خاستم 
بل کا مگر اسم من در تو 8 ایر ی داشت 
جواب داد شما JE‏ دلروزهستند؛ 
بل گفت بو دچه 4 
جواب داد بعد من اورا می شناختم زه در قدیم lL‏ از ۳ آورا 
شناختم. آمر وذصیح کادل از بل يك می أ e‏ رأه مرا اد ین 
کم ی از آورده ارد ۵ فاکش کات کون ما بسن 
تکلیف می کرد که يك خانم‌فرانسوی دا همراه خودبه قصری. برده در 
آنجا پېشخدمت او باشم همان جا فپمیدم مقصودش چیست باز می بایستی 
در جنایات اوشر کت کنم بعد ازآن همان زن فرانسوی دا ديدم 
ودر حقیقت ا کر دم که کر می کند و رقدری و و ومنت د 
۱ که‌قلب مر امتاثر ا ر کر دم که باو مساعدت کول نمیدانستم 
که جریانات بقتل کادل خانمه پیدا می کند 


۱ 


بعد سر ودرا نی كرد باصدای «حزو نی گفست و لی ابنطور 
می بایستی بشود وغیر از این مقدور نبود ذیرا من از روز اول؛حدس زده 
دو دم | رد | متاسف امت ۳ 
نه نه من ابداً تاسفی ندادم ۱ 

بل باو گفت او با هرمین همدست شده بود ... اشطت 

زن سردا پائین انداخته گفت آه .. از او حرف‌نزن .این موضوع 
خیلی وتناك است آه وای 9 که او از من بد کمان و 

پل کف ین رن ۰ کیست 


جواب داد کی داند «همیشه .در ۱ 
تمام قوا است او دا مثل امپزاطود اطاعت . میکند تمام مردم در شك 
و ۱ ۱ 

امیر اطور الو مانند برادر ا این زن با بر ادرش یکی است 
ا ۱ 

بل گفت چطور برادرش»؟ جواب داد باسه بر آدرش ماژود هرمان 
جواب‌داد البته ولی |وخودش کنتس‌هرمین است پرسید هیچ آنها داباهم 
دبده‌اید ومقصودش از این سئوال|ین بود که بداند 
کنتش هرمین با ماژود هرمان دو نفر ند یا اینکه هر دو يك شخص 
و احد‌ند . ۱ ۱ 

جواب داد نمیدانم فن که چنین چیری یاد ننیاودم دلی این ستوال 
بر ای چیست باوجودیکه وقت خیلی تنك بود وپل ميخو است کاملا از 
او مرف اشنادود مدا سوال کرد فر هه باه ر این کو ودا 


است 
جواب داد نله همیشه ر ودا درطته دوم اقامت دارد و اودر 
درطبقه اول پرسیدا گر من باو بگویم که کادل دربین داه بدست یکنفر 


2 


. کشته شد مرامامورحفاظت الا تاف در اغ اه بذ بر فت 
داننده‌ای را که من بجای او آمدممی شناسد 

جو ات داد. نه آن داننده سر باز است که جدیدا کارل از بلڑيك 
همراه آورده ۱ 

بل‌دقیقه‌ای‌فکر نموده سیس ا یامن كمك کن وضمنا هردو جسد 

کادل را بطرف گودالسی کشیده وروی آن ای ر ودند بعد 
گفت من بشهر مر اجمت‌می کنم چون بآ بادی‌دسيديم شرح کشته شدن 
کادل وفر ارخودتان‌را سان کید و لی‌وقت اینکه باتلفن پلیس دااخړړ E.‏ 
تخواهدرسیدمطمئن باشیدزن گفت‌ولی کنتس هرمین د اچه کنم‌جواب‌داد اذاين 
قسمت‌ایدآنتر سیدچون بداند که‌می از ضعف او استفاده کرده‌ام و بعدهااودا 
" تعقیب خواهم کرد نما ظنین نخو آهدشد ۱ 

و سدون ا دیگر راو تو جپی بکند اتومبیل دا سکار انسداخت 
وبا وچودالتماس و خواهشهای زن باومحلی نگ اشت حر کت کرد ودرخیال 
می گفت من الجن بدیدن هرمین مىد م واگر هم قصد کرد که اورا محل 
کارل هدایت کنم‌چیزی جزاینکه اسم آن قصریزا که‌الیز ابتدر آن‌محبوس 
است از او نمی خواهم بااندك هوشیادی وسائل :خلاصی الیزابت‌دابدست 
من خواهد داد. . هیچ شکی : ۱ 

ولی تمام‌این خباللات پو جو و اهی است چقددمانم as‏ 
. وچطودممکن‌است که بیش آمدهامساعدن شو دو بتو انم‌چشم اشر ت کر 


شر همین دا کود کنم بأت‌زنز در ن؟ ی مثل او حطور با چند کلمه زگ فر بب 
می‌خورد ولی بااین همه توصیفات پل پشت پابمالم پیش آمدها زده سر عت 


تمام جاده داطی‌می کرد و باشتساي تمام ازمقابل دهات وقصباب عبودنموده 
چون بسرحد دسید اسم عبوزدا بقراول گفت هونزها توفان .. و لی‌قر اول 
محافظ قبل از انکه اسم عبوررا از او سئوال کند پل دابه نرد افسرخود 
هدایت کرده ار کي عریست کننس‌دا باد خیرداه پل گت کر خوب 


۱5۷ 


اا اوو e‏ اوخو آهمرفت ند چراغبای 
خو درا اش کد دقیل از [ نکه برای کسب اصلاعات بدیدن کاداژ برود 
اول خیال کرد کمه-بر نارد دا ملاقات نموده از عبلیاتی که ددمدت غیت 
اوانتهام داده است‌اطلاع. حاصل کند اتفاقا درهمان ساعت اورا درانتهای 
شپر یعنی مقابل پستذیر بالکن ملاقات نمود اذاو پرسید بازتو تنهاهستی 
۰ جو ایدا درله کار ها خر اب است توچراننهاآمده‌ای ؛ ۱ 
بسل گفت بله الیزابت "دا بااتوموییل تور کر کت ده نز 
بر نادد گفت.داست می گوتی ۲ 
جو اداد بله و ای اا 
توچه کردی؟ کجا,ودی.؛ راننده کیهااست 2 
چوابداد مکان خو بی است .هیچکس اوداپیدا نمی کند تا این که 
ام روز ظپ رد آننده ۳ برای تغییر بست بیاید. پر سید بعد چه" چوآپ 
داد Rel‏ باز از تو ئل عودنمودم قر اولان در آمد ورفت هستند 
بعلاو» چبز دیگری‌است .که سر رازان رامتو حش نموده‌است. چه چیز.شخصی 
۱ است که مااور امی‌شناسیم. ۱ 
می‌آورادر بالای با لنکوه ن دبدم.همان ا ی است کهمن‌بشما گفتم 
کال‌شباهت رابه ماژورهرمان دارد ا 
۱ بر سید مکر او با را آمده است هه مب 
گەت نهعز يمت نمو د ..با ل گفت دله می دانم قر اد بود که‌عز ؛ تم ما باه : 
بر نازد گفت نه. دفت . چو یداد می‌دا: م بنابود که و دو 
و است که‌مسافر تش بر أ تسه حقرقت نداشت 
اھ و ااه کرده ایمن‌حر کت ا 


“ی 


9 لفت آرچه‌راهی رفت .جوابداد ازراه تو نا ل کا شک ی که 
هسجو فت أز د اه تو ل وف و رقت نمی کنندمن : اچشممدیدم که همین‌داه نو نل 
داگرفته عاز شد .. يكوا کون کو چك‌اورا اچاد ناله تو نل‌هدایت کرد 


۱ ۸ 


و دارای چراغ الکتر يك هم‌بو د . من‌باچشم‌دیدم . وروش 3 هم‌مثل 
این بو د که قرأ نسه می خو است برود چونوا کون اور ابطرف‌جاده کودوینی 
بر دو دوساعت دیگر ديدم که وا کون مرا جعت گر د 

غیت کان هرمین از برای پل‌داغ تازه شدچطور دیگر می تو انست 
۳ بیدا بکزد و البزابت راخلاصی دهد باچه وسیله ممکن‌می شد خط | سیر 
اوداییدا کرد بعد ژو به بر نارد کرده کفت : ۳ e‏ در نظر نگرفنه‌ای»؟ 

جواپ داد نه » * بر سید خبابانو کوجه فا ایک قفا وتو ات 
دادنولی میدانم تمام نو کر هاباغ خواپیده‌اندو کلیسه دوشنانی ها 
خاموش شده اس - ۱ 

- برسید تمامروشنائی هاه» ؟ ی ازیکی . 3 نست‌تکاه کن 
بای سر ماروشناگی مز بوردرمر تبسه ال قصر بود ویکی از ینجره هایش باز 
بودپل در نظ زاو کات ای غو ان ر ن کو نود ات شرس ارد 
گفت این‌دوشنا سی هسان‌نیست که وقتی که‌من ببالای بالسكن دقتم 
تس A‏ 

جواب‌داد بله همان است .بل گفت بااطلاعاتی که تحصیل کردةاء 
ا بایداطاق بر نس کو نورا باشدو تصور ی کت کرت دروسط اطان 
و اده است ۰ 

بر نتارد گفت‌بله‌داستی منهم در آ نج ایك‌سانه‌مشاهده کر دمو لسی‌خالا ‏ 
کے کت است 

بل گفت با شامیاز و من توت ان اه E‏ رممکن نود داخل اطاق او . 
بشو یم حوب است. 

بر تارد گفت خیلی ا ..جطور .» 

ازخیاط مجاور که بایداطاق توالت باشدوحالاشجره اش باز است 
بای میشود که جره دا برای دخول هوا باز گذاشته است 

بل گفت ولی‌يكك نردبان لازم است 
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AEE‏ وا يك سک در اری درده‌ام سکن است از او 
استفاده نیو ده برو یم تعر ميم قاطعی EEE‏ بل درخاطرش مسحل نمو د بقدری 
توانا وقایل اچرانود که هیچ چیز ینمی تو انست مانع ان‌باشد و می دنست 
که اطر أف شهر از چپ ور است تماهاخلون است وهیچ‌بث‌ار سر باژ ان سر بست 


مستند وقتی که بر نارد راجت کر که دایدیراد نصب نموده‌هردو 
بالادفتند . 

همان پنجره نیمه‌بازمثل‌درب‌اطاق. توالت بو دو دوشنائی اطان‌مجاور . 
آ نچا راروشن هھ کرد . هیچ صدائی نمیامد. بل شرغو دز چلو آوزد ا 
کونودا باهمان لباس غیردسمی بروی‌تختخواب خوابیده بود بايك‌نظر 
سطحی دانست که يك‌دالان وسیمی آن‌اطاق دااذفسعت مجاود جدامی کند 
زاین جپت‌با کمال سپولت توانست از دالا نغور نموده‌ازاطاق توالت چفت 
درب اطاق‌پر نس دابا کند و بلافاصله بايك‌دستمال کلفتی‌از سرنا انتهای 
دهان و چانه اش ر امعکم مسدود نمو ده ودرهمان حین بل دار سمان باهای 
اودابپمدیگر متصل نموده واین‌عمل باسرعت برق وباسکوت انجام گرفت 
ا هم هیچ صدا ومقامتی بظهود نر سید فقط چشما نش دا آهسته وآرام 
باز کرده مثل کک ردو ست و نگاه می کند رطو رساده با نپا نظر 
انداخت ولی بغوری تاد خرس ورعب وحشتناکی سراسراندام اودابلرزش 
و ار تاش آورد 

بر نارد 8 و اعد کل دومچندان‌شجا ع نیست. . معاوم می‌شود 
.مر سفن هستید ارشهم..شیشه دوای شما است.. چنین نپیست! در آن حین 
بل باجدیت تمام بقیه دستمال رادددهان اوفرو می برد . بعد اذانمام 
عمل گفت بر دیم ۱ ۱ 

نود کف تیف وهی رم وان داد ادا هیر ام دی 
۰ کجا.. فرانسه .. ٩‏ با باید او دا ببریم که خیای بکلدها می‌خورد 

گفت ممکن نیست اواز اینجا خادج گر دد. ۱ 


۱۹۰ 


لا ۲ از راه تونل ممسکن است 
گفت ممکن نیست برا فعلا مراقبت سربازان ددتونل خیلی 
سحت أ سٹ. ۱ 
جواب. داد اهمیت ندارد سيس دولود خودرا مقاسل پرنس گرفته 
گفت گوش کن شاید ميل زد آشته باشی سین چو آب ندهتی ۳ اسن 
رو لور ترا مجبودمی کند ۰ . اینطود نیست . این‌رواور دفیق خوبی است 
خصوصابا کسی که مست است یاترس اورا میلرژاند بی انداذه موافقت می 
کند. حالاا گر آزادانه‌شما همراه من پيائید دا گر بخواهی صداعی بسکنی 
وا گرمن ودفیقم مثلا دراندك خطری گر فتادشويم‌این دو لودجواب شمارا 
می دهد حالا ناما موأفق شل رل بانه؟ 
پر نس باسر آشاده تصدیق نمود . . بعدیل به بر نارد گفت باهای اورا 
باز کن و دسٹ هایش‌دا محکم مك خیای حوب راه بيفتيم. 
داه سر اذیر بو دچند دقیقه بعد بچاتی ر سید ند که‌دیو آری باغ را ازجاده 
مفابل جدا هی کرد : هو اچندان تارك ` تبودولی ددمقابل بك روشنائی 
مشاهده می‌شد که از قر ار معلو م تعلق به <ر اغ های اط ر أف داشت A.‏ 
دقیقه بعدروشنائی چر | غ‌داه‌تو نل نمایان گر دید درحقیقت‌سر بازان‌تفنك ب دست 
استاده هر يت دراطر اف جو د دفیق‌داشنند جاو تونل یت سر باز باتفنك 
بدوش ایستاده دود ۱ 
بر ارد گفت مادو نف یم و آ نها شش نفر بايك ضربت ما مسکن است 
يك‌بيك بدیارعدم دهسپارشوند و گرچه جنك بطول میا نجامد باژفتح باما 
خراهد بود عقیده شما چیست؟ 
چیزی که بر ای پل و برنارد سعت بود نگاهداری محبوس بود ولی 
| گرتنها بودند هر دو می‌توانست اذعهده آ نابر آیندو فر ادهم‌محالمی نمود 
بااین حال باقوت قبل که داشتند آزمشاهده وضعیت نتر سیدند 
پل به بر نادد گفت : توهما نجا بمان نگهداری پر نس بعېده توودو لود 
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رابدست گرفته اطراف چپ وداست دامراقب باش اگرمقاومت یامعالزر 
از دیادسته رو لورسرش دا کیج کن » ی بفاصله ده قدم ۲ ی تومیر وم وهر پنے 
نفررا خواهم زد آگرھم لازم تس راژخمدار که ن داذاین قسمت در 


یگنر 

جواب داد خیلی خوب من می گذدم ولسی آنااز عقب‌من خواهند 
دو رد ۰ ۱ ۰ 

گفت نترس ابداً بتو کاری نمی کنند. من مو اظب‌هستم. دو ۰ ۰ پر نس 
فهمیدی . . کمترین بی‌احتیاطی سرتدا بباد خواهدداد کاملا با حالت 


اطاعت جلو برو. ۱ 

بر نادد گفت من‌يكت دیسان بگردن اومی‌بندم وا گر کمتر ین‌مخالفتی 
کردد بسمان‌را می کشم و باتیرژخمدازش ۳ توبکاد خودت مشغول باش 
آماداستی چون ؟ 

پل گفت می دانمچون بشهر دسیدی e‏ اور محبوس کن‌دلی 
اسم اودایکسی نگو. 

گفت پس توچکارمی کنی؟ ۱ 

چواب داد تو یام ن کارت نباشد . ٣‏ 

بر نار د گفت این اقدام برای‌هر دو ما خطر ناك است خت باهر کدام 
بباشد موفق خواهد شد ولی اگر ما این بازی دايبريم بسلامتی الیزابت 
تمام می شود ۰ خوب خالا باقلب محکم بسرویم بايد درعرض ده دقیقه تمام 
کار ها درست شود مادا از خدمات مر‌جوعه غلفت کنی 

بعدبا کمال هپرو مت همدیگر زا در | غوش کشرده بل ازاو جدا 
شد ودوان دوان بطرف اولین بلندی که منتپی بدامنه تو نل می‌شددویده 
ل اهاز یری زان شن گنه کات ارشانن سر از کدی 
ودست به پشت خود نباده فریاد کرد بکمك در آن محل ی که پل 
توقف نود واین دول قشنت رابازی کردسر بازخانه کوچکی قرا ر گرفته 
بود ولی مسافت سرباژ ها بقددصد متر دود تر از آن مکان واقع 


شد ۵ بود 


زد 


کم کم‌سر بازهااز اثر صدای اومتوجه‌قضیه شده بط رف‌اودو ید ند 

همگی مانند حلقه‌انگشتری اطر اف اورا احاطه کردند نایب‌سر باذها 
که یك جوان بلند قامت وهمان مامودی بود که ددسرحد بااو ملاقات 
کرده بود بطرف سر بازها متوجه شده گەت این شخص‌مامو ری است بقصد 
ملاقات بر نس کو نورا کت هررمين هلاه ات بل احساس کرد که 
علی‌امجاله دولی‌دا که بازی کرده‌بود موّترواقم شده ومیتواند بااین‌دویه 
مقداری از وقت‌دا صرف اغفال آنها نماید 

دداین حین که جمعیت تااندازهٌ ساکت مانده بودند بر نادد از تیه 
سراذ بر شده ازمو قم بخو بی استفاده برد و تایب سر باز که کاملا بکلمات‌پو ج 
وبی سروته بل اغفال شده بود تامدتی که بر نارداژ ن جمعبت گذد نموده 
مسافتی داطی نموده به بل اطمینان داشت ولی این اعتمادهنم بزودی سیری 
شده دو تیر پرصدای بر ناددتمام جمع‌دا ازاطراف پرا کنده نمود اول نایب 
نفهمید که‌این‌صدا از کجامآید و تمام‌سر بازان هم گوشها دابرای شنیدن 
صدا تیر کرده بود ند 

درا ين موقع پل چند قدم بطرف جلودفت و بدون اینکه تارییکی‌راه 
بر آی‌اومانم تو لید نماید مسافتی از آن‌قسمت داطی وفی‌الجمله ازسر بازخانه 
دورشد بايك نگاه دقیق ددسی قدمی خود تزديك انتپای سوراخ تونسل 
فاوف را هی که تا پر نس کو نودا مشفول ی است و نرديك بای 
آن‌ها هم چند نفرقراول بروی زمین ناله می کردند. پل قصد کرد که در 
این موقم بابر نادد كمك کند سپس بطرف آن هاشم شده گفت . سا کت 
باشید ولی نایب سر باز که اطر اف برنارد وپل دا مجددا احاطه کر ده‌بود 
ایداً کوش بسخنان یل نداده‌جلو آمدند. پل‌تیردا خالی کرده نایب بزمین 
اختاد زحمد‌ارشده درحال جان کندن فر یادمی 8 ۲ 
از زیر پرت‌شو يدرو بجلو نگذادید اذفاصله‌جدارفر اد کنندسر بازهاایدا ازجا 
حر کت نمیکردندیل تفنگی دا که‌در گو شه‌غارمشاهده کر دباشتاب تمامد بو ده 
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او ل نظر ی بطرف بر نارد انداخت 
ودید که! گر ازعقب اوسر باز ان‌ر هدید کندیر ناردبه‌ژودی‌میتو اند ببغط 


مستقیم‌تو نل ازجاده‌فرار کندو لی‌فودی‌فکر کرده دداین حین باز نایب‌مجروح 
فریاد میکرد بحلو بروید واقلا رزه‌را بان ها مسدود کید و لی نممدانست 
اسیر بر نادد کونودا می باشد فقط تصودمیکرد دو نة ر فر آری شهر هستند 

انی اناد فوش این بود که ووا وان کاو رل ذا 
تماشا کندوضمنا بادست بنجره آنجارا سرون کشید ازاین حر کت سر بازان 
چند قدم عقب‌رفته ضو دشان دا بدرون سوراخ انداختند نایب مجروح‌اذاین 
اقدام‌بازفر باد کر د و لی‌درهمان‌حین یکدسته دیگر بکمك دسیده چون‌فریاد 
تایبدا شنه‌ند دوان دوان بطرف جلو متوجه شده از نظر نایدید شدند 

پل آنپارا دید که ااا سک تب دهند اضما بطرف آنپا 
چندتیر خالی کرده طو لی نکشید که کاملااز انظار نا بدیدو معدودم گر دید ند.: 
بل چندقدم بطرف سوداخ جلو رفت ولو لهرولوررا بدهنه واخ گذ اشت 
وضمر ده بك ‏ قق.. تخپال سس دو ازده .. خوب کارایشها تمام شد. .حاله 
باید . . . بعدددیش خود حساب کرد که ارد الاه دوف رف 
رشك . مج نفر ی که به تعقیب او دو بد ند در ٥۰١‏ متری اا دن اند و 
۰ مترمانده است کهبا نپا بررسند.. خیلی‌خوب اهمنیت‌ندارد باو تخو اهند 
۱ ۱ 

باز ۱ نی از دور بد ید ادشد ند .یل درخیال گفت اسپائمبدا تنه 
که‌یکی ا اذما جلو دفته ومن دداینجا بین دوطرف محیوس مانده‌ام لاد 
بقدرقوه آ نپا هم تلاش خو اهند کرد , آن هم‌اقلا ده دقیقه قه طول مسکشد.. 
و برنادد بمکان امتی میرسد بعد باشتاب چند قدم بطرف سر|ذیری تونل 
سراذیر گردید ولی غفلة احساس کرد که‌زمین تونل بلرزش آمد ولرزش 
هم بقدرچند دقیقه بطو لآ نجامید.. بہت وعیرت حریبی سر اپای پل‌دابلرذانید 
ولی چون حساب کرد که بر تارد همان حبن پر نس‌را بفر و رسانیده است 
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دسري هار | پم مالیده فر باد 5 رۈقا.. رفا حال بباگید که من برأی‌جاث 
ده نفر سرباژ درآن حن اطراف اورا احاطه نمودند افس 


اا با صدایرك دادی فر یاد ردو اوا اج زود شتا 
چ ۳۹ 
فصل‌هفدهم 


ملاقات 


بل ادا مقادمتسی نکد درحینی دهاورا کشان کشان بط رف 
تخته سنك می کشیدند باز پیش‌خود حساب می کرد که البته ممکن نیست 
EF‏ بتو اناد درعر ض ین جلد دقیقه بانصد مترراه‌داطی نماند ومن حالا 
پااعتماد تسام ھی توانم شاطر جمم‌باشم ک4 حالا بر نارد ورس کو ودا 
دريك نقطه هستند که دست سربازان آلمانی بهیچوجه با نپا نخو اهدرسید 
برائراین خیال مسرت باددر خاطرش ایجاد شده با کمال اطاعت تسلیم‌شده 
ودوازده سر باز اورا در بناه روشناتی چراغ [اکتر يك رو جلو می‌کشاندند 
نایب مجروح که کم کم سال آمده بودسراپا بایستادوخوددا به‌پل‌رسانیده 
۰ اورابکشید. : Ere‏ 
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بل‌خنده گنان جو ابداد.. نه خر آ قاکارها تاين زودی انجام نی گرد 
معلوم می‌شود شماتاژه کارهستیدیااینکه می خواهید قدرت خودداآزمایش 
نمائید درآین بین یکدسته سر باز دوان دوان بطرف نایب حمله ور گردید 
فر یاد زدند حریف ازدست مافر اد کرد ومانتو انستيم حتی ددپای اورا پیدا 
کنیم‌طولی نکشید که‌یاک دته دیگراز سر بازځانه دوم رسد ند وخر داد ند 
که ماهمین حالا ازشپر ميا ئم ودرشپرشایم شده که بر نس 9 تا ید ید 
شده است وإزطرف دیگرحکم صادر شده است که اطراف تونل داکاملا 
مواظب‌باشيم پل دانست که این خبر بچنین سرعتی برای آن بوده است 
که گویا یکی‌از خدمه که بمو اظبت‌پر نس گماشته شده بوده است از نابدید 
شدن اوخبردادشده بزودی مرانب‌دا برئیس قر اولان عرضه داشته است 
ولی حکایت غرپب آين بود که ابدا نسبت بادظئین نشده وسرباذان هم آن 
اش که یو رف که‌فر اد می کردتدیکی از آن‌هاپ تس بوده اند 
خلاصه‌خیالمی که که رن کو ورا کشته شده است 

درهرصورت بدون اینکه دیگرخیال قسمت پل‌دا تعقیب نمایند وبی 
آنکه سئوالات لازم‌تری از اوبکنند اورا بشهر بزده و یکسريك اطاق 
معبوسش نمودند و چپار نفر سرباز قوی هیکل دا بمراقبت ومواظب 
او گماشتند 

ترديك ساعت ده صبح یك ژنرال آلمانی برای باز جوتی به ذندان 
آمد ولس دراستنطاقات خود ایداً بجو اب قانعی قائل كود دیک کم کم 
سك‌رفتارخودرا تغیر داده باقبروغضب مثل آینکه بايك جانی آدم کشی 
طرف شده است با او معامله کرد ولی سل این مر تبه هم ِِ 
او جو آب‌نداد 

پل باخود گفت آمدن‌این شخص و بازجوئی‌های‌بی‌سرو بای‌او بمن‌مسی 
فهماند که باید همین‌دوزها يك‌باز برس بزرك‌به دیدن من پیاید بعد ازدفتن 
ژنر ال‌شنید که دراطراف پرنس کو نورا تحقیقات‌زیادیبعمل آمده‌وانتپای 
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تتحقیقات ار کید که از شوه دن زایننه اطلاع یافته تاداس 
که انومبیل کادل هم بتو سط قاتلن برنس دیوده‌شده است 

وقت ظپر خو راك مختصری برای پل‌حاضر کرده بعداز ظپر هم چند 
استکان قپوه بوسیله قراول باطاقش فرستادند 

پل باشود می گفت می‌دانم که بالاخره مرا خواهند کشت ولیقتل 
يك نفر ناشن‌اس که ابد ازذبان ادچیزی نشنیده و نمی دانند مقصدش‌آذاین 
اتدام وفراری چه بوده است البته مطابق قانون نبود ملاوه خیال آنسها 
این است که شاید بعدها آذمن اطلاعات بیشتری کسب نمایند ‏ 

پل دد بحراین تفکرات تاو قتی وة ورود کهاز کار پنجره 
اطاق ص دای| تومو بیلی آشنید وضینااحساس کرد که اتومو یل توقف 
نمود دو نفر ازدرون آن بیاده شد ند و بلافاصله ا ودفتی شنیده‌شد 
وسر بازان های قر اول بحال احترام ایستاده طولی نکشید که‌دد باز شدن 
درپ وزش باد سختی بصودن پل تصادم نمود وشخص تازه وارد 

معلوم بود که با عحله نما می خو اهد ز ندا نی خو درادیدن نمایداین‌شخص 
امیر أطود بود ۱ ۱ 

۱ هردومدتی سا کت در مق بل‌همه‌یگر اببتادند هد یکمر نبه‌امیر اطود 
رو به او کرده گفت شما که هستید برای چه باین اط مذ سودید 
رفقایت کیا هستند دبسکم چه کسی آمده بودید 

شناختن امپر اطود برای پل خیلی آسان بود دعکس هاشی که از 
او دیده کراور های اورا اغلب دز چراید کم بودند بر آي هر شخصی 
سپل بود کة اور بشناسد پل ازشدت نفرت بلرذه افتاد ولى بايك نقرت 
وخشم بی نهایتی که سالها متمادی هردقیقه فکرش اورا به‌تزلرل آورده 
خودادی نود وبعد گفت 

مرا همه می شناسند 

اولین مرتبه بود که امپر اطود اذیکنفر عادیاینطودجواب می‌شنید 
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ك ولی می‌دانید که شما باچه 3 حرف می زنید ؟ 

بل ما کي ماند و امیر اطور در حالیکه دستش رابدسته خاجر خود 
فشاد می داد درطول وعرض اطاق داه می رفت دومر تبه مقابل پل ایستاده 
باخشم تمام باو نظر آندخت وچون دید که باز پل ہی اعتنائی می کندباغشب 
تما .گفت‌بند ها دا باز کنید تا جواب بدهم امپراطود یکیاذ د کمه‌ها 
الکتر يك رافشار داده بلافاصله بکسانبکه وارداطاق شدند حکم داددست 
و پای‌اوراباز کنیدچون‌دستو پایش بخو بی بازشد و اطاق مجدآدخلوت گردید 
امپراطود نرديكاوشده باز باهمان.صدای‌خشن سئوال کرد ی نن کو نورا 
چه شده است ۰ 

چواب‌داد اعلیحضرنا پرنس کونودانمرده است مطمش باشید 

امپر اطود گفت این جو اب‌هم‌باسکوتاو لی چندان تفاوت نداشت بعلاوه 
مرك او لین چاسوس من به مناسیت انام گر فته؛ 

جو بداد اعلیعضرتا کادل جاسوس‌دا میگوئید ولی 9 بعکم 
اجباد بود مجبود بودم از خود دفاع نمایم 

قیصر گفت‌اورا کشته اید دست خودرابعون [ لوده‌نموده‌اید 

جواب داد اعلیعضرت خر . خير پرنس کونودا مثل او نکشته‌ام 
زیر ذند گانی رش ایا از جمله و اجات است امیر اتود شائه خالی 
Ag‏ و گنت ۱ ؟ ر برنس ذنده‌است وس میتوان او دأییدا ۳ 

جواپ داد نه اعلیحضر تا مسکن نیست اودا بیدا کرد 

قفر مات خود دا من کوفته کفت :تقاط لان چن جاما 
مغفی گاه نیست که جستجو های ماعقیم وبی نتیجه بماند 

جواب داد درست است ولی بر نس کو ووا در الان تل 

قیصر گفت هان. .چه گفتید ؛ 

عرض کردم که بر نس‌دد آ لمان‌نیست پرسیه س در کجااست 

جواب داد درفر انسه ددفر انسه 
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بلهددفر انه اعلیحصر تادرقصر اودانکن استو دوستان من مراقب او 
هت گر فردا عصرساعت‌شش من | نآ نجا نر سم جان‌اودر خطر است 

امیر اطو دا( این سخن‌متوحش شده بردرجه خشم و نفر نش بیفزودفقط 
باین نکته فک میکرد که‌پسرش‌پسر امپر اطود المان دردست‌دشمن گرفتار 
است وفر داروزیخو آهدرسید که صدای خنده دشمن‌اطر اف عالمداپر خو اهد 
کرد از اینجپت‌آذشنیدن این خبر شانه‌هایش بشدت تمام بلرژید 

بل در خود احساس ازتماش شدیدی از فتحو پیرودی نمو دودرحشقت 
امیر اطور آلمان‌رادر ین دودست اقتدار خود ما نند کسی که اسیرشو اقم 
شده واز او تمنای عفو می کند فشار میداد وضمنا چشم های بی حر کت 
قیصر ۲ از عجز والتماس را در قلیش‌ایجادمینمود بعد مجددآرو به پل کرده 
گفت شما که داب 

بل قدری‌از کت خود بکاست و یسکی اس بای 
لرزان خوددا بروی میز نباده با آهنك خشنی گفت: ۱ 

اعلیحضر تا تقر یماشانز ده‌سال است که دریکروز عصری. .امیر اطور 
گفت هان چه میعواهی بگوئی ۰ ۱ 

پل گفت: شما ازمن سئوال کردید من هم مجبودم جواپ بدهم بله 
شانزده سال قبل دریکیازروزذهای ماه‌سیتامیر همراهی شخصی بيك‌نقطه 
آمده و چه‌بگو یم 2 شخصی که جاسوس میفی شما مود ازړراه و 
ازا کرت بنواحی کودوینی (خاك فرانسه) آمده بودید ددهمان لحظه 
که‌شما از کليسيائی که نزديك قصر اودنکن بود رون شا مت اتفافاً بدو 
ره | مرن ادف وو پدرو پسر.. لابد بخاطرمیآودید اعلیحضرتا 
داین ملافات برای شبابقدری ناساعد و نامطبوع واقم شد که احساسات 
شر أفت وغرودهرچه می‌خواهید تصود کنبد .شماراوادادسمل بدی کرد. 
۱ ده دقیقه بعدهمان خانمی که ۳ شمابود مراجعت کرده می‌خواست 
به بپانه ملاقات باشما اورا پییکی ازنواحی آلمان بکشاند.. آن شعس 


۱۹۹ 


ُرانسوی این بیشنپاد دا امتناغ یود آن خانم اور ادرمقایل چشم بسر 
پدرد ابقتل‌دسانید تشخنن مقتول‌دلروذ بود.. من سر او هستم شم باه 

قیصر باوحشت تمام کلمات اورا گوش‌میدادوچنددقیقه به‌قیافه پل نظر 
انداختو تمجبش بیشتر بر ای‌این بود کهقتل‌مسیودلروذ بر ای اوم ہم تر ین‌جنایاتی 
دود که هبچوقت ميل تداشت ۳۹ آن‌را بداند وبا آنکه درفتل آن‌شخصا 
شر کت نداشت و آن زن‌دا برای قتل دلروز نغرستاده بود معپذدا می‌دانست 
که‌قانون وجدان اددااین عمل بدد انکو هش می کند 

جزایم بیم این کلمات از گوشه لب هار ج شد پر تش"هرمین مول 
این قتل است بمن مر بوط نیست؟ ۱ 

پل بخنده افتادو گفت بله‌اومستو ل اين عمل نیست ولی ظلم واحجاف 
زمامدازان کشود بیشتراز آن است که‌به تصودبياین. برای اشکه آسدا اودا 
مسشول قر اد نداد ند 

امیر اطور شانه خالی کرد وضمنا ساعت کا نمو ده نه‌هستیخدم 
دوواد کته تا تمه دة دیک تفن یهگا سا اسوم‌میلش 
راحاضر کنند | نگاه هو جه بل شاه کات ۱ 
ژبوده‌اید ؟ ۱ ب 

جواب داد نه علیحضرتا ایسن‌عمل يك خسا سی اس کچ 
ها باید با کنتس هرمین تصفیه شود ولی باپرنس کو نودامن کار 
های‌دیگری‌دارم. ۱ 

اوی کو ودا کی ا اد کمن اورک ور اس که 
زن من‌است من آمده ام اور| ر 

ازقیافه امپر اطوده‌علوم بود که ابدا ازشرح واقعه اطلاع ندارد گفت 
شما مطمن هستید که این خانم درهمین شپر است 

جواب داد اعلیحضرتا دیروز عصراینجا بود ولی همان‌دقیقه 


e 


کت هرمین تصبیم گرفت که آوداهبراه کادل جأسوس فرستاده دز 
ها و ۱ 

امپراطود گفت دروغ است من باور نمی کلم 

ل گفت : این همان شيشه است که هرمبن بکارل‌داده بود 
رود ازا که کول کد شد جاشسی دا که می بایستی ذن مسن برود 
ندانستم کیحااست 


من هم ساین نقطه مر اجعت نموده ددع اس ودا ځو أ بيده 
است بایکی ازدفقایم اورا از اطاق‌سرون کشیده‌از راه تونل به‌فر انسه 

قیصر گفت : دراینصودت ددعوض خلاصی پرنس کونودانجان" 
الیزابت رأمیخواهید . . 

جواب داد بله اعلیحضر تا 

امیر اطود گفت دداین صودت من نمی‌دانم که زن شما که است 

گفت‌اوراددقصری برده‌اند کهتعلق به کنتس هرمین‌داددخوب‌فکر 
مه ۰ تصری است که خیلی نزديك است و با اذومویل 

و باشدت سمام‌دسته خنجر را ی گات 

۱ راازمن می خو آهید؛ 

جواب داد û‏ اعلیحضر تا. کات چ چیزدیگر می خو اهید؟ 

۱ جواب‌دادیآذادبیست‌افسر فر انسویدا کهژ نر ال‌فررمانده‌صورتشد دایمن 
داده ست این مر تبه‌امیر اطو دبا حر کتسی خودرا زاست سمود و کی ۲۳ 
شنا دسوانه شیک ۵ ند سس افس فرآنسموی۰ روساء وژنرال هارا 
ا 

جواب داد صودتش معلوم می کند که چند سر باز هم هستند 
امپراطور جواب نداد ودقیقه بدقیقه غضبش رو بفزونی گذاشت 


1 


مدرد که بیش آمدهای تسا گواد کم کم اورا مجبودمی کند درمقایل 
بشنیادات دشمن سر تسلیم فرود ساورد.. آنهم چه‌دشمنی که حون اورامی 
۱ می توانست کو . هیچ‌چاوه نداشت‌حریفی درمقایل داشت کش جد او 

برای خودش بدترین ذلت دا تهیه می کرد در این بین پل درتعقیب کلام 
وی کیت اعلیحضر تا خلاصی دنم دا باخلاصی کونودا میخرم . تصودنمی 
کنم ند معامله باشد ۱ 

اعلیحضرتا برای شما چه تفاوتی می کند که ذنم آذاد باشد 
بااسیر ۰ » ذیرا ددمقابل خلاصی او نجات پر نس بیشتر آرزش دارد و بیست 
افسر فرانسوی هم زیادنیست علاوه‌چندان هم خوب نیست که‌این عمومست 
بیدا کند ء در کلمات بل يك‌قسمت آثار طو فانو کینه مشاهده‌می‌شد که‌در _ 
هر لحظه اندام امپر اطوردامی‌لرذاندویل قیمت هردقیقه آندا بپزادملیون 

پل در خاطر می گفت این اولین‌انتقام.من است خوب انتقامی‌است 
امیر اطود e.‏ سيار حوب احکام راصادر می کنم مطمتن باشید 
سل گفت تسأمسل خیلی خطرناك است اعلیحضر نا خصوصا برای پرنس 
من گمان نم ی کنم که جریانات آنطود باشد که ما فکر می کنیم ذن‌من 
فعلا درمکان‌خطر نا کی‌است که هر لحظه برایلو مرك‌تاذه تری‌سو اهدبود 
من می خو اهم که‌مستقیما مرانزداوهدایت 5 و امروز عصر هر دو در 

فرانسه باشیم وز ندانی‌هاهم بایدبقر انسه برسند 
اینپم صودٹ î‏ است وضمنا مدادی بدست گر فته بروی کاغذ اسامی را 
نوشت‌چون‌تما‌شد امیر اطو ر کاغذ را از دست او گر فته بلافاصله صودتش 
سرخ گر دید هر يك از کلمات پل اور اما نندطو فان رك بار تکان‌میدادو لی بلافاصله 
درانتپای مقاومت بايك حر کت‌سریعی که معلوم بود عحله دارد دست‌بروی 
دکمه الکتر يك نپاد افسر نساظرفودااز درداخل شده مقابل قبصر باستاد 
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امیر اطو د باز چند فیک یو تم جس کے ا ل دلروزرا بااتومو بیل 
قصر (هیلدا نسپیم )هد مث کنیدو در[ ناز نشد آهمر اه او تاحدودابرو کودت 
پرسانید ‏ 

هشت روز عددرهمان‌تقطهبملاقات اوبروید تالف بشما بر نس کو نودا 
را تسلیم کند ودروقت کن پر نس بيست أفسر فرانسوقدا مطایق ین 
صودت باو س بدهید ولی این عمل باید کاملا بطور مخفیانه صودت‌بگیرد 
ومیل‌دادمپس اذ انجام این عمل گذارش‌قضیه را باسرع ادقات بمن‌برسانید 
ویس از ادای این کلمات بدون اينکه دیگرحرفی دز ند و بکسی. نگاه کند 
سرخوددا بریر انداخته ازددخارج شدو در همان سین شدت فتسو فیروزژی‌چنان 
ده بهپل دست‌داد که نتو انست خودداروی‌پا بدازدو او ین خنده آش‌هم تماقا 
افسر دا متغیرساعت 

ده‌دقیقه بعدا(عزیمت آمپر اطود پل با افسر بانومو بیل‌سواد شده‌سرعت 


مام سمت جاده هید[ نسهیم روان ۳ د ری 


فصل دهم 


۳۹ 


ی 


سس پیب وود رون سس یود 


این مسافرت‌براء بل می‌آنداده‌قیمتی بود وهرچه فکرمی کردمی‌دید 
فتح بزد گی کر ده است که‌پایان آن منتپی به خلاصی الیز أ ہت وسعادت آیدی 


۳ 


۳۹ 


او خواهد شددرپناه دوشنائی هرچه اژمقابله دهات وآ بادیپا عبودمی کرد 
همه آنپا بنظرش آشنا مان بالاخره از همان نقطه گذد نمود که با کادل 
چاسوس نزاع نمود وددعین حال معلوم می شرف کش ازب‌کشافت: تماندة 
است که بسرحد قصرهیلدا نسهیم برسد اتفاقا هینطودهم‌شد چه‌یکساعت 
بعداژ کناد دودخا» کوچکی عبود نموده بلاناصله ءقابل قصر با شکوهی 
که بطودمئلت قراد گرفته بود ایستادند. 
افسر چند کلمه بز بان آلماتن به بیشخدمتپای قصر گفت آنپاهم‌دو آن 
دوآن بطرف مر تبه بدالا صعودنموده سس ازچند لحظه مراجعت نمودندو 
گفتند که خانم فر انسوی درطقبه بالا است و حالش بسیادخوب‌است وچون 
راه دوطیقه رااز خدمه پرسید روبه افسر نموده گفت من خوذم تنها می دوم 
و باهم خواهیم‌دفت [فتاب بائیز صفحه چمنهای‌باغ؛ راکاملادوشن نموده بود 
پل ر آه مستقمی را که RE‏ مقایل‌راه داشت گر فته‌روان شد درانتپای 
خیابان باغ چندین مجسمه بزدك و کوچك دامةابل همدیگر نصب نموده 
بو ند از پله‌ها بالادفت‌درطبقه فوقانی‌نیزددیین ۳ مجسمه نیسکت‌طلائی 
قرا د گر فته بود الیرا, بت باحالت‌طبیعی بروی آن‌قر ار گرفته بود. 
۱ وحشت غریبی ازشدت خوشحالی سرابای واف ا گرفت زیرا مدتی 
بود که قیافه الیز ابت‌از نظرش‌محوشده ومدت جدائی داالیزانت فقط برای 
این مدید د أده بو که نظر یات تا جوا بلدا دی داز ین بر ده در 
حقیقت‌دختر ماددی باشد که دیگو یل ھر انداور املامت شایدوحالا درق 
بملاقات الیزابت نائل شد که‌در گاه اول ابداً نتوانست نپمت با سرذنش 
وملامتی باو وازد آورده درحقیقت اور( دشر خفیفی. کس هرمین بداند 
زیر | حضودالیزابت درمجلس بجشن وحالات محز وناو تا| نداز ه موضوعنپمت 
رااز نظر پل مر تفع ساخته بود. و لی‌باهمه این توصیفات چطودمی‌توانست 
خوددا اژجاده حقیقت منحرف سازد وچگونه بی آیروئی بر نس کو نودا 


وجنابات بی‌ددبی کنتس هرمین‌دا که یل از شنیدن ودیدن ان نز دیات بود 
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قالب هن کد دور غد بی ور ۳ لک در آن احظ که درچند 
قدمی خود قیافه دنك پریده طبیعی الیزابت عزیزش دا می‌دید عشق وعلاقه 
مندی ژیادی که باوداشت مرو رش کرد که دیده‌هادانادیده بنداشته ملاقات 
اودابشو بیو خوشی تلفی نماید 

یل‌چندقدم بطرف او جلو دفته صدای پ‌اهایش دابلند نود و لی 
البزابت بفوزیت‌دوی شودرابگردانید وبدا حر کتی نکرد زیرا دراول 
تصودنمی کرد که واقما اورا باچشم می دند وشدت تعحب اورا ملزم باین 
نکته کرده بود که در خواب عمیقی فرو دفته و از ېر يشا نی خیالات‌ما لخو لیا 
در خو اب می بیند. بعدلب خد کوچکی زده وأسن تبسم بقدری محزون 
ودلخر اش بود که‌یل بالبهای‌لرذان گفت. 
اه الیزابت.! الیز ابت 

الیز ابت خودرا داست نمودودست قلب نپاده مجددا ازدفعه آولر نك 
پریده تر گردید واين مرتیه چشمان‌دا باز نمود وددحقیقت هیکل پل‌دادد 
مقایل چشم دیده ضعف بر بد نش مستو ی 8 بل تصود 9 ۱ 
که می‌خواهد بزمین بیفتد ولی الیزایت برودی از ضعف تفس جلو گیری 
کرد خودداری نمود عد باحالت عجیب مثل اینکه ی خواهدآ دم بیگاز» 
6 کند بنای نگاه کن گداشت سیس ددحالی که‌پل مبپو‌تانه مقابل 
اوایستاده بود بربان آ مده گفت: ۱ ۱ ۱ 
آ2 باز می بینم که و رادوست میداری . را فته ای . 
نه . . له مطمئن شرم 

ولی ابدا بطرف اوجلو نرفت فقط تمام خوشحالی و مسرت خودرا 
تانگاهبای مان خانمه داد و جون دید آرهم مل خودش مدز ون و الت 
غیر طبیی است ددنعقیب کلام خو د گفت: بسن خرداده بو دند که تو محجیوس 
شده‌ای . . ؟ راست است. ۷9۹ چقدد با نپا التماس کردم که مرا به زندان 
تو سر ند . . خځودمر! وا تات تمو دمو بعکم اچیادشت میز ‏ جشی آ نها 
E‏ خندمو تفر یحات ظاهر ی‌شدم دهرچه جو اهرومروادید وغیره 
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بمن تعاذف ی کردند قبول میکردم تسمام اینب! برای این بود که شاید 
بکدفعه دیگر تودابه‌يينم ی ,هرا مان قطه | ررد تصود کردم 
که باز مراگول زده| ندیااینکه خیال‌می کردم‌این عمل یك برده ناه است 
پاقصد کشتن مرا دارند. ول ی آن نشد که من‌تصود می کردم: تودا می‌بینم 
وا ف هر کان کے سای زیی ها کی ا 
هنوز تر ادوست می‌دارم ۱ 

بعد صودت اورا بین دو دست گرفته باصدای محزو نی a‏ واي 
ال است دیگر اذپیش من نخو اهی‌دفت. اقلا چند دقیقه بتو اجازه‌خواهند 
داد که در نزد من باشی als‏ بل من صی ترسم EE e‏ 
ازمن‌جدا نشود.. 

ولی چون دید پل همان طود با حالت خوشالی می شلد 
کفت: خدایا در غو فالا ۰ 

" سل باز شروع بخنده کول این مرتبه مقاامت دا از دست 
داده زلفپارا کرد سرش جمع نسمود ودستی بصودت وذلف‌او کشید 
گفت: ۱ 

من برای این می‌خندم ز بر | که هیچ چیزی بجز خندیدن و آغوش 
گرفتن تو ندادم بايد همه دا بعندم ونودا پیوسم خصوصا برای این 
می خندم که حکایت غریبی باید جپت تونقل کنم. بله مجلس جشن 
دیروذ عصری دا بخاطر ييا د من‌ترا از دوددیدم و بسی زحمت ودنج‌بالکه 
عذ اب مر ك‌متحمل‌شدم ین از تو بدم‌میآمدو لی عین‌حماقت بود" .باز تر | 
دوست میدادم 

الیز یت گفت > . یل چه‌شده ات که یا هدر خوشحالی 

پل هه کنات كفت دلا یلی داد که خودم هم نمی دانم 
ولی همین قدد میدانم که ما فعلاب‌اهم هستیم ۰ حالا باز نمی‌خواهی 
خوشحال باشم 
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الیزابت گفت البته هیچ چیزی دیگرنمی تسواند مادالذهم 
در متس 
بل 9۵ *صحیح است. مگرغرابتی دإأرد . 
جوأب داد نه . غریب نیستمابا هم e‏ 
بل خنده کنان گفت داستی زود اسیابپایت را حاضرم کن که 
ناچند دقبقه دیگرحر کت کنیم. بر سید کحا.؛ 
جوابداد . کیا ۰ بسمت فرانسه. بايد زود برویم د حون دید که 
الیزایت اذ این کلمه مبپوت شده باو گفت 
زود باش. ائومو دیل منتظر مااست‌ملاوه بهیر نارد هم وعده ملاقان 
داده اماوهم امشب منتظر مااست اماداستی چرا فکرمی کنی. حالا خیلی 
رقت خو اهیم داشت که باهم درد دل کنیم هن تر ادوست دادم . توعز یزم 
ازدوستی یك پرنس امبر اطوری سر باز زده ای. وبرای خاطرمن ذحمت‌ها 
وذلتهای مرت | متحمل شده‌ای . . من‌ازدوی توخجلم , : حالا با من بیا. 
ژودییا 
دراین حین الیزابت ملتفت شد که پل درحقیقت جدی حرف میز ند 
پس باد گفت ۱ 
داستی کساآزادیم .ر است است. 
جو آب‌داد كملا از ادیم 
پرسید بفرانسه مر اجعت خواهیم کرد؟ 
جواب داد؛ مستقیماً 
پرسید دیگر هیچ‌ترسی نخوآهیم داشت؟ 
جو أب داد هیچ 
الیزابت ازخوشحالى مخت يلريك بعك لو به TE‏ 
شرو غ‌بخنده کرد.. آو | ميخو ند .۰ می‌دقصیدو اشت از چشمان می‌دیشندمی 


کت 


YY 


زاد شدیم. تمام شد:آخ‌چقدر ذلت کشیدم اماداستی تو می‌دانستی 
که می‌خواستند مرا بداد بکشند ولي مطمئن باش که تمام آن حوادث 
و جود و نی اغ داشتم 0 ولی‌داستی جطور مقع و د زر س,دی,؟ مملوم هی 
شود تواذ ان‌ها قوی ترهستی قوی تر ااز یر نس وام ر اطودهستی. خدایااین 
حکایت چقدر غریب است چةدرمضحك است ,س قددست اورا در شل گر فته 
گفت: پس بردیم ۰ عزیزم‌عین جنون است | گر یکدفیقه ديگراينجابماييم 
۰ * | ین اشخاص. خیلی نا بتسکارو خو نخو ار زد رود بردیم . 

دعل از بله‌ها سر اد فن شده با تومو سل سو ارشد تدو بدون هیچ‌ما اعیی‌و فت 
عصر سر دد مقابل ا و س همر [ه در آن‌جا چر اغ جیبی ز | دوشن 
نمود و بلافاصله بسرویس ما بعدتلفن هه کا موتا و مد سامت 
نه الیزابت وپل سرحد اودنکن دسیدند پل تحقیقاتی ازحال بر نادد نموده 
چون اودا ملاقات کرد با کمال خوشحالی دست بطرف اوبلند کرده گفت 

بر نارد توهستی ۰؟ گوش کن من‌الیز است‌د اهمر أه آورده اموحالادر 
اتوموبیل است وهرسه باید به کودوینی برویم ودر مسوقعی که من عقب 
اسباب هأی سفر تو وخودم می‌ددم توحکم بده که‌پر نس کو نورا دا سخت 

مر اقبت کنند بعل باید بد تسال همان و بردیم که چندین مر نمه است 
به‌تعقیب (ودفته‌ايم .او فعلا درفرانسه است باید اودایید! کرد 
- جواب‌داد تصودنکن که مایتو انیم باین زودی اورا بیدا کنیم جو اب 

داد جنك نمام‌شده استا گر اودا بفودیت پیدانىکنيم از جنات ما کاملا 

فر ارخو آهد کرد 
۱ 

بر نارد گفت‌تااین رن دنده است جنك تممام نخو اهد شد «ساعت ده 
۱ هر سه از کار کوددینی بائین أ مدند : ترن ددمی هنوز تم مده بود و تما 
مردم هم دران حواألی خواییده بودند بل‌دئیس کاردر! صدا کرد ویس از 
ازمعتصر تحقیقاتی دانست که همان صیح دوزدو شنبه ذنی بلیط برای 
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(قصرمتیری) ترفته است ودر دفتر بلیط باسم مادام آنطتوان شت 
شده است وهیچ زن‌دیگری تنها به ترن‌سو آدنشده بود ونشانه‌اش هم‌این 
1 دو ده است که بر وی سنیه‌اش صلیب قرمز نصب بوده وعلامات صو رت فأفه 

اش کاملا دہ شووت کا بو ده است ۱ 

پل‌باالیزابت ویر نارد ددان شده می گفتب خودش است جز لذ اینجا 
ازراه دیگر نمی توأ ند به کوددینی برود من‌امیداودم که باین زودی ها 
دس‌گیرش کنیم موقع هم خبلی مناسب‌است 

بر نازد گفت ۳1 من نفهمیدم ین زت کیت 

بل گفت الیز ات توخواهد گفت مایکساعت وقت:ادیم که خودمان 
را بآن نقطه برسانیم "خیلی خوب دقت دير نشده فرداصبحح‌حر کټ خو اهیم 
ور 

ان من هری وه که ا ی مرها کر مالس دی 
نداشت فر دا صبح درراه پس از تحقیقات زیاه دستگیرش شد که يك‌پرستاد 
مر ضخانه که صلب قرمز سنه داشته تنها باهمان ترن کت رده است 

مقادن بعداذظپر ازکاددفصر متیری فرود آمدند و بموجب تحقیقات 
میعتصر ی دانست که‌همان روزعصر اتومو بیلی که‌در اويك زنر ستارصلیب 
قرمز بسنیه داشته دراینجاایستاده است‌وضمنافهمید که‌اتومبیل تعلق ,ه‌سرویس 
داشته است که درانتپای‌خط سوانسون قراد گرفته دراینجا تحقیقات سل 
باتیام دسید ودرخاطر گفت آن‌نقطه انتپای خطالسیر جنك است باید باجا 
ابردم #9 بانتپای سو انسون رسد دید تمام اطرافش ددائر بسباددمان 
خراب وخلوت شده است وخود شهرهم معلوم‌بودبکلی خالی‌ازسکنه‌است 
دلی بمقیاسی که د شبن جلو میرفت بسكت عده سوآزان‌زا دید 9 
تعر ضش وطول کوچه راه ميرو ند وتو با و اسلحه های ودرا درهو تل های 
میجأود کگذ اشته. بود تد وددهر هو تلی چند ا فن نیت ق ا 
استاده بود 
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بل و بر نازد درصدد تحقیق بر امد‌ند ودانتند که این تو بپا برای 
تهه جنك است که اژمقایل سوانسون شروع میشود 

بل به پر اادد کشت ادتش ان امشب در کناد بل منتظر خو اهند 
بو د ومطایق اطلاعانی که با نها تساه اس ت با ید اوائل سب بسلت‌عده قوا 
با نپا برسد و از قر ارمعلوم فر انسوی ها هنود از په نیرف خبر نداد ندوهیج 
تردیدی نیست که دراینجا باز دست کنتس‌هرمین در کاراست اما چه اتغان 
قشنگی که درو فت رسیدن او دستو د این جلك ص ادر شدم است نع بل‌جون 
نظرش بچر آغ های در یاتی اتاد بیادچراغ ها ددیائی شب قنل افتاد که 
بااتومو بیل کادل آن قسمت‌دا عودنمود 

س دو به بر ناد کرده گفت : من بقرانسه میروم اسیانپا حاضرووقت 
هم بسیادمناسب است باید مسئو لین جنك فر انسه‌د! خبرداز کنم بعد فرداشب 
من نقط4 خو آهم ان 

بر نادد گفت ] گرمیدانی دراینها تارب تسش هرمینحکمفر مائیمی کند 
چ ر ااینقدرمضط رب 2 در بشا نی عو ضا ینکه بغر | امسا برد ۳ فسا يك صم ات بو درا 
در آینقسمت ادامه دهیم 

جواب دادبله دلی باید منتظر وقت باشیم درو فتی که او با کادل‌صحبت 
میکرد اژکلماتش آارتهدیدات غریبی بنطرم دسید ولی بخت باما مساعد 
باددارم 9 چون کال 


است‌ما بتمام -نقشه‌های‌او باخهر شده ایم ‏ بسیعو : 


ی 
از او سوال ميکر د که بااغیالدادی امیر اطو زرا تعقیب کنی باو چو اب‌داد: 
کارهابطودی ات و فعلا نمی توأنم از آن حرف بزنم می‌دانی یعنی چه 
۰ برنادد یمنی که فملانمی دانم اصل مطلب‌دا بگويم ولی حالامعلوم 
مشود که آلمانی ضأر! در ایی بسن مرك ژحیات آو یزان E‏ مشت 
اتفاقاً این جنك هم از آن‌جنك‌هائی است که دست‌امپر اطود هودد کار است 
معلوم نبود بااینکه بل قصد خودرا تغییر ذا مود جر اهما شب‌دا! 
در [ نجاتو قف نمو دو بازسر بازان‌وافسران دا میدید کهدر اطراف کوچه ها 
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هن ورفت نی و بااصر آرزی که بر ناژزد ھر هی بل داشت‌بل 

قسمت اباو کل نمو ده کت وتر نمی شناسه وخوب هم نیست درچنین 
موقعی خواهرندابیندخ و آهش‌میکنم که ددیکی از این منساذل‌با خواهرت 
بمان ويك‌دقیقه‌ازمر اقبت ار غنلت نکن تامن بروم و ضما اذقشون فرانسه 
هم‌خبر بگیر م.البته( یادمر اقبت کنز بر امر آقبت دشمن‌هم‌دداین‌مو قعی‌خیلیژ باد 


است 

بر ادزو خواهر بهامر بل تسام ووزرادر اطان خز بده چشدمش اناد 
نجرد اطان نقطه مقابل دا تماشامی کرد طولی نکشید که پل باز آمد 
دلی حأ لد بقد یا متقلب وردان نود که ٩‏ سب نمی | مد رکفت او | نا 
ست وخودش را در رک سوداخی شان گراده اس من او را ديدم تلقن 
۳ بو ۵ که باشخاص متفر قه ستول سداد دلی از قانه اش فسمیدم: که 
با کیال اطمینانمشغول کار است‌ومعلوم بودمرك همدستش کارل دانمیداند . 
Ni‏ مطمتم که کر اورا خواهم کر فت 

جاک حالت سکوند اشی فقط کشد ی های جنگی پر از ETN E‏ 
سمت دست وچب ندر در آمد وروت بود 

وقتی که بل مشغول حرف زدن بود تقریبا مقادن ساعت شش بود 
و هو | چند ان تار یلك تشه بو د بت‌قطر ه حون در وی د«سنه خنتجر شد بده‌می‌شد 
نمیدا نم 

ال[ بت گفت دستت‌دانگاه که آ لوده بخون است جوابدادنه 
شون من نسست ابدآمضطرب نباش بر نار د کشت تومطمتن هستی کهژنرال 

جوابداد له درسوانسوان است ومی خو استم که چاسوسه د؛ ساف 
تسام کم ولی وقت مناسب نیست 

۰ م ۰ .1 + ۰ ۰ 0 ۰ 
حك ج دنه دیکر فیست نمو REET‏ بر ای‌شوردن نپاد | مدیر زارد 


گفت ازعماران خود مطمتن هستی بابازشك دادی ادا ۷ (ست 
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انسان دراطمینان E ABET‏ نسان نیست ا که ياگشیطا نی است که بلباس 


5 
بث 


سم در اشن است 
سد ټځون ف اسه و یه ده انش نا اج ازما دور است 
تاه دوب ان سوت ۳ س E‏ 
جوابداد نزديت ودر انتهپای سوانسون کناد بندد است پر سید پس معطلی 
نق جوت نت ۶ ۱ ۱ 
جو اداد منتظر ساعت نه هستم من میروم می خو ایم قدری قىل از 
اعت تاش | سای د 


صدای توپ از مسافت دود قطع نمی شد گاهی یك پمب هم‌باصدای. 
بزد کی یکات اسکله میافتادیعد یکمر نبه سکوت عمیقی سرتاسر دافر آمی 
گر فت.ومثل این بود که مسافت جنك دود تر رده ابست. . 

دراین موقم پل اژخواب پیداد شدو گفت 

شمامیتو انید خودنان دا مصکم بگیرید ذیرا دفتن‌باً نجا خیلی سخت 
است خصوصا برای تو الیرابت که بايد مانع افضعف نةس بشوی 

الیزابت گفت آ» پل تو خودت الان دنك پریده‌ای با کمی وحشت 
جوابداد بله ولی نه برای این انفاق بلکه جپت آخرین دقایقی است 
که بااين همه احتیاط مبادا حریف خودش دا بدزدد گفت چطود 

گفت با یك غفلت و کم احتیاطی که باو فزصت بدهد کار خود را 
صودن میدهد . اما بر نادد تو مشغول چه‌کاری ؟ 

حواب داد دولودم دا پر می کنم 

گفت پیفتایده است جواب داد چرا مگر نیاید دفاع کرد پل جواپ 
نداد . 

تفر یباده دقیقه بساعت نه مانده‌بود که هر سه به مسکانی دسید‌ند که 
از دور دوشنائی ضیعفی از دوز نه یك د کان نمود ادیود چون سمت مقابل 
چاو روند درتادیکی تکفته سر.باز کفتا دوش مشاهده شد که دران 


قسمت مشغول قدم زدن شسستند 


A۲ 


فتل رو شدائی. جر اغ دستی را صو رت ]تسا انداخته تلا فساصله 
در ثیس ا نپا وت 

از باب خر تاذه نیست 

جو آن‌داد یں ناوپ «هیچکس دا ا ۳ ا رہ 2 ۹ هم خارح 
تشه است : عل سو نی زد در براتر 91 دو سر از جلو أ م ا بل اا 
بر سرک هیچ صدا تی درمترل تست ؟ 

جو یداد ند :هیچ 

پرسید هیچ روشنائی ددپشت پنجره نیست 

جو اداد هیچ 

عد سل شروع فتن نمود وسایسر دسته هم در عقب او بر اهأفتاد 
ځودش چند قدم جلو آنهپا شل اشخاصی E‏ گردش آمده‌اند آرام 
ازام قدم برمیداشت 

بالا خر جلو منز ل کوچکی و درتادیکی شب اطاقپایش سختی 
تشخیص داده می شدبایستادندپل‌سه‌مر تبه دردازد طولی نکشید که‌صدای 
کلیدیگوش سید و بلافاصله در راز شد 

وداک متعائیین همان طود ساحالت ت میآمد ند بتطرفت 
آنتپای دالدن که از بك سیت ای ر کا شه رو2 جلو رفت‌در 
آ نیما باز رت ددب کوچکی دود ولی قبل‌اینکه ان دردا بز ند خم شددرز بر 
درب سوراخ سی بطو د رقم لہ داه می یل اول سور چراغداسان 

این عمل علامتی بود چه بلافاصله از درون سوداخ صدای ذنی اما 
قدړی حجشن شسیده شد که گفت 
ا فلت شاد :؟ 

در کنارهمان سوداخ بك یله فر اد گر فته بود که از بکطرف درب 
مز بورو ازطرف دیگر دیو ارهمان‌سوداخ‌اود| محدودمیساخت پل بدون‌اینکه 
باو چو ابی بدهد تاسرعت تمام باچلدحر کت زز يله ها دالادفت اتفاقا موقعی 


AT. 


بمر ثبه فوقانی‌دسید که اذه درب‌اطا می خواست سمیه شود آ بر یادست 
نگاه‌داشت کنتس هرمین بروی صندلی سا ”کت وصاصت نشسته بود ولی‌يك 
مرتبه بطرف کنج اطاق دویده رولوری‌رابرداشت وبدون تامل ب طرف 
ادخالی تن 

صدابلند شد ولی تیر خالی نشدهسه مر تبه این‌عملدا کر اد کرداما 
هر سه مر تنه هما نطو رشد 

بل فر باد زدزحمت سفا ده است رو لورخرآب شید ۵ امسات کر فر بادی 
۱ اژوحشت‌بر آورد وجعبه میزدا بیردن کشیده دولود دیگری ددست 

گرفت وپشت سرهم بطرف پل خالی کرد ولی هیچ صدائی بلندنشد ‏ 

بل‌خنده کنسان گفت انم خر اب شده است وتمام اساحه ها که در 
دراین حین بل ساعت چیبی خود نگاه کرده کت ماش نه مسی 
گذرد ولی اوهنوزنیامده است‌داستی من چقددباید ممنون ومتشکرذحمات 
آن شخص باشم. . عجب آدم زدنگی است اگر او نبودمن‌چطودمی توانستم 
این‌عملدا انجام بدهم.. واقعا عمل‌وحشتنا کی است ‏ 

بلاف‌اصله رو بگردانید ودر بشت سرخود جوان زیبائی‌دا تا 
کاسگت فر نگی خوددااز سر برداشته ودرحالی. که از حر کات متو اضعانه 
زر طن سس ا کی ا ا رمق روه 
کنتس هرمین شد و گفت اگریکدقیقه دیگرمرا نسکاه کنی البته خواهسی 
شناخت وچون کنتس هرمین با نکاه‌های عمیق پل و آن شخص دا نکاه 
مسکرد خود بل باس سلامی داده شل ازاښکه اسم خو در اباد و دشن ۱ 
که(ینکلمات از کوشه لبپایش خادج میشود. بز دل روز 

دداین من ناشناس چند قدم بطرف اوجلو آمده باصدای آدامی 
گفت چون می خوآهم قبل از شروع بصحبت خودم دا بخدمت شما معر‌فی 
کنم این کادت راتقد م حضور مید ارم 


A 


هرمین از فاصله دورنگاه بر طلاعلمی به صفیحه کارت انداخته درحالی 
a a A ۱ ۲‏ سم هم 
که از اثر أن کلمایت شدت نمام بظر دش و ار تعاضش می امد لفت : مسو 


ویکنت لوی پرن نا - آیسن لوین 


هوهنزلرن(۱) 


اطاق مز بودعبادت ازيك‌قسمت کوچك اما مزینی بود که درودیوزد 
مایش هبه مرین به اتوام دافسام پرده‌های قیمتی وسایر لواژم یسکتفی 
اشرافی بود پل درنظر اول بیاد همان اطاقی افتاد که ددابتدای داه 
یافتن به تو نل دیده بود و بر او محقق شد که تام این مخفی کاه‌ها درمدن 
چندین سال بر از اسر ادی‌بوده انت سر اسن ۱ برای جنایات واعمال 
خیانت و شبطنت دضع EE‏ اس چراغ دستی پل چندان دوشنائی 
نداشت که بتواند تام اطاق‌دا نودبدهد ولی یك چراغ نفطی ازوسط 
طلق اطاق آویز آن‌بو دو | ین دو روشنائی تاحد لرومصود نپای‌هر سەر اروشنو نمو 


دارمی‌ساخت 


a" o CIRC HF‏ یت ی 


14٥ 


کک ا ی 


3ٹ 


الیزات ف بر نارد درتادیکی درعقب مدنظر استاده دوذ ند و ضدای 3 0 
دفت پی‌ددبی ۲ تپاحشورشان ر امحقق می‌داشت و بدا حر کٹ 
وم 3 وملیس بپمان لباسی ود که درشب چشی ددبرداشت ردو 
قبافة اش هم ایدا تاد ترس و وحشت مشاهده نمی کشت و بقددی خودرا 
محکم و یامتانت نگاه شى داشت کهتصودمی‌دفت می خو آهد قسواق حریف 
مقابل‌را EES‏ اول با تاش هرمین در آن‌سین جه‌خیال می کر دشاید 
,هیچ به مغیله‌اش خطود نب ی کرد که پل خلاصی ذنش آمده اما هروقت 
که نظرش‌به‌چشمان گیر نده‌پرن‌نابا داضع تر بگوئيم آدسن‌لوپن مسی افتاد 
تبروی الکتریکی ددتسام اعصاب ود کاش تسولید‌می‌شند ازشدت دعب 
وهراس چشمان‌دا فرو می ست وددد بر لب‌می گفت : این همان شخصی است 
که‌درسال ۱۹۱۳ باقیصر به آ لمان آمبو اسر اد مدهش‌چندین سالهقصر سلطنتی 
زا کت د اما عجب مره .ابا کی ا )٩(‏ در لاان ارال نظرش 
به بل افتاد ودرخاطر گفت الیزاابت دد آلمان‌محبوس است خوب عوضی 
و کرویآن ددنزد من است .یل‌اذشت سريك اشاده‌به بر نادد نموده‌داخل 
شلوا آدسن او ین دست اورا گرفته ده کنان گفت: 

ب أدرع ر بر ماژود هرمان وقتدی 4_5 دست وبا پاسته در 
منرل دهانیذندانی بو : شاید آ نوفقت اورا دیده بودی لابدپل‌هم اورا دیده 
است با این حال مدن تن هر سن و اضح‌تر بگویم ۳ داندوسل 
وف زقدرها هوش نداشت که شر خضود ب ارد داندوسل را 
بشناسد از این‌سش بل بلرزیدولی بر نادد آذاین شوخی چیزی نفیمسد ‏ 

۱ تشن هر مین 5 این سجن تدان تعجبی ننگردو تصود اينکه‌همین 
مسکله از بر ای ا ندر ین عذاب خواهد بود دون ترس در مقا بل بر نازد 


قدعلم که ۳9 


ا 


(۱)دجوع شودبکتاب ۸۱۲ 


و وا سس سس سس وان 


۱۸۹ 


بر نارد داندویل خیلی شباهت بخو اهرش الیزابت دارد چند دوژقیل 
الیزابت درمجلس پرنس کونودا حضور داشت ولی بقددی‌دختر محجوبی 
است که ددحقیقت من ۱ د! بی‌انداژه دوست میدارم بعلاوه محیت مادری 
است 

پل وبر نادد حر کتی کردند که خودشانرا بروی هرمین انداخته 
بانفرت تمام خفه‌اش کنند ولی بل‌دست بر نادد را کر فته باص دای رك‌داری 
گفت بله بله منم آنجا بودموتاوقت عزیمت آ نها هم حضور داشتم 

هرمین گفت داست می گوئی 

جوابداد ددوغ نمیگو یم ودوست شا کادل محلي دد اتومو بل بمن‌داد 

منهم بااو دا نومییلش‌سو ار شدم 

گفت بله وهرسه بسمت قصر هیلدانسپیم‌عازم شدیم ولی وضع خیلی 
خطر ناك بود ومشرف مرك شد 
هرمین بانپایت بہت وسیرت‌اودانگاه‌می کرد که‌چطودأذ این‌تضایاخبردارشده 
واذ کسااینمطلب‌هاد ام دا ند باو گفت‌حقیقتاً گاهی‌اوقاتاتفاقات بمرك منتهی 
می‌شودمملاوه آن‌سکات که شمامی خو استید درگ د شید جای‌بدی دبع د که ۳9 
اشخحاص‌می تواننده ز ند گانی کنند 

e 

جو اداد به 

بر سید حالا جان الیزابت درخطر است 

چو ابدادالیتهز پر اسلامتی این در كت جو انحا لک 9 خطر اسرن و اقیا 

که من قلیم ازطرف او مشوش است 

بر سیک هلا ممکن است سرد 


هرمین چند دقیقه ساکت ماند :۳۹ از ژماد ى کهپل را دیدتشته‌شنردن 


Oy‏ بك سگوت طولانی 
AY‏ 


بك ید شل دعك بل درمقایل او قد علم که وحالت نفرت خو در | باو تمابان 
لبوك ؛ ون يك حرف دای 13۳۵ ]| ۶ 
نمود بعد بدون يك کلمه حر روبرو گردانیدوچراغ د ی را بالا گرفته 
ونورش‌دا بصودت الیزابت ‏ که در استانه درب ایستاده‌بود انداخته‌مدتی 
که دقایق آن برای هرمین عذاب الیمی نود دست خودداهمانطود 
نگاهداشت 

هبجوقت :رای بل یك چنین فتح ومسرتی دست نداده بود وهرمین 
هدر مد تز ند گانی خو دهیچو قت‌چنین‌فر بی دا نچو رده بود 

و درمدن عمرش باچنین بازی قشنگی متصادف نشده بودبس ازمدتی نگاه 
دا نست که‌دد حقیقت پل[ نش د اخلاص کر ده‌ودرعیی‌حال الیز ابت‌است کهمقا بلش 
استاده است ولی این آمر محال کو ته صورت گرفته بود الیرابت که جل 
روژقبل ذرچنگال کادل گرفتادبودالیزابت که در همان ساعت می‌بایستی 
مه بان اه ۱ 

الیزات ددمقابلش استاده بود ددعرض سه روز چنك کادل فرار 
کرد دراز قصرهیلدانسیپم بیرون | مده واز بین هز آزها قشون آ امان‌عبود 
" کرد هر عوض مرك در افوش‌بل خوابیده اس ۱ 

بعد باحالت خشم مقأبل‌میز نشسته ار نر استون چانه قراد دادو یکدنا 
افکا ر گوناگون سر ناسر وجودش‌دا فرا گرفت ومی دید که تمام بازی 
نصب حریف است وبالاخره بایدسر تسلیم فرود پیاورد .. آنهم‌درستکاری ‏ 
دومرد شجاع . . یکی آدسنلوین . دیگری پل دلروز 

سيس روباتبا نمود و گفت: شمااز کڪا آمده اید مقصود شماجیست 
می‌خواهید مرابکشید . .¢ 

لو پن شانه حر کت داد و گفت مااز آن اشعاص نیستیم که آ دم تن 
کشت کیاد ابا ند مادیر سی کنیم هر آ نچه مسی‌توانید ازحفوق خشودتان 
دفاع کنتد 


۱۸۸ 


زد اد بد 2 قاضی با یلیس ند ۹ 
پس سی نپایت ترس وخوف سراسر وجودش دا شرا گسرفته 
شماباز برس ىتىك ٠‏ من حاضر لیستم شما سی ند از بد دراین موقم 5 
سمت پله صدائی شنیده شد وغفلة صدا بلند شد که می گو بد بس است 


و بلا فاصله در بااشد وسه افسر پلیس از دروآرد شدند 


پل‌باستقبال آنا دوید و برای هريك صندلی مخصوصی حاضر نمود 

که بر وگ 11 بشنیک .البزامت و بر نارد هم در کنارهمایستاده بود زده 
پل مجدداً پسرجای ادل غود نشسته ددآن کن لوی برن‌نا (آدسن 

لوپن) کلاه خوددا برای احترام ازسر برداشت و گفت 

ور اما ار ی روما کیش دا که ا شا 
مر بوط نیست نمی خواهیم اجرا کنیم کسان ی که باید شمارا استلطاق کنند 
.اینها هستند. مابکنادمی‌دويم ولی بلاف‌اصله مثل اینکه قبلا برای امر 
استنطان من شده بوداول زو بهانسر‌ان نمووده چندکلب نامفپوم ادا کرد 
دقن آن افسران کته هیا نبا کال ارام ضا سو ی 
که او امر‌شمار | بجا آوردیم 

ا متو حه تن هر مین نھ کت 

شمادرقصی لا ول شده اید و بدربزرك شماوقتی که در 
جنگ ۰ ۸۷ ۱ سمت د یاست‌قشونرا داشت شا یاسم هر مین ددهو هنز لرن تأمیده 
شده بودید وهمین اسم هوهنز لرن برای بدر شما افتخارومیاهات برد گی 
بود لین کم کم مساعدن امیر اطود بافتشارات بددتان داخل شده در نتیحه 
چند سال روت ی در قصر هیلدا نسیهم کین . آین قصر از و 
قصری‌های قدیمی بود که ازقدیم الایام تعلق به‌يك کلنل فرانسوی داشته 
ونعدها سکتت و تعلق وددیکی از طالارهای‌این قصر که‌سطح 


۱۸۹ 


کاری کر ده بود ند 

امپ راطو ر کاهی ازاو قات دد بین آمد ورفتپای خود به‌این طالارتشرف 
حأصل میکرد وه رم .4 که «صفحه نقاشی مرمری دبك می شدا بجار | 
سلام مد ۰ 

کنتس هرمین با کمال دقت آن حکایت‌دا گوش می داد زیرا مام 
حکایت مر بوط مات زندکانی او بود وددحین گوش کردن متنظربود 
که از اوسئو الانی ید 

دن‌لوی دد تعقیب کلمات گفت: ۱ 

اتفاقا شما از بد ر تان‌دو احساس‌ویاد گاد پر قیمت ی که مر بوط بز ند گانی 
شما بود بمیرآاٹ بردید مک مت وعلاقه‌مندی شدیدی نسیت به خانواده 
هوهئز لرن که یکا نه بیشرفت مقصودی اصلی در تان بود به رات برك رد 
ودیکری نفرت بی جائی بو د که در ولي شما نسیت دقر انسه ایجاد شد 
وضینا می دانستید که وتان اسف داشت ازاسشکته یر | و اة اس 
دشمنی بعاك یات عشق آ لمانی ددطن پرستی شما داواداد کرد 
که بعداز پدربايك آلمانی ازدواح نموده از این‌رو نتواندمقصد خودرا در 
خاك فر انسه انجام بدهد اول بيك بر نس اطریشی ف گنت کا 
مداتی ملعو م نشد یکجادفت بعد بيك جو آنی‌دوسی ۵ رد که آن‌هم أ بد رد 
واس کر 3 و بالاخره مقصد شما انتحام‌خدمات وظیفه وطن برع بوك 
وقتی که جنك بین انگلیس وترانسوال شروع شد شا در ترانسول بودید 
وقو ای شا هم دران صفحات کارسی کرد ودروقت جنك روس وژاپن ودر 
همان‌وقتی که بر نس رودو لف در بلگر اد کته شدووقتی سلطان(|سکنددیه) 
وملکه (دراکا) کشته شدند شا ددوین اقامت داشتد ولی من د 
بیش ازاین ازرولپای شما خبری ندادم فقط عجله دادم باینکه زودیعملیاتی 
که‌درمدت بيست سال ددفرانسه انجام داده اید بر سم 


آتارخون خوادی وسیعیت بی پايانی درقیافه هرمين نموداد شد در 


۳ 


حقیقت این‌قسمت عملیاتش ازجمله فداکادی های‌نمایان او بود که‌نظیر آن 
را درهیچ تاریخی ننوشنه اند ۰ . خلاصه آدسن لوپن می کفت: 
هم‌چنین اراعماق عملیاتومامور یت‌جاسوسی شما درا ین قسمت اطلاعی 
ندادم تااینکه دريگ دمات نزدیکی اولین ۲ ارعملیات شمارا با اقدامات 
یك همدست که در ان چا کماشته بودید بدست آوردم 
e‏ دلایلی که‌دد این قسمت بدست آوردم عبارت ازيك دسته کاغذ هائی 
بود که فعلادروز ارت داد گستری فر انسه ضط است علاوه تمام عملیات شما ` 
اتحصاد باین مکاتیب نیست بلکه موضوع چنایات ژیادی هم درمیان بوده 
اس که دك شرح آنرا خواهم داد ۱ 
درسال ۱۸۹4١‏ که شما حفر تونلی دابین ابر کودت و کوددینی 
تکلیف کردید امپر اطود بتوسط مپندسین قابل ذیردست مشفول این عمل 
شدو لی دراوائل آمر خیلی مشکل ومحال بنظر میا مدز یر آمی خو استند د اله 
آڻرا ادود قصر ود نکن که اولین سر حد چ فرانسه دود امتدآددهند 
E‏ کم کم بانقشه‌های زياد مو فق بانجام عمل‌شده ست روز بعد و از 
همان‌راه قصر اور نکن آمدید وصاحب قصر شدید « این اولین چنایت شما 
بو د» 
کش هرمین باعجله وشتاب گفت شمادروغ می ۳ تید.. همه درو غ 
است. " بك دلیل بیآودید ۱ 
فتالوی بتون جواژن. آفاده هن دادم گر 
بعد قصرمز دول بمرض‌فروش گذشته شد ولی ُه بطودصومی که 
غیردسمی بودوعامل شما که ازطرف شما ماموراجرای این عمل شدطودی 
کرد که قصی به مسدو داندویل تعلق بأفت. ووسائل سطوری هيه و آمساده 
دنو کیک از بعد مسیو داندویل بادوطفلش بان قصر آمده بت 
3 فت واتفاقاتو یش آمدها مساعدن چنین بود که‌در نز دیکی همان‌جنگل ۱ 
يك‌دیر کو چکی قر ار گر فته 
سود وامیر اطور گاهی از أوقات از ابر گودت بان جا امد 


۷۱۹ 


وشد می کرد در أينجا لوب آشاده بهیل کردم گفت چون 
این قست اختصاص نشما دادد سپتر است .يما بیان ج بل خنده کان 
بر ای مسا عدت صند لی خو در| او ایرد گفت 
يك‌روذ امبر اطود ددوقت خروح ازدیر مصادف باپددم ومن شدو 
اورا بزودی نشناخت دەدقىقە دک شمابه نز د ردد م مراجعت کردیداودا کشترد 
ومرا دخم داد نمودید 
تا ی ارو 
کنتس با کفت شما دروغ می گوتید همه دروغ است يك دلیل 
دباو دک : ۱ 
دن اوی دستی «صودت ا شقن غال کت چمعیت باو گفت باك 
ماه بعد ازاین که ها ن ]مان دود هوای اودنکی برای 
مادام دنداو بل‌ساعد و اقم ا برای‌تغیر آ وهو ا ده مردی رفتند و لی‌دد 
انجا حالث کنتس داندویل دوبشعف گذاشته طو لی نکشید که‌در آغوش 
شوهرش جان سیر د از مركز تشو داتدونل ی | نداژه متأثر ومتاألم‌شده 
بحدیکه دیگر ابد ميل نکردبه آودنکن مراجعت کند واز این رو بزودی 
مقصود شما براودده شد ذیرا قصرخلوت کردید که در آ نجا اقامتکنید 
e‏ ۱ 
چان دو خدمتکار قصی ژروم وردوزالی دا خر بدید و آن‌ها راجاسوس 
خود قر اردادردو بپمان جپت دود که در اول ورود ای قا ایداً ۳ 
حر کات | نپاچیز ی نمی فپمید بله| ین دو بدذات باشمامساعدشه ندو از آ نوقت آمد 
ورفت شما اود نکن بقصر از آدشدو بو بی می توا نستیدعملیات خو در اا نجام‌دهید بنا 
بدستورادشماژزوم ودودالی مآمودشد ند که کف لكو حال تز ند گا نی مادام 
داندو بل بر آی‌شما ددست تیاو ر ندووقتی که کاملا از بیان واقم مطل شد ید بعل 
ها باسم ا دانددیل حقیفی‌مسمی شده و درحققن‌مادام دا ندویل نمرده 
بود بلکه هئوذمی ذیست وتمام این قضیایا هم اتفاقا بخو بی و خوشی‌صودت 


۲ 


گرفت 

عکس‌مادام داندویل دابتوسطژرومودوژالی دداطان‌مادام پیدا کر ده 
وضمنا عکس خودتان‌دا ببرد گی‌وحجم قابو عکس مادام داندویل بتوسط 
عکاسپای زبر دست بزرك کردید و بجای عکس مادام عکس خودتان‌دادد 
آن جاقر ارداده درصودتی که اسم مادامدا ندویل در کنارقاب عکس کنده 
شده بود وخلاصه بدینوسیله‌اینعکس‌شیا دابهمان اسم معرفی کرد و آ نچه 
دا که می‌خواستید باوسائل معفلمه پدست پیآودید بآسانی موفق به تر تیب 
آن‌شده ودرمدن اقامت درقصر اودنکن بهمان اسم منمی شدید ومسادام 
داندویل کاملا مبدل به کنتس هرمین شد فقط یك خطر کوچکی بر ای‌شما 
باقی مانده بود وآن مر اجعتاتفاقی مسیوداندویل بود که درصودت‌امکان 
ا e‏ نمام شود ولی شا برعکس این عمل دفتاد کردیداولا 
بر ای چه ازطرف اومشوش نبودید. این ۳ دروجود مثل شما د نسي 
بندرن و نقصان تسلط بیدا می کند من یکی اذپرده عکسپائی‌دا که شمااز _ 
بر لن برای اوفرستاده بودید دیدم واز آ نجا چیزهادافپمیدمسنی‌دد أ تار يخ 
خیال‌داشنید که میل اودا بطرف ازدواج باخودتان معطوف داش ته بتو انید 
مقصد اصلی‌داانجام دهید ولی اذقر انمعلوم نامدتی این خیال‌بحال‌دقفه ماند 
٭ کن هرمین ابروهای‌خودرا فشارداد و لبپا دا بدندان می گز ید 
و بلافاصله سر بر یرانداخت نه اینکه اخجالت‌بلکه خبالات گونا گونی اودا 
ازو رطه‌طبیعی دور | ند اخته بك بك عنا بات چندین ساله خوددا از مقایل 

نظر بگذراند ۱ 
دن‌لوی کفت وقتی که جنک شرودع شد عیلیات شما بهاتمام‌زسیده‌بود 
ينی تبام وسائل تهیه شده‌درتونل بین ابر کوودت و کودوینی حاضر شده ‏ 
بود وضناً این نکنه‌دا هم بايد متذ کرشد که براثرچندین مرتبه فرستاد 
عکس شما مسیو داتدویل کم کم‌با خیالات شما هم آواز شده با بر ای‌نفم 
شخصی بامتظوو دیگری. که در نظر داش ند اغا انر هته است که 
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ضلا نپا دروز ارت عدلیه فر انسه ضیط است ولی تمام آن مکائیب مشعر 
بر بی تقصیری وبی خبری ( کنت‌داندویل) واقر ادچنایات مختلفه شما بو ده 
است این موضوع تابه آمدن‌من بقصر اود نکی ودیدن عکس ذنی که پددم 
دا کشته بودامتداد داشت ولی بعد هاش بو اسطه ژروم وروذالی وسایلی 
تهیه نمودند کا ی آن بفتل من نمامی‌شد و لی حر کت قشون مانمانجام 
خیالات شما شده بالاخره قصر اودنکن هم بمباردمآن شبد والیزابت هم 
بدست بر نس 9 محدوس ودچار گر دید شما اورا مدتی درعذ اب دار 
داشتیدذ ی رااین عمل ا EEE‏ های انتقام شمایودوددخیال وفکر 
نقشه تسغیر پادیس بلکه اروپا دامی بافتید ..اماواقعاً باید تصدیق کرد 
که‌عین جنون بود داجم باین قسمت همه کاغذ های شمار خوانده‌ام و تمام. 
آنها دیوانگی دجنون خیالی شمادا ابت می کند ..جنون غرفد بود ويك 
نوع جنون محالی بود که انجام آن‌فوق قوه بشری بتصودمیرفت. 

آستبی. . درحنكت مادن هم کاغذهای ژزیادی بحط شما دیدهام , . 
واقعا در ان قسمت باچه اطمینان وامیدوازی‌کاملی سخن‌دانده بودید همه 
آنها را بامیر اطود می نوشتید من‌هم از روی 91 صودت گرفتم وقتی 
که قشون فر انسه از کودوینی‌جلومی‌دفت شما سراغ مسیو پل دا از بر نادد 
گرفته بودید ولی الیزابت که از تمام اسراد شما باخبر بود دردست شما 
کر فاد فتاه کی و وت اه وت چا ی رواک اام 
خلاص می شد وای بحال پرنس کونودا بود وا گر چنانچه ان و تیه 
که (حمات مسیو پل هم سی نتیجه _میماند ودر حقیقت تمسام اینسپا 
بنفع شما تمام می شدبعدها ژروم وهوذالی بدست شما گرفتاد شد وبعبادت 
آخری سومین وچپادمین جنایت شما هم بانجام دسید فردا صح دونفر 
سررباژدا دد قصر باسم پل وبرنادد مقتول نمودید 

این‌هم پنجم وششم جنایت شما محسوب گردید و تسام اين جنایت 
با وسائلی_ که تبیه کرده بودید مطایق معمول خانمه یافت 


غ 


در این بین برنادد نزديك او شده گفت نمی فهمم گر این‌چه 
حکایتی است دومرتبه است که ساعت نگاه میکندشاید منتظر کمك‌است 
دخیال می کند فی البدیپه‌بایکنفر کمت‌خواهد دسیدنگاه کن چشمپایش 
چطود درحر کت است 

پل‌جو آبدادتمام‌سر باژان‌دا که‌ددیائین ع بله‌باتتظاداستاده‌اندصدا کن ۱ 
گمان میسکنم انتظاریایشان همین سر با ان هستند *بعد متوجه هرمین شده 
گفت حالا کم کم باصل واقصمه آشناشندیسم زیر امسیوویکنت 
لوی‌پرن ناتمام اسر اررا بر آیما کشف کر ده ا نددر تماممدت‌جنكت‌شما باسم ماژود 
هرمان معر فی شده بودید ذیرااین اسم ورسم بر ای شب شان توق که 
بتوانید به‌قشون حکمفرمائی eg‏ ودرواقع هرمان وهرمین بت اسم بو د ند 
اسم‌ماژور هرمان‌د! که بر اي صلاح دید به ام بر ادر تان معرفی می گر دید 
ددعین حالمعلوم میشود خود شما بودید: هرمین وددرحقیقت خود شمابودید 
که در آن دخمه کار جاده منزل دهاتی باکادل جاسوس خلت کی ون 
و باز خود شما زدیا که ٣آ‏ نروذیااسم وهیکل ماژودهرمان شمار آذست‌و سا 
سته بمتزل دماتی" آوردم اما زر اس ی عجب مغلو بیتی نصب نو شد زير ل تمام 
رفقاً وهم دستانت بی‌خبر کشته اب کته دهم ژانوبه دراس 
کودت به کار لو عده ملاقات داده بودید و سارت آغری روزدهمژا نو به 
مأ بو عده «لاقات حاضر شدیم ..وقتی که با پر نس کو نورا دد ا جشن 
صحبت سی گردید وهنگامی که شیشه ذهردا به کادل تسلیم می نهودید من 
همان‌و قت حضورداشتم وقتی که درانومببل به کادل ا مرن دستودات خود 
رامی دادید من بپلوی او شست نشسته نودم وهمان روژعصر کادل بدست من کشته 
شد وش بعدبود که پر نس کو نودزدامن دزدیدم وصب حآن دوذیعنی پر يروز 
گذشته بود که امیر اطوز آلمان‌دا با وضسم غریبی حضورطلبیدم وباو 
پیشنهاداتی که یکی ازا خلاصی اليز أ بت بود کردم دقیقه‌ای‌نگذشت که 
موافقت حاصل شد وتمام شنیب ادا مراقبول کرد 
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درتیام این کلمات یکی از ا ا هرمین ینام ۴ 
واقع ا و 

مرد ؟کارل مر ده است؟ 

جواب داد بله درهمان وقتی که‌سعی e‏ شد بلی 
مثل یك حیوانی کشته شد .. بله کادل مرده است و تا وقت مردن جد و 
جهدش براین بود که اوامرشمارا اجرا کند . . دلیل می خواهید ۰ ۰ این 
است که جی بکارل يك کتا بچه پیدا کردم که‌در ۲ ان‌تمامعکایانو تفصیل جنایات ‏ 
شما نوشته‌شده بودو در داقع طبیعت از او همانطوو ر که‌شما(زروزالی‌وژودم 


نتقام کشیدید.پیش آمدازاو که‌سامود اجر ای‌عملیات‌شما بو دانتقام کشیدودد آن 
کاغد کارل‌قید کر ده بود که بعدازاتماماین‌عملیات‌شمااز اوهم انتقام خو اهید کشید 


و لی آن‌هاخودشان بکیفر اعمال خو درسید ند. :این کاغذها است..و اینه مکلغذهای 
شپادت نامه است که اصل آنا دست قضات‌سیرده‌ام درایسن مورد شما 
چه جوابی می‌توانید بدهیه .. خودشرا ر فاا من اوق کس مود 
زساننده ودرواتع! گرمیز تمحر یر مانم وسدبین ادن تنود یدنا که 
و نفر ش‌دا بايك مشت درمغر اوفرومی‌برد ولی هرمین تا کنج دیواد عقب 
رفت وخو درا دوزیر شنلی که بجوب دخت آویرآن بود پان و ات 
من چوابی ندارم بدهم شما ازز نی صحبت می کنید که a‏ حثایات 
. ژیادی شده ولی من آن زن‌نیستم فلا تل ھا ات تم کته - گنه ییوس 
و هرمین جاسوس وجانی است اما کلمات شما معنی می‌دهد. که من 
کاش هرعن ت دراينصو رت باچه دلا ی این مسئلهد! تات م که 
جو اب داد من می تو انم ۱ 

چپادمین افسر پلیسی که بعد ازسه تفر اول وارد شده بوداز اول 
وارد شده بود ازاول ورود ساکت تة و کات 1 ۱۳ کوش می 
داد هون فطل اا رسد ازجا انه لو آمادی کیت 

مم سین 
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زوشنانی چراغ کاملا صو دت آفدانمایان گر ده وهرمین بمحش دیدن 
او ناله کنان گفت: 

استغان داندویل .۰ . داندویل .. درحقیقت این شخص مسیو داندویل 
بدر بر ارد الیزابت بود ۱ ۱ ۱ 

صو رتش بی‌انداژه دنك پریده ولاغر بود وچون بر نادد چشمش باو 
افتاد ب,دررا در آغوش کشیده گفت E‏ بدرجان توگی تو . ۳ ده از 
چپارسال چقدرجوان می‌بينم | 

ولی غفلتا حنده بلندی کرده گفت a‏ هم چند دوذقبل تر ادیدم 
وهمانروزی بود که درمز ل دهانی ز خہداآرشدی 

جو آب داد بله منم ودئیس فرماندهی پین شیر دادو آمده‌ام از مسیو 
بل اظپاد تشکر نمو ده باو 0 فان ر اهر چه‌زودتر بسزای 
خود بر سأند. ۱ 

بعد کاملا خو درا أزمقا ا د ن گر فته باییکد نیا کینهو نفرت باو 
شان داد هر مین ف اوسرشر ۱ e‏ ناله کنان‌دد 
" زيرلب گفت 

شما هم . اف برای انپام دریاده من چه می خو آهید 
نگ ند . . می خو آهید دود غ کوت وټنك به من وارداددید یله 

جواب دادمن برای شپادت درمقابل ایرادات شماآمدهام شماخودتان 
دامن بيك اسمی معرفی کردید که اسم شما نبود و بساآن.اسم شرافت مرا 
ساد دادیدمد ها که درتتگنای مشگلات دچازشدید مجبوداً هو من خودتان 
زابروز دادید منهم حق بلکه تکلیف دارم باینکه حال درمقابل خداواین 
اشخعاص اقر اد کنم که شما کنتس‌هرمین‌دوهوهنز لرن بودهایدولی نمی‌دانم 
چر اازروزاول برخورد شما بمن نامطبوع شده بود که تمام اد کادهای 
شمارا سوزانیدم. فقطاین است دلیل حضودمن که می ځواستم م 
داباتمام برسانم 

۱۹۷ 


چوا دادشهادت‌درو غ آست‌همه ك آلو که بكدلیل 
اودیدمسیو داندویل باحالت غضب باو نز ديک‌شده کفت هیچ‌دلیل نیاو ددیم 
بن عکس که از برلن برای من فرستاده‌اید امضای شمااست این عکس 
همان وسیله یود که شما می خواستید خودتان راباسم ذن من جا کنید 
بله شما . . شماچنینکادی گردید بلهه شماتصودمی کردید که‌درعوض 
صودت ذن عزیزم صودت خوددا بمن نزديك کنید درمن احساس تولیدمی 
شود که بامقاصد شماه‌ساعدت وموافقت کنمولی این دا حس نکرده بودرد 
که‌هر کلمه آن‌بر ای من‌عذاپ سختی بود. بله‌شما . شما .شا 
ديگرنهة دلیلی بهتر اذایسن است که عامن شما بات‌کروخیله کردا 
بمن‌فرو خت واز بدو ورود مامنتظر بودید که زنم من بمیردو تو جانشین 
او باشی و این نکته راهم میدانستی که کر سو دوکر من بقصر 
مراجمت نخواهم کرد وتومستقیاً مادردوطفلهاو کنتس داندویل خواهی 
شد. اژاینجپت وسائل مرك زنم‌دا فر آهم آوردی و و زنم‌دا کشتی 
وجانشین اوشدی‌بل‌دلروذ شما که پنجمین جتایت اورا ذد کر کردید چون‌اذ 
من‌دلیل ‏ شواستید این هم جنایت ششین ادست ۱ 
بله. بله شما کنتس‌دا ندویل مصنوعی قائل کنتس د بل حقمقی‌شد بد 
شیاه . شما. باز دلیل ميخو آهی؟ 
بعد مشت خودرامقابل‌صودت هرمین نگاه داشته حدی ازشدت‌طو فان 
و کینه منقلب شده بود که می خو است دست ځو د را کت و او در 
مقابل این همت ششمی‌نتوانست‌نه حر فی بز ند و نه حر کتی بکند فقط گاهی 
شم های پیر نگش دا بطرف درب بیرون معطوف داشته معلوم نبود چه 
چبز ۳ می خو آهد بیند.. 
چه‌ام‌دوازگداشت.مجددا ماه ر دنظری| نداخته. بکدقیقه.دودققه 
دی گذداشت 
مد صدای as‏ از قسمت تحتحانی شنیده شد وغفلة کش کی 
۱۹۸ 


رازاست نمود و با کال دقت گوش هرأ داد بل ومسو دا ندو یل‌هم مسکوت 
زاو اجب شمرده تاانتهای طان عقب رون در حال که 5 1 
باد قىت تام کوش میداد 

نا گہان در بالای‌سرش ضخامت سقف E‏ بصدادر آمد وتقر یبا 
چند لععله له | تجامید.. چندصید! شنیده ۱ عمیقی 


فشادا فر! گرفت. 


Nab‏ ی 
افو ار 


e‏ ر ا س ی تا پوت سید 


این صد! بقدزی‌درو جود کنتس هرهین مور واقع شد که چشمپاش 
ازشدت شعن نرديك بود ازحدقه خارج شود و ضمتا فر یاد مسرن Ee‏ 
کشنده بلافاصله شر وعم بعنده ۳9 د 
قیافه‌اش کاملا تغییر کرد و بغوبی اذ آن آثادپیروزی آشکادو نموداد 
بود ویکهرتبه باصدای پلندفریاد کرد: 
بی غير نها . . اتپا م ۰ چه الود و ون اید . . یعنی فرانسویها 
آ نقدرزد نك وخونسرد شده اندشما تصور کردید کسه مسرامسیی توائید 
وکر کنید . . مرا. . مرا عجب حماقتی . ودگ وات ازدهان خود 
کلم خارج کند وچشمپایش‌دا بهم بسته مدتی بانحال باقی ماند سېس تکیه 
بال داده درحالتی که آنار کیروغروداز نداصیه‌اش هو بدا سود خنده 
کنان گفت دیگر: حالامن‌اذشما چە تر سی دارم. کنتس هرمین‌دو هوهنز لرن 
می خو اهید بدانید که ۳ درحقیقت این شخص منم » + له بله منم ء نمام 
۱۹۹ 


این عملیات که بمن سبت می دهید وتام جنایاتی‌دا که برخ من می کشید 
.یله بله ,هیر من کرده ام+ »بدا نکاد نمی کنم + ۰ بله این همل‌ددمقابل 
امپر اطود تکلیف من بوده ۰ من کردم۰ »من کشتم من‌زدم من سوزانیدم۰ ۰ 
من بباد دادم چاسوس آلمان‌بودم نه‌بطور خصوصی‌بلکه این تکلیف برهر 
فرد آلمانی‌برای دوستی و نگاهداری وطن واجب‌بود ومن تابهه آ نها بوده‌ام 
بعلاوه آ نقددپرحرفی ومزخرف از گذشته ها کرده‌اید برای‌چیست گذاشته 
ها سوه اتد اس تاق اق وا فان فا ار این 
خنده‌ها خیلی شنیده‌اید وباز هم باید بشنوید اژاول سلطنت هانری مورد 
مسخره و استپزاءه بوده‌اید حالا هم هستیه فرانسه نك آلود 
است . . .ولی آلمان‌شر افتمند است شما می خواهید از شرافت او اقتباس 
نماگید چیز دیگری‌می‌خو اهید بد انید تماما تفاقاتی که در این چند روزهدر 
جر بان بوده همه را من تيه کر ده‌ام. نما پل ها ورودخانه‌هاورودخانه‌ها 
و قصرها همه‌بامرو دستور زود است که‌خر اب‌شده است‌برای‌چه بر ای 
اینکه‌شما دا مغلوپ کنم . هرچه بود کر دمو تاسرحد آمکان بمقصوددسیدم . 
آلبان همه وقت شریف است ولی فرانسه بدیغت و ننك آلوداست 
5 بعك ی مکوت کر كاه انی رت توانای خود ۳ 
لوئ پرن ناانداخته گفت.شباشما که ادعای توانائی وقددت‌می کنید 
آ نقدر فرآننه دا دوست می دادید شما که بر ای رن مقاصدوطن بر ستی 
مل يك سك ذخم خودده باطر اف و | کناف متو ادی شده زوزه می کشید . 
جلو بیائید( ودد آن حین‌بازوی لوین دا گرفته پیش کشید )تابرای شما نقل 
کنم که چگونه بزد گترین زمامدادان‌قشون‌همین‌حالا در ودطه هولنا کی 
افتاده است امشب قشون برای‌نقصان قودخانه عقب کشیده اند ومقصودشان 
این است که ژنرال داناحدود چند ی بکشانند.مدتبا بود که منتظر 
چنین‌فررصتی بو دیم و | گرهز ارذحمت متحمل می‌شدل نمی‌ئوانستم آودادد چنین 
EC,‏ دچار کنم دلی‌حالا بابای خسودش باین مکان . آمده و مطابن 


۲۰ + 


دستورانی که داده‌اه‌هر دقیبقه ساعت‌نگاه می. کنم کهموقم دنتگیریاو را 
بدا نمر و گرچه خودم‌در آ نجا نیستملااقل قلبم محفوظوهملو ازو جدخو اهدشد . 
محل فک خنده خود را للد و گفت اقای لوین . ۲ 

يك خبرقشنگتری بتو بدهم.ژنرال همین ساعت که من باشما حرف 
می زنم در يكاطاق آهنسی‌شهرمحبوس‌است ک-»دست‌فلث باو نمی دسدمن 
منتظر ..علامت بو دم که واش کننداینهم زنگی بود که ا تمن 
شر دادند آه آرژوی چندین ساله من‌بر آورده شد.او دريك اطاقی که 
بدستور خودم حفر شده است محبوس است وچندین هزار مسلح اطر افش 
رامحاصره نموده‌انددد این بین‌صدایا بهم و رون دوس یز ده شی 5 

بر نادد دولود خود دابطرف هرمین کشیده گفت باید این‌بدذات 
دا کشت ۱ ۱ 2 

پل خودش دا جلو او انداخته گفت : - ساکت باش فعلا حر کی 
نکن ۱ ۱ ۱ 

کنتس‌هررمین مجدداً شرو ع بخنده ۳ و بل‌دلرود توحق‌دادی. 

تو موقعیتدا خیلی حطر ناك می بینی.عزیزم می خو اهم باتو يكمعامله 
بکنم ذیرا فعلا من‌دردست‌شما گرفتارم ددمقا بل قیمت خلاصی خو دسه ژ نر ال‌را 
بشمانسلیم میکنم‌هان‌چر | می‌خندیژ نر ال‌هافعلا محبو سند..من‌همدر دسن‌شما 
محبوسم خودم دا باغلاصی انپا وض می کنم . ۱ 

پل دلروز يك دقیقه وقت دادی اگر دداین مدت قول خلاصی بمن 
ندهی و بعلاوه وساکل حر کت" مرا به سوپس فراهم نیاوری.. 

قول EE‏ مسن قول تسو اطمشان دادم . . زود ساش . وقست 
گذشت و بلافاصله خنده تحفیر آسزش در سکوت جیعیت مو ر واقم شد 
و لی تعجش این بوذ که نه پل وهیچجك ازافسران از جتاحر کت 
۱ نکردند .هر مین غضبناك شده بامشت ]نا ۳ نهك ید 3 3 من امر 
میدهم که عجله کنید . ۱ 

۳.۱ 


آقابان‌فرانسوی ها شمابکدقیقه فقت دارید.ژود باشیدیاژ هیچکس 
از جا حر کت نکرد مجداً فریادی زده گفت : 
شما دینوانه شده‌اید شاید مقصود مرا ملتفت‌نمیشه ید یااین که‌باود 
تمی کنید . ۱ ۱ 
بله. همینطوراست هیچ‌تصود نمی کنید که داست باشدو خیال می 
کنید که سر بازان شما همراهی نبموده‌اند ولی نمی دانید که‌آنپا پول 
تطمیم شده ودر همان حین بتوسط تلفن به بست های اطراف ژنرال ها 
شاه ا ی کا الاب ای ا ا و ر 
تا داد رس انم اا کو ق و ا وی ا ا 
قهمید ید 

از شدت تفس زدن کاماتش بین هین ريده میشدو ا تار وحشټو 
اضطر ابش داآشکار میداشت ودر خاطر بك دو می کرد که چرا اذ جا 
حر کت نمی کنند.شاید میپوت شده‌اند وخیالمی کنند کهچاره از علاج | 
گذشته است مجدداً گفت معلوم می‌شود حالا مقصدم املتفت ..شدیدخوب 
فکر کنید دوسای‌شماژ نر ال هاه ەدر خطر اند بجہنم که‌ی خواهید آ نا یر ند 
بلە‌من کنتس هرمین هستمو | بدآهو یت خودراقاب لآ نکاد نمی‌دانم..خوب‌معلوم 
شاد وا لاد نخو آد هستیدعجب‌دیو ۳ .به بین چطو رروسای‌خودرابر ای 
پیروی نفس قر بانی‌می کنند. این‌همه برای این است که مبپوت‌شده‌اند 
نمی دند چه کنند دست وبا دا گ مکردهاندخیلی خوب بحپنم که آنپاهم 
هی هیر ند شما مسئول مرك [ نها ی اند کی‌تامل کردومنتظر بایستاد 
وضمنا سیمای د تك‌پر بده‌اش‌حالت پرانقلابی دانشان می داد ولی‌با(هیچکس 
از جا حر کٹ‌نکرد مجدداً از اجا و عاست ودستا را نشان می داد ولی 
مقابل آسمان گرفته گفت‌خیلی خوب‌میل‌شمااست‌من‌جان‌خود دامی خواستم 
در مقابل خیانت بآمیر اطود محفوظ بدازم حالا که نشد بگذاد يبر وزی با 
آنها باشد تا من‌تاآخرین نفس بوطن وبوجدان خیانت نکرده باشم‌سپس 
۳۰ 


دست بد که زم ر 


مین گذاشت واز سقف اطان ه دائی بلند شده سطح اطات 
بلرزش آمد بعد ۳ ت طویلی تواید شد وچند دقیقه تامل نموده آنگاه 
گفت (مراطود بیروز است و بلافاصله خود رابدیو ار چسیانید بین لیاسپا 
3 پان شد ودقرقة‌فشار آورد وغفلتا کاملا از نظر نایدید شد طولی تکشید 
که صد ای ب بم سرم42 شدن درسی ده شد ودره مانو لح ظط هد در 
اطر اف اصاق صدائی ۹ رعد پیجیده شد بر نارد مانند برن خود را 4 
مشت اشا داح جذدانیر ہی دد پی‌خالی ی دولی بل‌دست‌آورا گر فت بر نازد 
گفت عجب می بینی که مارا فریب داد همه تقصیر شما است بیادتو نل‌ابر 
گو رت وفلمپای الیکتر يك بيغت اينم ا یت این که از دست ما 


فر ار کرد 
الیزابت که ازدقیقه اول‌قصد کرده بود مادر خود یعنی آن کسیکه 
سم مادزش را گرفته دود بکشدجلو امد فر بادزد بل یل باید او دا تعقیب 
ِ بل زود باش 


و لی پل نه بحرفت برادر و نه اف Eg‏ نداد و افسزان 
خضوصا دندویل هم که جلو آمدند گوش نداد قط در آن‌میان لوی‌برن 
نا عقاید پل داتصدیق نموده می گفت آفرین پل و اقعاافکاد ترا تقدیس‌می 
کلم می‌دیگر آرزدئی در ال م ندازم , برای E‏ در مدت عمر خود متفر 
ارا مثل خودم در اجرای 9 حساس و بار رك ن وخصوصا ۹ سج 
بافتم آفرین چند دقیقه‌بہمان حالت گذاشت تمام در اضطراب بودندبر نارد 
دچار کابوس وخیالات مالیخولیائی شده هردقیقه مشت خوددا بطرف بل 
بلند می کرد ولی چون چشمهای گربان ودلفر بب خو اهرش دا می‌دیداز 
اینن‌قصد صرف نظر نموده‌ودند انپا را ee‏ میمالید غفلتا صدای از 
نشت لماسپا شنیده‌شد لباسپاازهم باشیده اون ام و سیعی باز رین ارد 
د ندویل فر یادی‌ازشعض بلند کر دوالیرابت‌هم‌از بین‌اشاك‌مامي‌خندیدو دست می 
زددریی آن سوداخ هیکل هرمین درده‌شد که باشتابوفشار تمام جلو آمد 
و دز تعاقب اوسه ژاندارم و اردشده‌فر یاد میز دند عجب حماقتی ما در پشتآن 


۱ درب‌ایستاده بو دیم 


اتفاقاو قتی مصادفت‌شد یم رن ل‌دمته گر دنز لفپای خو د بودولی چون‌ها 
و ۱ 


را دید وسیله جز گر بدن دست مأنداشت أمأ عجب سك‌هاری بوددستهای 
ماهمه ذخم شد لوی پرن نا گفت مگر من بشما دستور نداده بودم که‌اورا 
درهمانتگنادست وبا بسته کنید چرااودادجعت دادیدچو اب‌داداین‌امررمحال 
بودذ بر ادر آن جاهو ابر ای تنفس و جو د نداشت لو ن طرف هرمین خم شده‌دید 
دیسمان‌ها بطودی بدن‌اود افشادمیدهند که‌سر ش‌بگیج آ مده‌حتی اینکه‌چونمی 
خو است‌حرف بز ند کلمات نامفهو م بر یده بر بده از لبهایش خاد جمی‌شد لو پن‌فر یاد 
زدنه این‌هم نشد این مر ك‌خیلی آستازم بود اما عحب مر گی که بدون‌اینکه 
بداند اژچه‌طرف‌است اودا چون جان شیر ین در آغوش می کشد 

در این ین ژاندادم چپادمی از درت مخفی وارد رکه کف 
دلروزخوب بازی بود آفرین به هوش شما .جواب داد ژنر ال عزیزم‌ازشما 
متشکرم ولی من می خواستم از برای‌هريك از جنایاتی که مرتکب شده 
بوديك‌عذابی‌تپیه کنمو لی‌مجبود بو دم‌اومر این شخس دا اطاعت کنمو بادست 
شخصی د امقا بل خود نشان د اد یکمز تبه جمعیت خصو صاژ نر ال عز یز م از شمامتشکر م 
ولی‌من می خواستم اذبر ای هريك‌اذ جنایاتی که مر تکب‌شده بوديك‌عذابی 
تپیه کنم ولی مجود بودم که او امر این شخص دا اطاعت کنم وبادست 
شخصی مقابل خود را نمان داد یکنر تبه چیعیت خصوصا ژنرال شنده 
انتاده گفت چه 9 ی دامی گوئید 

بل زو بگردانید وغفله آثار بت وحیرت غر يږی در سیایش نمایان" 

گردید چه شذصی را که نشان ژتر رل داده بود ادا و جود خارجی نداشت 
س ر از دان‌دویل و سرادد و خواهر وسه افسر در ا 
دیده نمی. شد پل بی اندازه از این بابت متعجب شده دست بجیب کرد که 
لااقل کارت آن شخس دا بژ نرال‌نشان بدهد نا گپان در جیب خوه با کت ` 
سر بسته دید که عئوان ژنرال اطرف لوی برن نا نوشته شده است و بدون 
آل کے دست باو مز ند تلم ونال یبود و گسفت 

نمی‌دانم‌چر | دفیق ما لوی‌پرن‌نسابی‌اطلاع ازددخاد ج‌نوشته‌شده است 
۰ ژنرال درحالیکه, ر|ی جمعیت شرح گرفتادی وخلاصی خود رااز 
اطا آهنی که کنتس هرمین بر ای چمعبت شرح گر فتادی و خلاصی خود 
راار اطاق آه که نی هرمین برای او تپیه کرده بوا دودز 
سوم گفت | گس پاز ان ار توت دی 

۳۰ 


بمب‌ها که پل داخر اب کردندمر | نیز خوردمی نمو دند با کت 3 
آن‌را باز کرد وچنین خواند؛ 

ژنرال عر يرم . كىغىات ت بطودی E‏ و نمی توا ندر 
این جند کلمه شرح آن‌را بدهم فقط نایب دلروز می تو اند قسمتی 0 
مرایشما نقل نماید وچون وضعیت کنونی بنده اقتضا باین نمی کرد که بیش 
آزاین درحضور باشم بوسیّله همین چند کلمه مر اسم تودیع جا إو دە 
2 ذیادی که مدستون جر اید سنوان (توقیف آرسن‌اوین بدسن 
ژنرال )پرنسی شود ازخدمت مر خص واز جمیم مر انب معذدت می‌خوآهم 
والبته دو لت فر انه هم غیبت بده( | عفو نمو ده ودر آینده اسم آدسن(و ی 
دا فر اموش خواهند کرد: لوی‌پرن‌نا 

ژنر ال پساذشواندن مکتوب ناد بپتووحشت غریبی درقبافه اش 
یدید شده قاه قاه بتعند رد و گفت عنحب آدم احمقی است من‌دد بادیس ازمقام 
ریاست وزراء دستورداشتم که این شخص راملاقسات نبوده تشکر دو لت‌دا 
باو ابلاغ دارم وضینا می‌خو استم اورا همر آه‌خود به هیشت وزراء ببرم نمی 

دانم چر هین وع اشخاص قدر خو دشان را نمی اند وهمیشه دوراز شر 

زند کانی مین کتند 

بر ناد گفت من این شخس‌دا! کاملا تب ابدا نباید در این قسمت 
از او تکدرحاصل کرد 

ژنر ال گفت صحیح | ست ول ی ددهرصودت خیلی بد کاری کرد دراین 
» سر .از ان کنتس هر مین اد بوسط اطان آوردند وژنرال 
نف م ادکه بندهای دست و بایش راباژ E‏ ولسی فشاردیسمان: ساقپای 
۳ زادرهم شکسته مجبورشدند سرایا نگاهش بدادند . بل چاو آمده 

بمیرو ددوقت مردن به بی ن که ژنرال زنده است می‌ژنده ام و بر نارد 
وار ات ه که اید یام تومرده یا ودرمقاسل چشمت ۳ ۲۹۲ وساام 
ایستاده‌اند 
هر مین جشمان را فر و سىت و باشدت تماء ناله کشیدودرعینی که ژنرال حکم 
حر کت می داد الیزابت رادید که دست بصودت‌یخ کرده کنتس ک2 رن 
مي کند و بالبپای لرزان حرف 

ژنرال دست اورا گرفته گفت ت می بینم مادم هن | کپ کی 


۶ 


هائی 5 ین رن ES‏ ده أست با راو رد م می کنید ۱ ۱ نه مادام تباید 
س درست است اسان باید تزا کان که میمر ند دحم داشنه باشد 
و لی 1 تھا ممل آین نیستنه این نژاد باید همه بمبرند . . انشاءالله هر وقت 
مادرشد رد درعوض این ترد حم احساسی شد بدی رش :ان و 
یکی مجنت فر أ نسه وى نفرت بخائن 

بعدبا مهر با نی تمام بازوی اورا e‏ درب متو جه نمودو گفت 
۱ :مادام اجاژه بدهید که همر اه‌شما بیایم. دلروز شماهم بیائید تا باهم نهار 

بخودیم و بلافاصله هردوخارج شدند ولی هرمین ناله کنان فر یاد کرد:دحم 

.حم دحم 

بلب گت ودیسما نپای‌دست وبای اورا ت سته بسك میخ‌دیو ادک. 
آوبزان نمود و کات ناوقتی ر سرد این‌سر ۳ دراجرآی اوامر 
توحاضر ند ولی باز هرمین‌فر باد زد : حم I‏ دحم کنید 

بعد بپمر آهی افسر ان ازدرب ا یرون اه درب پله‌دابرویاو 


ست‌واز آن قسمت تادید شی 
۸ ۰ء 
حاز4 

چندروز بعد اژاين واقعه نایب بر نارد داندویل پ‌آهمر | هسیی دو ازده 
سر بار درقصر اور نکن داخل راخ اطاق کوچکی شدند که ردان بر اس 
a.‏ بوذ. بروی میزانسواع اقسام بطر یهای شراب چیده شده وبر وی 
تخت خواتِ و نو را خواییده بر نارد آهسته بشانه اوزده گفت.حال 
شر بف‌جط ور است : ۱ 

دنداني متوحشانه متو جه صا شدو گفت هان ا ؟ جوا داد 

گفتم بر جر ات باشید وقت‌دسیده است 

باصدای میحزونی گفت . جرات. جرات خدایا چه می شذوم مر نارديك 

سیگاد بلب‌او گذاشت ولی اذشدت‌ضعف ازلش افتاد و ناله کنان کفت 
خدایا .خدایا 

جون نظر انداخت ا باژرا درد که تفنك بدوش منتضر استاده 
اندطو لی‌نکشید که بپمراهی آنها ازجا بلند شده ولی مجددا بروی ذمین 
در غاد 
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دداین بین بر نادد سر بگوش او نهاده گفت از جلودوست‌دار یدبا از عقب» 

چون پر نس‌اذ این سئوال‌مبپوت مانده بود مجدداً کفت: آقا معلوم 
می شود ناخجوش احوال هستید خیلی خوب می خو آهم حکایتی بر ای شما 
نقل کنم:اما چطود مرك بهترین دوستانت هرمین دابتو اطلاع بدهم ولی 
چه باید کردلازم است که‌بگویم این وچودشریف در سوانسون محکوم 
به حبس شده است . . اما نه محکوميمرك شده است . .؟ در واقم او هم 
ممّل شما بود و خودش دانمی 5و ا تست سر ابا بگیرد ِ 

چندین مر تبه فریاد کرد رحم کنید نار 8 ا 

مه یت رون آوتخ و ین اي : کیرش 
۳۳ ۱ 
افر اد IT‏ نی در ساسون تسلیم قو ای فرانسوی شده تمام اسلیحه 
را تسلیم نمودند ۰۰ 

ساکنین . . گدهوش تام رسوا شدند وعقب نشستند و کسانیکه با 
افدامات خائنانه آ[مان اظہاد مساعدت نموده‌اند يمرك وحبس ابدی‌مهکوم 
شده وفی الحمله در تاه ملل ملت المان خحالت زده ودر زمره بیغیر تها 


Rw ن‎ 


۱ کی دی ر شی کو ودا را گر فته بااتومبیل شواد شدنتدوطولی 
ن وه بل دلرود با نپا ديو ست وت 
جناب پرنس شما آزادید . امروز درساعت ۸ در استاسیون فراسه 


رگ میعاد گاهی دادیم که بناندستور امیر اطود باس ببست نفرژ ندانی را 
نما ددھهند تادر عوض شما دا بدو لت ت الان سل کی 
ج که ج 


يكر بم ساعت‌بعد بمکان معپود دسیدند . درآ نجا قبلا نایب مز بور 
محبوسین داحاضر کرده بود بمعش دسید:ن‌ازيك طرف e‏ 
آلمان داغل شد ودر آن حین بل باژوی بر نس را گرفته گفت 

حضرت والا پینام مرا بامپر اطود دسانیده بگوئید بِِ هرمین 
در سوانسوت می خو است ژنرال دا شتل بر‌ساند و لی‌دد همان ساعت بو سبله 
من توقیف شده وبامر ژثرال بقتل دسید بعلاوه از طرف دولت مامورم که 
يك سته اوران و نامه‌های معتلفی که در فصر اورنکن بداست. آمده وذر 

۱+۷ 


جامعه ملل باتجدید نظر بامضارسیده بحشور امپر اطود تقدیم‌دادم و بوسیله 
این مکاننب.موضوم چنك‌را ای دهیم :. خداحافظط شما 

تال بعد از | بنو آقعد قصر اود دک کاملا تر مپم‌شده ودهات مجاو دهم 
يك بيك معمود وقابل سکنی گردید 

بل بس اژاینکه کارهای‌خودرابانجام دسانید با بر نادد والبزابت در آن 
قصر کی وا دوسال بعد در باغیچه باغ‌اود نکن دوطفل قشنك و دلفر یب 
دیده میشد که‌دست بدست همدایگر داده بوسه از روی‌هم بر مد ار ند 
یدرد بانپا خطاب کرده می گفت ژحمات چندین ساله من‌فقط برای این‌بود 
که‌شما راسعادتمند نمایم والیزابت دا از گرفتاری کابوسپای خیالی دهاگی 
ده 

مد رو بآسمان.کرده گفت : خد اا تو شاهدو گو اهی که‌تمام زحمات 
ان‌شوص قال تقدیر نود و من تاز نده‌آم ازروی او 
خجل وشر مسادمگر اینکه‌روزی دست اورا ببوسم وعذرزحمات بخو اهم در 

این‌حین یکنفر از بشت سردست بشانه اونهاده گفت : آدسن لوین 


محتاح تشکرومعذدت ت 
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۱- راهنمای انشاء ومقالات اناي 


۲_خود موز اس خرد 
۳ فرهنگ فارسی بانگلیسی خر د 


